
 

 

  

 

    اومتــــمق
 اجتماعی  و ی فرهنگی، سیاسیمجله

 ۱۴۰۴/  جدی، 11ی شماره

 عناوین:                         
 « پیوند فرهنگ سیاسی با نظام سیاسی در افغانستان/ خراسان »  -                     

 «نیست ـــــــــــــــــــــــــــــــی معـــــــــــــــــــــــــی بدون آزادی بـــــــــــــــــزندگ »-                   

 ((رادیـــــــــــر مـــــــــــــــــاحب نظـــــــــــــــــص با احبهــــــــــــــــــــــــــــــــمص »-                    

 ــل ـــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــراهیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب »-                       ((ک زادهـــــ
 . و ..                         

 های:با نوشته

 ( ییلــــــــــیهجرت الله جبر )دکتر -

 (ردستـــــــــــــ ـراهیم زبـــــــــــــاب )-

 ( آریـــــــــــانـــــــــــفـــــردکـــتـــــر    )- 

 ( حسیـــــــــــــــــــــــــن منصـــــــور)- 

 ( عبدالقیــــــــوم ملـــــــــــــک زاد )-

 و ..... 
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 فهرست
 ۱ /سرمقاله       

 ۳/ تمقالا          
 ۳/یوند فرهنگ سیاسی با نظام سیاسی در افغانستان/ خراسانپ -                       
 ۷/ نشرات جمعیت اسلامی در دوران جهاد -                       
 ۱۲/فقه سیاسی امام ابوحنیفه رحمه الله در برابر حاکمان ستمگر  -                       

 ۱۷نظریه/       
 ۱۷/   زندگی بدون آزادی بی معنیست -                    

 ۲۰ / (۲افغانستان/خراسان ) نظام سیاسی مطلوب برای  -                   

 ۲۶/ هاچهره      
 ۲۶/صاحب نظر مرادی  با  مصاحبه-                      

     ۲۹/ مولانا محمد سلیم طغرا -                      
 ۳۲/ هارویدادها و خاطره      

                     ۳۲ / حرکت به شمال -                      
 ۳۴ /افغانستان مشاهیر     

 ۳۵ / ابراهیم ملک زاده -                      
 ۴۱/تاریخ      

 ۴۱/ برگی از تاریخ-                    
 ۴۴/ن کفنا گلگون         

 ۴۴شهید شیر احمد اندرابی /-                    
 ۴۸/زرداد توحیدیشهید -                    

 ۵۲/شعر مقاومت         
        ۵۲/در افغانستان شعر مقاومت-                    
 ۵۷/داستان کوتاه          

 ۵۷/طفلک هوشیار-                      
 ۵۹/ب کتا نقد و معرفی         

 ۵۹/زمرد و اژدها تحلیل کتاب -                  
 

 
 

 اجتماعی  و ی فرهنگی، سیاسیمجله

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 
 جبهه مقاومت ملی افغانستان  صاحب امتیاز: 

 ابراهیم زبردست مدیر مسئول:
 موسوی سردبیر:  

 نورخیل صفحه آرایی:  
 ارتباطی: های راه

 + ۹۸۹۹۳۸۰۶۹۰۱۳صادق حسینی:  

شهید شیر احمد و  زرداد توحیدیشهید تصویر روی جلد:  
 اندرابی 
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 ۱۱مقاومت/

 

 

 

  سرمقاله  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شخصیت از  شماری  تشکل،  این  در  کرد.  وجود  اعلام  »همصدایی«  عنوان  زیر  تشکلی  پسین،  روزهای  های در 
 .برند، حضور دارندسر میافغانستان که در حال حاضر در مهاجرت بهسیاسی 

اعلامیه کید  در  حل سیاسی معضلهٔ افغانستان/خراسان تأ گردید، بر  سوی تشکل »همصدایی« صادر  ای که از 
بینبه نهادهای  از  و  آمد  مردم عمل  مشروع  مطالبات  تطبیق  برای  را  نشستی  شد  خواسته  المللی 

 .افغانستان/خراسان برگزار نمایند
کرد؛ بدین معنا که همسویی و همنوایی میان اشخاص ها قبل عرض وجود میرفت تا مدتاین تشکل انتظار می

 .های مخالف طالبان از موجبات واجب است و در مفیدیت آن تردیدی وجود نداردو گروه
آنرو میای روبههای عمدهاما این تشکل تا رسیدن به سرمنزل مقصود با چالش ها باشد که عبور موفقانه از 

 :کهطلبد؛ از جمله اینتلاش و زمان بیشتری می
تواند به این تشکل جامعیت ببخشد،  های مؤثر و فعال کشور وجود دارند که حضورشان می.  تعدادی از چهره۱

 .اندها غایباما هنوز آن
تواند قناعت برسد. آن های حل سیاسی نمی. تحریک طالبان یک جریان خشن و غیرمدنی است که به راه۲

 .گروه پیوسته از زور سخن گفته و از مخالفان خواسته است تا به امرشان بیعت بگذارند
تعقیب صورت .۳ به  ایران،  اسلامی  راهجمهوری  صدد  در  این جریان،  منطقهبندی  کنفرانس  یک  ای  اندازی 

 .آوردبار میبرآمده است و باید دیده شود که این نشست چه به
ها در گیری آناند؛ در این صورت، موضع المللی تا هنوز در این رابطه اظهار نظر نکردهیک از نهادهای بین. هیچ۴

 ای از ابهام قرار دارد. قبال »همصدایی« در هاله
 

 سرمقاله  /

 »از همصدایی تا همنوایی«
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 ۱۱مقاومت/

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

دشواری  .۵ راه »همصدایی« یکی این است که چگونه میان  از  سر  دیدگاه کشورهای منطقه و های بر 
 .داردای توازن برقرار میهای فرامنطقهقدرت

تلاش۶ این  محور  که  ایران  اسلامی  جمهوری  که  است  این  یکی  دیگر  مهم  نکات  از  می.  باشد،  ها 
کند که تحریک طالبان ای فکر میای استوار کرده است؟ روی چه محاسبهمحاسبهٔ خود را بر چه پایه 

ها در  ها و ناگزیری سری محدودیت که ایران خود با یک دهد؟ در حالیبه پیشنهادات آن کشور تن می
بینباشد، چگونه میسطح جهان مواجه می پای نهادهای  و  تواند  بکشاند  این قضیه  در  را  المللی 

 ها سازد؟هایی را متوجه آنمسؤولیت

 

 سرمقاله  /
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 ۱۱مقاومت/

  

 

 ت مقالا /

نحوه ی حکومت داری،   این مقاله این است که فرهنگ سیاسی افغانستان در  پیش فرض نویسنده در 
سوی دیگر  سیاست گزاری خارجی ، برنامه ریزی عمومی  و حقوق شهروندی … نقش بارزی داشته است. از 

و تشکیلات کلی دولت تواند در  فرهنگ سیاسی می باشد.تدوین ساختار  جمله افغانستان مؤثر  از    ها از 
رو   نیازهای جدی شمرده میاین  از  یکی  مسئله  این  روی  که کنکاش   را  کوتاه  پرسش  این  رو  این  از  شود. 

به  »مشخصه چیست؟«  افغانستان/خراسان  در  سیاسی  فرهنگ  و صاحب   ۶۰های  اندیشمندان  از  تن 
پایان   در  که  گردید،  ارسال  کشور  مشخص    ۳۰نظران  و  واضح  بصورت  را  خود  های  پاسخ  ها  آن  از  تن 

آنجایی که  بسیاری از موارد این پاسخ ها باهم تداخل دارند، نویسنده آن موارد را فهرست وار  فرستادند. از 
دهنده شکل  عناصر  عنوان  به  که  عواملی  شود.  جلوگیری  تکرار  از  تا  نموده  سیاسی  تنظیم  فرهنگ  ی 

 غانستان/خراسان معرفی شده عبارتند از:  اف

 

 ابراهیم زبردستنویسنده: 

 

 

 نپیوند فرهنگ سیاسی با نظام سیاسی در  افغانستان/خراسا 
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 ۱۱مقاومت/

  

 ت مقالا /

 

 

 
 شماره   عوامل ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
 ۱ نگرش قوم گرایانه نسبت به سیاست      
 ۲ مشروعیت شمردنتغلب را برابر      
 ۳ بیگانه ستیزی در غیاب عدالت و رفاه      
 ۴ تلقی از جامعه مدنی به مثابه دشمن نظام      
 ۵ عدم مسوولیت پذیری      
 ۶ غلبه اختلافات ویرانگر بر رقابت سالم و سازنده      
 ۷ ضعف کار گروهی و تاکید بر فرد محوری      
 ۸ وضعیت حاضرعدم درک دقیق از       
 ۹ فقدان حافظه تاریخی برای عبرت آموزی      
 ۱۰ ت های افراطی دین بر سیاستئتاثیر شدید قرا     
 ۱۱ ذهنیت بحران زده      
 ۱۲ نفوذ بازی گران خارجی     
 ۱۳ خشونت محور بودن سیاست      
 ۱۴ غلبه ی عمل گرایی در غیاب نظریه      
 ۱۵ بد بینی نسبت به تاریخ گذشته       
 ۱۶ چند پارگی قومی و قبیلوی و کم توان بودن نگاه ملی     
 ۱۷ قانون گریزی       
 ۱۸ سیاست را به مثابه ابزار کسب قدرت و ثروت شمردن نه خدمت گزاری      
 ۱۹ قهرمان گرایی      
گاهی لازم از فرهنگ سیاسی دنیای معاصر عدم        ۲۰ آ
 ۲۱ تقدیر گرایی      
 ۲۲ بدبینی نسبت به نهاد های رسمی      
 ۲۳ دلبستگی به خارج      
 ۲۴ ایدیولوژی زد گی تهی از عقل و منطق     
 ۲۵ زن ستیزی       
 ۲۶ شکاف عمیق میان شهر و روستا      
 حاکمیت فرهنگ تعاملات موقتی و شکننده       

 
۲۷ 

 
 

تن از صاحبنظران خواست  12بندی گردد، نویسنده عوامل یادشده را به و عوامل متذکره اولویت  برای آن که وزن هر یکی از عوامل مشخص گردد
آنها متناسب به موثریت شان نمرات  تا عوامل یاد شده را قیمت یکی از  فرجام دیده شود که جایگاه هر    5تا    1گذاری نمایند و به هر  بدهند تا در 

می کجا قرار  اهمیت می باشد تا بدانند به چه مسائلی یکی از عوامل در  افغانستان/خراسان حائز  گیرد. این درجه بندی برای فعالان سیاسی در 
سوی   از  مواردی  در  که  است  اساسی  از معضلات  نویسنده  باور  به  عوامل  این  جایگاه  بدهند.  کمتر  اهمیت  مواردی  چه  به  و  بیشتر  اهمیت 

 اجعه در کشور می باشد. پذیرد و برآیند آن موجب خلق فسیاستمداران صورت می
 و آن چه پس از این نظر خواهی بدست آمد، عبارتست از:

 



 

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۱۱مقاومت/

   
 شماره  عوامل

 1 و قبیلوی و کم توان بودن نگاه ملی چند پار گی قومی
 2 قهرمان گرایی 

 3 سیاست را ابزاری برای کسب قدرت و ثروت شمردن 
 4 سیاست نگرش قوم گرایانه نسبت به 

 غلبه احتلافات ویرانگر بررقابت سالم و سازنده 
گاهی لازم از فرهنگ سیاسی دنیای معاصر   5 عدم آ

 6 نفوذ بازی گران خارجی 
 خشونت محور بودن سیاست 

 قانون گریزی 
 7 ضعف کارگروهی و تاکید بر فرد محوری 

 حاکمیت فرهنگ تعاملات موقتی و شکننده 
 8 خارج دلبستگی به 

 9 شکاف عمیق بین شهر و روستا 
 10 عدم مسوولیت پذیری 

 تاثیرشدید قرائت های افراطی دین بر سیاست
 11 عدم درک دقیق از وضعیت حاضر
 12 بدبینی نسبت به نهاد های رسمی 

 13 تلقی از جامعه مدنی به مثابه دشمن نظام 
 ذهنیت بحران زده 

 گذشته بدبینی نسبت به تاریخ 
 14 تغلب را برابر با مشروعیت دانستن

 تقدیر گرایی 
 15 بیگانه ستیزی د رغیاب عدالت و رفاه 

 غلبه عمل گرایی در غیال نظریه 
 ایدیولوژی زد گی تهی از عقل و منطق

 16 زن ستیزی  
 

گر عواملی  ذکر شده را  فرمول بندی نمائیم به چند مسئله اساسی دست   یابیم:میا
 

 تسلط فرهنگ قبیلوی 
حد قبیله محدود بوده، دولت به تبعات فرهنگ قبیلوی آن است که دایرهٔ دید افراد در  جویی شخصی و خانوادگی مثابهٔ ابزاری برای استفادهاز 

تا پای جان برای حفظ آن  آید؛ لذا  حساب میحیث مالکیت شخصی بهپنداشته شده، قواعد اختلاف ناپدید بوده و قدرت دولتی به زمامدار 
 .باشدنثاری میآمادهٔ جان

نظام چنین  قانون عمل میدر  نقش  در  قبیله  فرهنگ  یا  زمامدار  دساتیر  هرگونه  هایی،  و  است  استوار  ایستایی  و  رکود  بر  قبیلوی  نظام  دارد. 
نظرش ناخوشایند میجنب  فرهنگ قبیله، زور همهوجوش شهری در  دارد؛ لذا آنآید. در  اختیار  را در  دارد، از  که قدرت همه را تصاحب می چیز 

 باشد.مشروعیت برخوردار می

آورد؛ نابرابری موجب نارضایتی  گرایی نابرابری بار میشود. قبیلهها نگریسته میشوند و در حد متاع با آندر چنین فرهنگی، زنان عاجزه پنداشته می
میو کشمکش می دراز  بیگانه دست  به کشورهای  دیگری  بر  برتری  برای کسب  قبیله  و  قوم  چنین وضعیتی، هر  نفوذ گردد. در  برای  راه  و  کند 

 .شودکشورهای خراجی هموار می

 
 نفوذ خارجی
قبیله نظامزیستِ  وجود  اقتصادی،  ضعف  عقب ای،  و  استبدادی  سیاسی های  عرصهٔ  و  داده  هم  دست  به  دست  فرهنگی  ماندگی 

 .افغانستان/خراسان را به خارج وابسته ساخته است
 

 ت مقالا /
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صحبت    در  سیاستوقتی  با  خودمانی  مواجه  های  کشور  مداران 
یک به درجات متفاوت، ادارهٔ قدرتمی های خارجی را  شوی، هر 

شکل دانسته و همهٔ در  دهی تحولات افغانستان/خراسان مؤثر 
 .شمارندها مینظر خارجیتحولات را وابسته به رأی و 

یک از  باور،  اعتمادبه این  عدم  سیاستسو  بازگو  نفس  را  مداران 
را  می افغانستان/خراسان  سیاسی  وابستگی  دیگر،  سوی  از  و  دارد 

 .دهدبازتاب می

 
 غلبه قرائت افراطی از دین 

سو از لحاظ اندیشهٔ دینی به  افغانستان/خراسان از دیرزمان بدین
بیرون وابسته بوده است. در قرون گذشته، بخارا مرجعیت دینی را  
این   مرکزی،  آسیای  بر  تزاری  روسیهٔ  تسلط  با  و  داشت  برعهده 
دینی   عالمان  کنون،  ا تا  گردید.  منتقل  هند  دیوبندِ  به  مرجعیت 

آموزش دیوبندیافغانستان/خراسان  مدارس  آندیدهٔ  تا  که  اند، 
به زمامداری تحریک طالبان کشیده   این اواخر  در  این کشور  کار 

 .است

ضد  و  زن  ضد  انحصارجو،  عقیدتی  نظر  از  طالبان  تحریک 
می عصری  بینتعلیمات  مؤسسات  و  نهادها  به  المللی  باشند. 

شناسند. از  باوری ندارند، مرزهای ملی را در ته دل به رسمیت نمی
می اختیارات  همهٔ  دارای  امیر  یا  رئیس  سیاسی،  باشد؛ جهت 

آن دید  از  پنداشته میانتخابات  حرام  و ها  سیاسی  احزاب  شود؛ 
خوانده می دست کفار  های شوند. گروهنهادهای مدنی ابزاری در 

خود می به  را  »باغی«  عنوان  آنمخالف  سزای  و  مرگ گیرند  ها 
 .است

در  قبایلی  رسوم  و  با سنن  دینی  باورهای  افغانستان/خراسان،  در 
شود، بیش  هم آمیخته شده است و آنچه به خورد مردم داده می

آن از  از  که  است  یک سنت جاهلی  باشد،  بوده  دینی  امر  یک  که 
 .سو در قبایل لانه کرده استها بدینسده

 
 نتیجه 

قرائت   غلبهٔ  و  خارجی  نفوذ  قبیلوی،  فرهنگ  تسلط  نویسنده، 
به را  دین  از  سیاسی  افراطی  فرهنگ  مسلط  ضلع  سه  مثابهٔ 

اساس نظر  افغانستان/خراسان می این آنشمارد و بر  هایی که در 
گونه اند، ترتیب عوامل هم همانپژوهش مورد پرسش قرار گرفته

 .است که گفته آمد 
گوید که برای ایجاد یک دولت ملِی با ثبات  این سخن برای ما می

و تشکیلات   افغانستان/خراسان، قبل از همه باید به ساختار  در 
بتوانند   کنده  پرا قبایل  و  اقوام  آینده،  ساختار  در  تا  پرداخت  آن 
بدانند.   جایگاه مناسب خود را پیدا کنند و خود را صاحب کشور 

برتری  را  جای  خصومت  فضای  و  بگیرد  برابری  حس  را  جویی 
 .همکاری و تسامح پر سازد

 

بهبیرونی افغانستان/خراسان  در  رخنه  ها  جهت  سه  از  عمده  صورت 
 :کنندمی
های  ها و قدرتوجود سیاست نامتوازن که باعث تحریک همسایه .  ۱

 .گرددجهانی می
صنوف اقتصادی که هر زمامداری برای دوام کار خویش به   .۲

 .باشدها نیازمند میمساعدت بیرونی
گردند و  سو مانع پیشرفت و توسعه میهای قبایلی که از یکنظام  . ۳

ها وا ای را به همدستی با بیگانهاز سوی دیگر، نارضایتی اکثریت، عده
 .داردمی

بنابراین، وجود یک افغانستان/خراسان غیرجانبدار و فعال در منطقه  
از   و  نماید  فراهم  را  خارجی  کشورهای  قناعت  اسباب  بتواند  شاید 

به دست توجه  با  اقتصادی  توسعهٔ  طرح  آن،  کنار  در  بدارد.  باز  درازی 
بود   خواهد  قادر  آن  زیرزمینی  ذخایر  و  کشور  این  حساس  موقعیت 
به   نیازی  دیگر  و  سازد  برطرف  را  افغانستان/خراسان  نیازمندی 

 .مداران کشور باقی نماندنگری سیاستدست
های افراطی در همهٔ عالم، یک مانع اساسی در جهت توسعه با قرائت

شود. برای پژوهشگران پرسش این است که  و ترقی جوامع پنداشته می
 توان با آن مجادله کرد؟چگونه می

)امان جمهوریت  دورهٔ  زمامداران  و  خان  راه ه  ۲۰۰۰–۱۳۸۰الله  .خ( 
گریزی یا به زبان دیگر سکولاریسم را به تجربه گرفتند و نتیجهٔ آن،  دین

خلق  دموکراتیک  حزب  به  دوم  تجربهٔ  داد.  برباد  را  حاکمیت  دو  بر 
ستیزی وارد میدان شد و آن  افغانستان/خراسان تعلق دارد که با دین 

 .هم به تباهی انجامید
»اصلاحات   پیشنهاد  نویسنده  سنگین،  تاریخی  تجربهٔ  دو  به  توجه  با 

دارد؛ بر اساس آن نخست نصاب درسی مدارس دینی  دینی« را مطرح می
به خارج بی وابستگی  از  دینی  دانش  گردد،  رسانهاصلاح  شود،  و نیاز  ها 

ای از دین باشند؛ قرائتی دهندهٔ قرائت تازهنظام آموزش و پرورش اشاعه
حل  را  خویش  مشکلات  آن  پایهٔ  بر  اسلامی  کشورهای  از  شماری  که 

 .اندنموده
 
 
 
 
 

 

 ت مقالا /
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 ۱۳۵۸و به دنبال آن اشغال افغانستان در سال    ۱۳۵۷کودتای هفتم ثور  
معاصر   تاریخ  از  جدیدی  مرحلۀ  وارد  را  کشور  شوروی،  ارتش  توسط 

شکل سرآغاز  دوران  این  مومن ساخت.  مردم  مقدس  جهاد  گیری 
کنار مبارزه مسلحانه،   افغانستان بود؛ حرکتی اسلامی و مردمی که در 

 را رقم زد.  و چشمگیری  ای نیز پویایی تازهدر عرصهٔ فرهنگی و رسانه
رهبری   به  افغانستان،  اسلامی  جمعیت  پرآشوب،  دوران  همین  در 

برهان ربانی )رحمهاستاد  و الدین  به عنوان حزب پیشتاز  الله علیه(، 
فعال و نقش اساسی و سازنده در  کشور حضور  سرتاسر  فراگیری که در 
نظامی  جهاد  نخست  صف  در  تنها  نه  داشت،  مقاومت  و  جهاد 
فرهنگ،   عرصۀ  در  بلکه  داد،  بروز  خود  از  فراوانی  های  درخشش 

و پیشتازی را ایفا کرد. نشر ات این  اندیشه و مطبوعات نیز نقشی موثر 
گیر، زبان گویای مجاهدان و مهاجران و بازتاب دهندۀ عشق حزبِ فرا

گاهی، و مقاومت یک ملت  آ از  آتشین به اسلام، ایمان، و برخورداری 
اذهان عمومی،   تنویر مومن شمرده شده، نقشی اساسی و مهمی در

 .ایفا می کرد بیدارسازی ملت و مقابله فکری با تبلیغات کمونیستی 
بازخوانی   از  باشد  می  عبارت  موضوع،  این  سازی  برجسته  از  هدف 

قالب گوشه در  که  میراثی  افغانستان؛  جهاد  فرهنگی  میراث  از  ای 
مجلهرساله جریدهها،  کتابها،  و  امروز  ها  و  شده  ماندگار  هایی 

 .دهدبخشی از حافظۀ تاریخی ملت ما را تشکیل می
 

 نقش مطبوعات در بیداری و مقاومت
جهاد، مطبوعات و نشرات ویژهٔ جهاد مقدس مردم مسلمان   با آغاز 
با  و  و مقاومت اسلامی شکل گرفت  ضد روسهای اشغالگر  بر  کشور 
مردم   مبارزات  و  اشغال  حقایق  خویش،  خاص  واژگان  و  ادبیات 

می بازتاب  را  این  افغانستان  برابر  داد.  در  مطبوعات  و  ها  نشریه 
پرچمرسانه مارکسیستی،  تبلیغات  و  وقت  رژیم  اندیشهٔ  های  دار 

 .خواهی و دفاع از میهن محسوب می شدنداسلامی، آزادی
 

تبلیغات خود، برضد مجاهدین   رژیم کودتایی و وابسته به مسکو در 
گینی را به راه می انداخت و از استعمال   و سپاهیان اسلام تبلیغات زهرآ

»ضد    ،»)!( »اشرار  چون  مبتذلی  الفاظ  و  »نوکر  القاب  و  انقلاب« 
آیینه تمام نمای   امپریالیزم )!(« و...، دریغ نمی کرد، اصطلاحاتی که 
اندیشه و  اعمال احمقانه و نوکرمنشانۀ خود آنها به حساب می آمد،  
در مقابل، مجاهدین ضمن افشای چهره های آنها و حامیان بیرونی 

که ببندند  کار  به  را  تا اصطلاحاتی  دانستند  در   آنها، ضروری می  صد 
صد و بی هیچ تردید به آن القاب و عناوین متصف بودند که نمونه  
»ملحدین«، »نوکران شوروی«، و رژیم آنها به  های آن عبارت بودند از 
نام »رژیم دست نشانده«، و ضد اسلام و مخالف ارزش های دینی و  
در وطن  ...، که توسط روسهای اشغالگر  عقیده مردم مسلمان کشور 

ه بودند. این تقابل واژگانی و تبلیغاتی در واقع انعکاس  تحمیل گردید
جهان  دو  بودتقابل  متضاد  کمونیستی  جهان :بینی  و  الحادی  بینی 

بینی اسلامی و پخش اندیشۀ  شرق، دین ستیزی و الحاد، در برابر جهان
 .خواه ملت مسلمان افغانستانتوحید و یکتاپرستی و آزادی

 
 عرصهٔ نشراتجایگاه جمعیت اسلامی در  

از   بیش  دوران،  ۳۰۰در میان  آن  و مهاجرتی  جمعیت   نشریهٔ جهادی 
برهان پروفیسور  شهید  استاد  رهبری  به  افغانستان  الدین  اسلامی 

نظام ربانی و  ممتاز  نهنقشی  حزب  این  داشت.  عرصه  مند  در  تنها 
و   انسجام  از  نیز  آموزشی  و  تبلیغی  فرهنگی،  میدان  در  بلکه  نظامی، 

 .نظیری برخوردار بودانضباط بی
 

 توجه به نظم و انضباط در جمعیت: 
افراد وابسته به جمعیت اسلامی افغانستان با نظم و انضباط، لباس  

آموزش نظامی،  واحد و ساختار مشخص فعالیت می کنار  کردند. در 
شد  همواره دروس دینی، عقیدتی، تاریخی و سیاسی برای آنان برگزار می

بیشتر  دانش  فیض  و  فرهنگی  و  فکری  بینش  با  مسلحانه  جهاد  تا 
 .همراه گردد

 

 

 ت مقالا /

 

 نشرات جمعیت اسلامی در دوران جهاد
 عبدالقیوم ملکزاد  
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 توجه رهبری جمعیت به فرهنگ و تبلیغ  
و  امت  وحدت  حفظ  در  فرهنگ  نقش  به  راسخ  باور  با  ربانی  استاد 

کید می  :کرد  و می فرمود کهمقاومت ملت، همواره تأ
و فرهنگ، وحدت جوامع را حفظ  »حرکت بنیاد فکر  بر  های استوار 

 «.دهدها را از تفرقه و نفاق نجات میکند و ملتمی
و  فرهنگ  جایگاه  به  اسلامی  جمعیت  رهبری  توجه  های  نمونه  از 
معطوف   توجه  عبارت  این  به  توان  می  اسلامی  تبلیغات  اهمیت 
خون  میثاق  معروف  مجلۀ  نشر  مناسبت  به  پیامی  در   که  داشت 

 فرموده بود:  
مجلهٔ  خون »  تمام میثاق  قهرمان  آیینهٔ  فرزندان  اصیل  مبارزهٔ  عیار 

اسلام در قرن چهاردهم و آغاز قرن پانزدهم هجری است… این مجله  
افق آرمان گشاید…  های امتِ زجرکشیدهٔ اسلامی میروزنهٔ امیدی در 

امیدوارم رسالت عظیمی را که گردانندگان این مجله به عهده دارند،  
 « …با کمال موفقیت ادا نمایند

های فرهنگی و نشراتی جمعیت، هم در داخل کشور و  رو، فعالیتاز این
 گرفت. هم در دیار هجرت با راهبرد روشن انجام می

نهادی  یکی از نمونه های موثر کار های علمی در بدنۀ جمعیت، ایجاد
اسلام در  علمی  بورد  نام  دکتر  به  شادروان  ریاست  تحت  آباد 

متذکره نهاد  رفت.  می  شمار  به  حقشناس  نصری  نمونۀ   شیرمحمد 
فرهنگی  بارزی از رشد فکری و نشر علوم و اهتمام به ارزش های علمی و  

شناخته می شد تا زمینهٔ مشارکت نخبگان فرهنگی، علمی و دینی در  
بورد متذکره شخصیت های    .خدمت جهاد و روشنگری فراهم آید  در 

 بارزی از دانشمندان کشور حضور داشتند. 
 

 های نشراتیگسترهٔ فعالیت
فعالیت کنار  افغانستان، در  های نظامی و سیاسی،  جمعیت اسلامی 

های نشراتی را در میان احزاب جهادی داشت. این ترین برنامهگسترده
کتابفعالیت انتشار  شامل  رسالهها  هفتهها،  ها، نامهها، 
فصلنامهماهنامه ویژهها،  اوراق  نامهها،  محلی،  رادیوهای  ها، 

 .تبلیغاتی، پوسترها و نوارهای صوتی و تصویری بود
این نشرات،نکتهٔ قابل توجه آن های گوناگون از  به زبان که بسیاری از 

و...   جمله عربی، انگلیسی، اردو، ترکی استانبولی، آلمانی، فرانسوی و روسی
می منتشر  ملتنیز  به  افغانستان  جهاد  پیام  تا  و شد  مسلمان  های 

 آزاداندیش جهان سانده شود.
جمهوری  در  کریم  قرآن  روسی  ترجمهٔ  و  پخش  میانه  آسیای  های 

برای   تبلیغاتی  اوراق  با  شوروی سابق، همراه  اتحاد جماهیر  کشورهای 
گاه ساختن مردم آن سامان به خصوص مردم مسلمان آسیای میانه،   آ

اقدامات کم فرهنگی این حزب شمرده می شد که نقش و تاثیر  از  نظیر 
به سزایی در تغییر اذهان آنها ایفا نمود به گونه ای که مردم آن جمهوری  
یا   روسی  اشغالگران  جمع  از  را  خود  ها صفوف  واقعیت  درک  با  ها 
مجاهدین  با  مخفیانه  گونه  به  موارد  بسا  در  و  جدا  سرخ  ارتش 

 همکاری لازم به عمل می آوردند. 
 

 (۱۳۷۱–۱۳۵۷) تسلسل تاریخی نشرات
سال های نخستین جهاد تا زمان پیروزی مجاهدین، صدها عنوان  از 

و   کتاب  جریده(  و  مجله  از  )اعم  جمعیت  نشریه  سوی  از  رساله 
گردید. افغانستان منتشر  کنار  اسلامی  در  نشرات متعددی که همه 

 .ای از مقاومت فرهنگی را پدید آورده بودندیکدیگر منظومه
 

از   تهران،  تا  پشاور  از  نشرات  مکاتب  قرارگاهاین  تا  نظامی  های 
سراسر تا جبهات جنگ، در  کز علمی  از مرا تمام ولایات  مهاجرین، 

گفتنی   افغانستان افکندند.  می  طنین  را  مقاومت  و  جهاد  صدای 
است نشرات جمعیت در پشاور و ایران و داخل جبهات، برخی به زبان  
انتشار  به ترکی و روسی  اردو، و برخی دیگر  و  پشتو و فارسی، برخی عربی 

جهانیمی و  فرهنگی  باز  آفاق  نشانۀ  چندزبانی،  این  نگری  یافتند. 
  .جمعیت اسلامی افغانستان محسوب می گردید

 
 نقش نمایندگی های سیاسی و فرهنگی در خارج: 

در دوران جهاد، جمعیت اسلامی افغانستان این توفیق را رفیق خود 
به تاسیس نمایندگی هایی در   بود که  کشور های خارج ساخته  از  بسا 

مبادرت ورزد. فعالیت این نمایندگی ها همسو با  سیاست کشور های  
میزبان تا حدود زیادی چشمگیر و گسترده بود که می توان گفت که  
ها  نمایندگی  این  های عمده  کار  بودند.  دارا  را  ها  نقش سفارت  آنها 
ارتش  توسط  کشور  اشغال  و  مهاجرین  رساندن صدای مظلومیت 

می    سرخ  افغانستان متمرکز  گناه  و کشتار مردم بی  و قتل  و جنایات 
گردید، اما در پهلوی آن بیشترین کار های دفاتر یاد شده ، نشر جراید  
و اعلامیه ها و تبلیغاتی و پخش اوراق طباعتی به زبان هایی مختلف  

 بود. 
ها، و جراید  قابل یادآوری می باشد که در کنار نشر کتب، رسایل، مجله

دارالایتام مکاتب،  تأسیس  به  جمعیت،  فرهنگی  کمیته  سوی  ها،  از 
لیسهدارالحفاظ دانشگاهها،  و  حربی  علوم  های  فراگیری  برای  های 

در   بنیادینی  بود که نقش  کرده  اقدام  نیز  به وسیله جوانان  مختلف 
 .پرورش نسل نویسندگان و فرهنگیان مجاهد داشتند 

 
 نشرات، ستون فکری جهاد و مقاومت

فعالیت و  نهنشرات  اسلامی،  جمعیت  فرهنگی  ابزار  های  تنها 
وسیلهاطلاع بلکه  برایرسانی،  تقویت   ای  اسلامی،  هویت  تثبیت 

و   فکری  استعمار  برابر  در  ملت  روشنگری  و  جهادی،  روحیهٔ 
 .بود نظامی

عمده بخش  تردید،  در  بدون  اسلامی  بیداری  و  جهاد  پیروزی  از  ای 
فعالیت همین  مدیون  تبلیغی  افغانستان،  و  فکری  فرهنگی،  های 

فرهنگی همکاران  و  ربانی  استاد  ژرف  اندیشهٔ  سایهٔ  در  که  اش  است 
 شکل گرفت.

 
معرفی کتب، رسایل و جراید جمعیت اسلامی 

 افغانستان در دوران جهاد
 نقش نشرات در روشنگری و مقاومت فرهنگی

در   نشرات  که  شد  یادآور  باید  آثار،  فهرست  به  ورود  از  دوران پیش 
تنویر اذهان،   رسانی نبود؛ بلکه ابزاری بود برایجهاد صرفاً ابزار اطلاع

و   کمونیستی  سنگین  تبلیغات  با  مقابله  و  اسلامی،  هویت  از  دفاع 
مطبوعات جمعیت اسلامی، با زبانِ ایمان و   .های دولتی وقترسانه

می بیدار  را  مجاهد  و  مهاجر  جامعهٔ  اذهان  و  مقاومت،  کردند 
 .اندیشهٔ اسلامی را در برابر شبیخون فکری دشمن گسترش می دادند

کتاب، مجله،   به تاسی از همین اصل و اهمیت موضوع بود که نشر 
حیث به  جریده،  و  فرهنگی رساله  و  فکری  و  قلمی  شمار   جهاد  به 

به  می نیز  تبلیغ  و  قلم  با  بلکه  سلاح،  با  تنها  نه  دشمن  زیرا  رفت؛ 
 میدان آمده بود. 

 

 ت مقالا /
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 ۱۱مقاومت/

نشریات جمعیت اسلامی فهرست ابتدایی از آثار و   
 افغانستان

جمعیت   فرهنگیان  و  نویسندگان  دوری  و  زمان  گذشت  علت  به 
به هیچ  تقدیم می شود،  ذیلًا  که  که فهرستی  توان گفت  اسلامی می 
صورت کامل و نهایی نیست ، فلهذا این نوشته بر اساس منابع متعدد  
آثار، که   کنون می پردازیم به ترتیب  گردآوری شده است. با این اشاره ا

بر پایهٔ  آنها، حتی المقدور   .تنظیم گردیده است  سال نشر 
 

 هجری خورشیدی  ۱۳۵۳سال 
شهید - برهان – پیام  استاد  رهبر تألیف  ربانی،  الدین 

 .جمعیت اسلامی افغانستان
 نیز تجدید چاپ گردیده بود. ۱۳۶۵این رساله در سال   -
-  
 هجری خورشیدی ۱۳۵۴سال 

سیمای   -۲۶ و  داوودخانسرطان  کودتای   – زعامت   ۲۶تحلیل 
 .سرطان

 
 .الدین ربانینویسنده: استاد برهان

 
 هجری خورشیدی ۱۳۵۷سال 
داوودخان، گذشتهٔ ننگین، حال جنایت  - آیندهٔ  سردار  و  بار 

 .الدین ربانیاستاد برهان – هولناک
 .الدین ربانیاستاد برهان  - چه نوع مبارزه؟  -
  یړجمعیت کی د بیعت اصول او غ د افغانستان په اسلامی   -

 .مسئولیتونه 
 .د افغانستان د اسلامی جمعیت د هدف او مرام لندیز  -
 ارگان نشراتی جمعیت اسلامی افغانستان. جریده مجاهد   -
-  
 هجری خورشیدی ۱۳۵۸سال 
افغانستان - اسلامی  مرکزی   – انقلاب  دفتر  نشریهٔ 

 .جمعیت اسلامی در تهران
تحت     - شورى  - جبهات  احمدشاه  جریدهٔ  انجنیر  امر 

 .مسعود
 .نشریهٔ امارت عمومی هرات )داخل کشور( - بشارت -
کرام   - سنگر - رها، سپس محمدا به مدیریت سید احمد 

 .اندیشمند؛ محل چاپ: قرارگاه استاد عبدالحی حقجو
 .هندوستان در جمعیت محصلان نشریهٔ  نخستین - غزا -
آلمان )در نشریهٔ جمعیت اسلامی افغانستان در     - ایمان -

سال    1979تأسیس این نشریه آقای مسعود خلیلی، که در 
 .(آن کشور به سر می برد نقش داشته است

نشریهٔ نمایندگی جمعیت در آلمان به مسئولیت    - مجاهد -
 دکتر صادق نماینده جمعیت اسلامی در آن کشور.

 .نشریهٔ جبهات ولسوالی راغ، بدخشان – ندای جمعیت -
 .رسالهٔ انتقادی – از حقیقت تا افترا -
 .استاد ربانی نوشتۀ  کرملین در تلاش شاه مخلوع  -
اسلامیجهان  - شهید حبیب - بینی  ناشر:  انجنیر  الرحمن؛ 

 .کمیته فرهنگی
خدا - راه  در  استاد   تألیف  - جهاد  ترجمهٔ  سایق،  سید 

 .الکریمابوادریس فضل
 .شدهٔ استاد ربانیهای ویرایشسخنرانی - دو خطابه -

 

اسلامیجهان  - حبیب - بینی  شهید  ناشر:  انجنیر  الرحمن؛ 
 .کمیته فرهنگی

خدا - راه  در  استاد   تألیف  - جهاد  ترجمهٔ  سایق،  سید 
 .الکریمابوادریس فضل

 .شدهٔ استاد ربانیهای ویرایشسخنرانی - دو خطابه -
یاسر - فرزند   ترجمهٔ   عبده،  صابر  نوشتهٔ   - عمار 

 .فاضل الرحمنفضل
مداخلهٔ خرس پلید روسی در افغانستان و وجیبهٔ انسانیت   -

برابر آن   .دکتر سیدمحمد موسی توانا نوشته ، در 
-  
 هجری خورشیدی ۱۳۵۹سال 
سایه  - اول(در  )پارهٔ  قرآن  ترجمهٔ  – های  سیدقطب،  اثر 

 .پروفیسور ربانی
 – محمد )صلی الله علیه و سلم( نخستین مربی بشریت -

 .رسالهٔ استاد ربانی
ژغ  - به مدیریت عیسی  جریدهٔ حوزهٔ جنوب - اسلام  غرب 

 .محمد عصمت قانع
تا   - طلوع  - هند  در  جمعیت  فعالان  نشریهٔ  »غزا«،  ادامهٔ 

 .۱۳۷۶سال 
 .های عبدالقیوم ملکزادمجموعهٔ سروده - خونین پیام -
بیت  - حجاج  الحرامالی  کمیته   - الله  ناشر:  عربی،  رسالهٔ 

 .فرهنگی جمعیت
ببرک  - جمعیت - مدیرمسئول:  اردو،  زبان  به  جریده 

 .لودین
 .جوانان جمعیتنشریهٔ بخش  - جوانان جمعیت  -
مدیریت  - الجهاد صوت  - به  عربی  زبان  به  فرهنگی  مجلهٔ 

 .عبدالاحد تارشی
خون   - مدیریت    -میثاق  به  اسلامی،  جمعیت  ماهنامۀ 

فضل و  وثیق  همکاران  عمادالدین  و  فاضل  الرحمن 
و  بهنام  عظیم  محمد  جمال،  ناصرالدین  هریک: 

 .ثمرالدین ثامر
 .رسالهٔ کمیته فرهنگی - ...شناس داوری سنگرداران اسلام  -
نشریهٔ جبهات بادغیس تحت فرماندهی  - فروغ انقلاب -

 .محمدخاناستاد نیک
 .شهید سید رسول آغا - استعمار بلشویک و آسیای مرکزی  -
 .شهید سید رسول آغا - جبر تاریخ یا شلاق و ترور -
های استاد ربانی مصاحبه - ده مصاحبه با ده ژورنالیست -

 .با خبرنگاران خارجی
 .اشعار عبدالقیوم ملکزاد – رباعیات انقلابی -
چه می  - سیدهادی  کتاب  - گوییم؟ما  ترجمهٔ  سیدقطب، 

فرهنگی   .خسروشاهی کمیته  سوی  از  تکثیر  و  بازنشر 
 جمعیت اسلامی. 

-  
 هجری خورشیدی ۱۳۶۰سال 
سیدقطب؛ بازنشر توسط کمیته فرهنگی  -  اسلام و دیگران -

 .جمعیت
 

 ت مقالا /
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افغانستانانگیزه  -   بر  روس  حملهٔ  نصری   - های  دکتر 
 .حقشناس

اثر فتحی یکن، ترجمهٔ  - د اسلامی دعوت دلاری مشکلات -
 .شهید احمدزی 

افغانستان - در  روسیه  ابرجناور  مرکزی   - جنایات  دفتر 
 .جمعیت، تهران

ای به قلم عبدالقیوم نامهٔ چهارصفحهویژه – عید آوارگان -
 .ملکزاد

 
 ، یا بدون تاریخ دقیق(۱۳۶۱سال )قبل از بی

ریاکاری جهان  - و  مسئلهٔ  فریبی  در  روس  سیاسی  های 
حقافغانستان نصری  دکتر  فرهنگی ،  کمیتهٔ  ناشر:  شناس؛ 
 .جمعیت

زیِری  - شهید  حقمجلهٔ  محمدآجان  مدیرمسئول:  پال؛ ، 
 .معاون: محمود صیقل؛ ناشر: کمیتهٔ فرهنگی جمعیت

باید   - چه  آن  امور  بهتر  تنظیم  و  جهاد  پیروزی  جهت  در 
 .فرهنگی کمیتهٔ : ناشر ،( رساله) کرد؟ 

، ناشر: کمیتهٔ فرهنگی امارت عمومی  جریدهٔ پیمانِ مجاهد -
  محمدشیرین،   مولوی)  وردک  ولایت  –جمعیت اسلامی  

 .(وردک  در جمعیت  امیر
در منطقه  -   کمیتهٔ :  ناشر  ، (رساله) افشای دسایس استعمار 

 .تهران – اسلامی جمعیت مرکزی  دفتر فرهنگی
 

 ۱۳۶۱سال 
Mirror of Jihad  :مسئولان سیاسی جمعیت؛  کمیتهٔ  )انگلیسی(، 

 .الله لفرایی، مسعود خلیلیانجنیـر محمداسحاق، دکتر نجیب 
 به مدیریت عنایت الله خلیل هدف، مجلۀ عربی »المجاهدون« 

جهاد - کاروانِ  بدخشان  جریدهٔ  مجاهدین  دفتر  ناشر:   ،– 
 .اسلامی جمعیت

و مسئولیت  - دعوت   نوع   »چه  ضمیمهٔ ) های عضواصول 
 .ربانی الدینبرهان استاد  ،(مبارزه« 

، شهید محمدکاظم شارقی؛ ارزشِ خون در کمونیزم و اسلام -
 .ناشر: کمیتهٔ فرهنگی جمعیت

بهار -  کوشش به  ،( اختصاصی  جریدهٔ /نامهویژه ) خونین 
 .رنگی برگ  چهار  در( ملکزاد)

سحر،   - اسلامیراهیان  جمعیت  مجاهدین    - نشریۀ 
 فاریاب، موسس و مدیر مسئول عبدالقیوم ملکزاد 

توسط ترجمۀ اوزبیکی اصول بیعت و مسئولیت های عضو   -
 ملکزاد با ویرایش مولوی عبدالرشید جوهری، 

به قلم عبدالقیوم  ترجمه اوزبیکی هدف و مرام جمعیت   -
 ملکزاد با ویرایش مولوی عبدالرشید جوهری جوزجانی.

نشریه خواهران مسلمان جمعیت اسلامی  رهروان سمیه   -
 افغانستان، 

گریلایی - ترجمهٔ صاحب یکصد سؤال  بابو؛  البرد  منصبان  ، 
 .صفحه ۱۱۸کمیتهٔ نظامی جمعیت؛ 

 

 ۱۳۶۲سال 
کمیتهٔ  ، پروفیسور ربانی؛ ناشر:  هایی در مسیر انقلاب اسلامیآموختنی   -

 .تهران -فرهنگی دفتر مرکزی 
اعتدال- مکتب   کمیتهٔ :  ناشر  الهی؛  عبدالحی  دکتر  ،( رساله) اسلام 

 تهران  - مرکزی  دفتر فرهنگی
مبین  -  دفتر فتح  ناشر   ، ملکزاد  عبدالقیوم  سراینده   ، منظوم  رساله 

 نمایندگی جبهات کشم به رهبری استاد آرین پور. 
 صدای اسلام ...،   - 
 نشریه دفتر نمایندگی مجاهدین پنجشیر،پیام مجاهد   - 
 به مدیریت عبدالقیوم ملکزاد مجاهد   مجله فوق العاده و رنگه -
 به زبان ترکی استانبولی به مدیریت عبدالقیوم ملکزاد   مجاهد مجله    -
 .  پاکستان، افغانستان، اسلامی جمعیت - الفتح - 
افغانستان  - اسلامی   جمعیت،...  مجاهدین  نشریه انقلاب 

   پاکستان،
 الله«، ایران،  جبهات شهید ذبیح» - پیام بلخ  - 
   ۱۳۶۷ ایران، جمعیت، خواهران  - رهروان سُمیّه - 
 الله افضلی،  ارگان جبهات شهید حفیظ  - لوای حق - 
 .جمعیت اسلامی افغانستان، پیشاور پاکستان، - مشعل  - 
 جمعیت، ایران،   - ندای خواهران مسلمان  - 
افغانستان  - مسلمانان  حوزهٔ   - ندای  ولایات  جهادی  ارشاد  شورای 

 غرب جمعیت، هرات،  جنوب
 قوماندانی عمومی امارت گذره )جمعیت(، هرات،    - همسنگران  - 
 .ایران  –یالی غیاثی، مشهد مهندس تور – جوانان میهن  - 
 

 های نشر: ها، مطایبات و دشواریحاشیه 
میان   اهمیت در  و  شهرت  از  آن  نشریۀ  دو  اسلامی  نشرات جمعیت 

بود، یکی هفته نامه مجاهد به عنوان   فوق العاده و به سزایی برخوردار 
ارگان نشراتی این حزب و دیگری مجلۀ میثاق خون که ایجاب می کند  
تا در فرصت دیگر شرح مفصلی پیرامون هر دو نشریه ارائه شود و اما  

می توان گفت: نشریه های یاد شده و از جمله   در اینجا به صورت ایجاز
با نکات ظریف و خاطراتی همراه   دوران فعالیت مجله میثاق خون 
می باشد که بی مناسبت نخواهد بود که به صورت فشرده به آنها نیز  

 اشاره شود:
طعنحسادت و  گاه    :هاها  خون  میثاق  مجله  نفوذ  و  شهرت 
پاسخحسد می و  تنظیم انگیخت  مطبوعات  در  مگوهایی  بگو  و  ها 

انگیخته بود، تا آنجا   های جهادی و فرهنگیان وابسته به رژیم کابل بر 
که رئیس رژیم وقت آن )دکتر نجیب( در مجلسی از فرهنگیان با نشان 
دادن مجله میثاق خون به گونه طعن خطاب به آنها گفته بود: " ما به  

یک مجله نیستیم، اما آنها )   یک عنوان یک دولت قادر به نشر چنین
مجاهدین یا مهاجرین( مجله ای به این کیفیت و محتوی به نشر می  

 رسانند. 
شوخیقافیه و  برخی  ا:  هسازی  خون  میثاق  مجله  نشر  از  پس 

مطایباتِ قلمی پیرامون نام/سرمقاله شکل گرفت که به غنای فضای  
کمک می جهادی  سازی شهید    .کردمطبوعاتِ  قافیه  این ضمن  در 

و   جمعیت  فرهنگیان  ذهن  بایگانی  در  هنوز  تا  دانشیار  عبدالعلی 
 تعدادی از دوستان دیگر ثبت است.

 

 ت مقالا /
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پیشنقل :ادعای قِدم عضویت   تولد مجله مطرح شد که خود، سوژهٔ  هایی از  قدمان جمعیت دربارهٔ »قدامت عضویت« پیش از 
قدامت عضویت به این حزب داغ شد و  جدل سر  اعضای جمعیت سخن بر  های دوستانه بود و آن طوری بود که روزی میان دو تن از 

 یکی از آنها برای اثبات سابقه داری اش گفته بود: »عضویت من برابر با عضویت میثاق خون در جمعیت است!« .
نصری حقشناس به   :سختی تولید یک مجله را بهمرحوم دکتر  همانند کرده بود. سخنی بود   «ولادت نوزاد» درستی دشواری انتشار 

چینی، لیتوگرافی/کلیشه، تأمین کاغذ و چاپ، شبکهٔ توزیع و امنیت عوامل، دقیق و برخاسته از تجربه! زیرا تهیهٔ محتوا، ویرایش، حروف
 جمعیت به وضوح به آنها وقوف داشت.

 حال از این گفته آییم که چرا »میثاق خون« مشهور شد؟ دلایل آن بر می گردد به عوامل آتی:
بودن به :چندزبانه  مجله   و  مهاجرین  و  مجاهدین  میان  در  وسیع  نفوذ  سبب  که  اوزبیکی؛ گاه  و پشتو  و  دری /فارسی انتشار 

 .بود شده فرهنگ علاقمندان 
مجله میثاق در کنار هفته نامۀ مجاهد، نسبت به بسیاری از مجلات/جراید جمعیت، و تنظیم های دیگر جهادی،    :تداوم انتشار

 .پیوستگی بیشتری داشت
 :های برجستهٔ علمی و فرهنگی، از جملهمندی این دو نشریه از قلم چهرهبهره :کیفیت محتوایی

الله خلیلی، استاد ابوعبدالرحمن احمدزی، دکتر شیراحمد نصری  الدین ربانی، دکتر سیدمحمد موسی توانا، استاد خلیلاستاد برهان
انجنیـر  حق  آیینه،  محمدیوسف  استاد  بلخی،  حنیف  حنیف  مولوی  استاد  رهین،  مخدوم  سید  دکتر  الهی،  عبدالحی  دکتر  شناس، 

الله شهرانی، سید محمود فارانی و ده ها  الرحمن سایف، استاد عبدالواحد عشرتی، پوهاند نعمتمحمداسحاق، استاد ابونجیب سیف
 شخصیت دانشمند دیگر...! 

 
 ها و همکاران نزدیکِ کمیتهٔ فرهنگی نام

تولید محتوای نشرات جمعیت از جمله مجله  یاد شده و هفته نامه مجاهد نقش داشتند. هر    شخصیت ها و فرهنگیان بسیاری در 
و  جمعیت  نشرات  های  کلکسیون  به  تا  است  نیاز   ، جمعیت  نویسندگان  و  همکاران  تر  دقیق  و  کامل  فهرست  تکمیل  برای  چند 

ها مراجعه شود، اما در اینجا بر پایه آنچه نگارنده در حافظه داشت، به تحریر اسمای فرهنگیانی که در پشاور با نشرات جمعیت آرشیف
نشده،   این فهرست ذکر  دیگری در  اسمای گرامی شمار  گر  اسلامی همکاری داشتند ، مبادرت به عمل می آید، این قلم متوقع است ا

 گذشت زمان و نارسایی حافظه: دلیل آن چیز دیگری نیست الا 
ابونجیب   ابوعبدالرحمن احمدزی، استاد  توانا، استاد سخیداد فایز، ستاد  سید محمد موسی  ، استاد دکتر  الدین ربانی  استاد برهان 

لفرایی، مولوی  سیف نجیب الله  اقبال،  الرحمن سایف، دکتر  اجرالدین  استاد  عنایت الله شاداب،  استاد سید  الدین بدخشانی،  کرام  ا
شهید سید رسول، دکتر اسدالله حنیف بلخی، انجنیر محمداسحاق، دکتر خواجه بشیر احمد انصاری، استاد عبدالاحد تارشی، عبدالحق  

فطرت، مرحوم عبدالعلی د انشیار، عبدالحفیظ فخری، عبدالحفیظ منصور،  امیری، عبدالحق عتید، عبدالرحمن شارق، عبدالقدیر 
عنایت  واقف حکیمی، عبدالحی خراسانی، دکتر  استاد فضلعبدالشکور  وثیق،  الرحمن فاضل، محمد  الله خلیل هدف، عمادالدین 

آیینه، سید احمد رها، شمس الرحمن شمس، جلال فرهیخته، قانع )عیسی ، استاد محمد یوسف  محمد عصمت(،  نسیم فقیری 
کلیمقدر پیمان،  عبدالسلام  )محمدیوسف(،   جوهری،  عبدالرشید  مولوی   ، کفایتدان  متین،  هدایت  )شهید(،  الله  مصطفی  الله 

)نورالعباد/نجیب لفرایی  دکتر  لبیب،  اسماعیل  محمد  حقمولوی  محمدآجان  صیقل،  محمود  ملکزاد،  عبدالقیوم  پال،  الله(، 
)غوث غوری،  مستنمد  قاضی  پیغام،  شریف  محمد  سودا،  محمد  برات   ، صدیق  محمدظاهر  اندیشمند،  کرم  الدین  محمدا

الله حسرت خالقی )شهید(، مرحوم نسیم فقیری، استاد  مستمند(، نایل بدخشانی، نایل لاجوردین شهری، ناصرالدین جمال، نجیب
کشمی، سید محمد شکوه،  الله شهرانی، قاضی شیر محمد موفق ن. مهاجر افغانی، رحمت الله منطقی، ذیغم بدخشانی، عشرت  نعمت

 شریفی، غمگین، محمد داوود بهار، عبدالرشید و ... 
 منابع و مراکز نگهداری نشرات جهادی

کز موجود، کابل از میان مرا از غنی شیرشاه یوسفزی شهاب تحت ریاست دکتر آرشیف جهاد در  این عرصه است که یکی  ترین منابع 
 .زحمات ایشان در گردآوری اسناد و مطبوعات جهادی شایان قدردانی است

خوشحال متصدی کتابخانهٔ وحدت همچنین جمعواقع در  سترگی  آوری نشرات احزاب جهادی و گروهخان مینه، در  های چپ، کار 
 .انجام داده است

که فرهنگیان متعهدی چون برد  یاد  از  ننگیال  نباید  و جمع عبدالباری شهرت  حفظ  در  مبذول نیز  فراوانی  جهادی تلاش  آثار  آوری 
کادمی علوم اهدا کرده  داشتند. آقای حبیب الله رفیع کلکسیون های زیادی از دوران هجرت را جمع آوری کرده بود و آن را به کتابخانه ا

ادی از نشرات جهادی در و نیز باری به مراجعه به کتابخانه مرحوم انجنیر احمد شاه احمد زی دریافته بودم که کلکسیون های شمار زی
ارزشمند گردآوری   .شدهٔ ایشان و سایر منابع یاد شده از آسیب و تاراج در امان مانده باشدآرشیف آن قرار داده شده بود، امید است آثار 

را می احزاب  سایر  و  نشریات جمعیت  از  بسیاری  کز،  مرا این  کنار  دردر  و کتابخانه توان  مجاهدین  فرهنگی  های  چهره  های شخصی 
این راستا کار موثری انجام داده بود، ولی متاسفانه  مهاجرین در  اشاره باید کرد صاحب این قلم نیز  به این نیز  اخیر  نیز دریافت کرد. در 

با حاکمیت دور اول طالبان آن کلکسیون ها به شمول صدها کتابی که با صد خون دل فراهم دیده بودم، به سرنوشت غمباری مواجه 
 گردید.

 
 ت مقالا /
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 مقدمه 
های اصلی الله، یکی از ستونفقه امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت رحمه

جهان اسلام است.  فقه اسلامی و نخستین مکتب فقهی مدون در 
با   و  سنت  و  قرآن  شرعی  نصوص  به  وفاداری  بر  تکیه  با  فقه  این 

عقل بهره اصول  از  و مصالح  گرایانهگیری  استحسان  قیاس،  مانند  ای 
گویی به نیازهای متغیر جامعه اسلامی نقش  مرسله، توانست در پاسخ

 .مهمی ایفا کند
از   بسیاری  در  شریعت،  مقاصد  به  ژرف  نگاهی  با  ابوحنیفه،  امام 
ائمه اتخاذ کرد؛ رویکردی که  دیگر  از  مسائل فقهی رویکردی متمایز 
صدر   در  را  ظلم  دفع  و  انسان  کرامت  حفظ  عدالت،  همواره 

 .دادهای فقهی قرار میاولویت
نه  او  حوزه فقه  بلکه در  و معاملات،  های اجتماعی، تنها در عبادات 

از   یکی  به  را  آن  که  است  ژرفایی  و  انسجام  دارای  نیز  و حکومتی  قضایی 
 .پرنفوذترین مکاتب فقهی سیاسی در جهان اسلام بدل ساخته است

رحمه امام  دلیل،  همین  رنجبه  بیالله  خلفای های  سوی  از  شماری 
اموی و عباسی متحمل شد و تا سرحد شهادت پیش رفت؛ اما هرگز  
و   و هوای حکام  مادی  زودگذر  فدای مقاصد  را  علم  و  دین  مقاصد 

 .سلاطین ستمگر نساخت
پیروی همان امام  مذهب  از  معاملات  و  عبادات  فقه  در  که  گونه 

پیروی گردد و این فقه معیار می فقه سیاسی او نیز  از  شود، لازم است 
پیروانش باشد. همان سایر  گونه که امام ابوحنیفه رحمهرفتار  الله در 

ها مسلمان در سراسر جهان است، باید امام در مسائل، امام میلیون
 .فقه سیاسی نیز باشد

فقهای سلطانی و درباری   از  جوامع اسلامی  کثر  تاریخ گواه است که ا
اند؛ آنان بودند که شریعت اسلامی را وارونه و دلبخواهی  پیروی کرده

حکام   استحکام  و  ظلم  استمرار  برای  فتواهایی  و  کردند  تفسیر 
ولایت  و  جانشینی  تغلب،  عنوان  زیر  نمودند. نامشروع،  صادر  عهد 

فرزنداننه میراثی  قدرت  بلکه  ظالم،  سلاطین  قدرت  نیز  تنها  را  شان 
حق  در  رحمی  هرگز  و  کشیدند  مردم مظلوم  از  دمار  و  کردند  بیمه 

 .محرومان و مستمندان نداشتند
 

فساد،   زمینهٔ  الهی،  شرع  مقاصد  خلاف  و  منحط  اندیشهٔ  این 
جوامع اسلامی رسماً  خون را در  ریزی، استبداد دینی، سیاسی و قومی 

نهادینه کرد. امت را از کاروان ترقی، تعالی علمی و همبستگی بازداشت و 
و   اسلام  حریم  از  دفاع  امت،  عقیدهٔ  و  اسلام  کیان  از  حراست  انگیزهٔ 

هنگفت  سرزمین مالی  منابع  و  ثروت  از  نگهبانی  و  اسلامی،  های 
 .مسلمانان را از میان برد

طعمه را  مسلمانان  ثروت  غربی  منابع  و  شرقی  استعمارگران  برای  ای 
واسطهٔ تجاوزات ساختند و فرهنگ و تمدن شکوهمند اسلامی را به

 .خوردهٔ امت، به آتش کشیدنددرپی دشمنان قسمپی
 

الله در مواجهه با  امام ابوحنیفه رحمه فقه سیاسی 
 حاکمان ستمگر

رحمه ابوحنیفه  امام  سیاسی  نهفقه  رایج،  تصور  برخلاف  تنها  الله، 
فعال،   موضعی  متعدد،  موارد  در  بلکه  نبود،  ظلم  برابر  در  منفعل 

این  گرانه و اصلاحمقاومت  داشت. در  حاکمان ستمگر  برابر  گرانه در 
 .شودمقاله پنج اصل از فقه سیاسی امام ابوحنیفه ارائه می

ولایت )امامت، قضاوت، و رهبری دینی و سیاسی(   اصل نخست:
ندارند  آن  در  حقی  ظالمان  و  است  صالحان   شایستهٔ 

رحمه اعظم  از  امام  قرآن،  آیات  به  استناد  با  فقه،  و  نظر  در مقام  الله 
طاعة  »لا  مانند  نبوی  احادیث  و  المِِینا﴾،  الظَّ عاهْدِي  یاناالُ  ﴿لاا  جمله 

به الخالق«،  معصیة  في  میلمخلوق  اعلام  امامت،  صراحت  که  کرد 
صالح   و  عادل  افراد  شایستهٔ  تنها  سیاسی  و  دینی  رهبری  و  قضاوت، 

 .انداست، و فاسقان و ظالمان از این مناصب محروم
و رئیس علمای فقهی، اصولی و مفسر   بزرگان  از  رازی جصاص،  ابوبکر 

کتاب   القرآن حنفی قرن چهارم، در  آیهٔ    أحکام    ۱۲۴خود، فقه سیاسی 
الله و کارنامهٔ  سورهٔ بقره را با دیدگاه فقه سیاسی امام ابوحنیفه رحمه
 .سیاسی او در برابر خلفای اموی و عباسی بیان کرده است
شود که باید  در این تفسیر، اطلاق واژهٔ امامت تنها شامل کسانی می

در دین خداوند، در راه حق و هدایت، مورد پیروی قرار گیرند. آیا 
 :بینی که خداوند در این آیهنمی

 

 

 فقه سیاسی امام ابوحنیفه  رحمه الله در برابر حاکمان ستمگر
 نوشته :مولوی حبیب الله حسام مهاجر 

 

 ت مقالا /
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 ۱۱مقاومت/

ــره:    ا﴾ )بقـــــــــــ ــً اسِ إمِاامـــــــــــ ــَّ ها للِنـــــــــــ ــُ ي جااعِلـــــــــــ ــل  (۱۲۴﴿إنِـــــــــــ
 «دهممن تو را برای مردم امام قرار می»

الســـــلام( ایــــن مقـــــام را بـــــدون هـــــیچ قیـــــدی بـــــه ابـــــراهیم )علیه
ــخن  ــراه ســ ــان گمــ ــه از امامــ ــامی کــ ــا هنگــ ــت؛ امــ ــرده اســ ــا کــ عطــ
 :گفتـــــــــه، آن را بـــــــــا قیـــــــــد مشـــــــــخص بیـــــــــان کـــــــــرده اســـــــــت

ارِ﴾ )بقـــــــــــــــــــــــــــــره:  دْعُونا إِلیا النـــــــــــــــــــــــــــــَّ  (۲۲۱﴿یـــــــــــــــــــــــــــــا
 «.کنندها به سوی آتش دعوت میآن»

ــیم  ــه گفتــ ــامل آنچــ ــت شــ ــه واژهٔ امامــ ــد کــ ــن شــ ــتی روشــ ــس وقــ پــ
الســــــلام( در  شــــــود، بایــــــد دانســــــت کــــــه پیــــــامبران )علیهممی

ــای  ــپس خلفـــــ ــد، ســـــ ــرار دارنـــــ ــت قـــــ ــهٔ امامـــــ ــالاترین مرتبـــــ بـــــ
راشــــدین، ســــپس علــــمای ربــــانی و قضــــات عــــادل و کســــانی کــــه 
آنــــــان را واجــــــب کــــــرده اســــــت، و پــــــس از آن  خداونــــــد پــــــیروی از 

 .امامت در نماز و امور مشابه
ایــــــن آیــــــه، خداونــــــد دربــــــارهٔ ابــــــراهیم )علیه الســــــلام( خــــــبر  در 

داده کــــــــه او را امــــــــام مــــــــردم قــــــــرار داده، و ابــــــــراهیم از خــــــــدا 
ــه  ــا کـــ ــد، آنجـــ ــرار دهـــ ــانی قـــ ــیز امامـــ ــل او نـــ ــه از نســـ ــته کـــ خواســـ
 :گفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 «﴿وامِنْ ذُرلیَّتِي﴾ »و از نسل من نیز
ــن  ــانایــــــــ دهندهٔ اهمیــــــــــت امامــــــــــت در درخواســــــــــت نشــــــــ

 .هدایت مردم و جایگاه بلند آن در دین است
ــیر  ــاص( در تفســـــ ــوبکر رازی )جصـــــ ــام ابـــــ ــرآنامـــــ ــام القـــــ  أحکـــــ

ــحابه و  ــیر صـــ المِِینا﴾، تفســـ ــَّ دِي الظـــ ــْ الُ عاهـــ ــا ــهٔ ﴿لاا یانـــ ــون آیـــ پیرامـــ
الله بــــــا تــــــابعین را بــــــا فقــــــه ســــــیاسی امــــــام ابوحنیفــــــه رحمــــــه

 :فرمایدژرفنای کامل بیان نموده است. او می
ایــــــن آیــــــه،  از »عهــــــد« در  دی روایــــــت شــــــده کــــــه منظــــــور  از ســــــُ

 .نبوت است
ــالم  ــه ظــــ ــت کــــ ــن اســــ ــراد ایــــ ــه مــــ ــده کــــ ــل شــــ ــد نقــــ از مجاهــــ

 .تواند امام باشدنمی
ابــــن عبــــاس آمــــده کــــه گفتــــه: وفــــای بــــه عهــــد ظــــالم واجــــب  و از 
تـــــو بســـــته شـــــد، آن را  گـــــر عهـــــدی در ظلـــــم بـــــر  نیســـــت؛ پـــــس ا

 .بشکن
ــن  ــد و حســ ــدی ندارنــ ــد عهــ ــزد خداونــ ــان نــ ــه: ظالمــ ــری گفتــ بصــ

 .که بر اساس آن در آخرت خیری به آنان داده شود
ــاص می ــوبکر رازی جصـــــــــــــــــــــــــــ  :گویـــــــــــــــــــــــــــــدابـــــــــــــــــــــــــــ

ــت  ــن اســـ ــازگارند و ممکـــ ــه ســـ ــظ آیـــ ــا لفـــ ــانی بـــ ــن معـــ ــهٔ ایـــ همـــ
 .ها مراد خداوند باشندهمهٔ آن

بــــر اســــاس ایــــن آیــــه، نــــزد مــــا پذیرفتــــه نیســــت کــــه ظــــالم پیــــامبر  
ــد  ــردم بایـ ــه مـ ــ کـ ــا کسیـ ــاضی، یـ ــا قـ ــامبر، یـ ــین پیـ ــا جانشـ ــد، یـ باشـ
او پـــــیروی کننـــــد؛ ماننـــــد مفـــــتی، شـــــاهد یــــــا  در امـــــور دیـــــن از 

 .وآلهعلیهاللهراوی حدیث از پیامبر صلی
کند که شرط هر کسی که در جایگاه اقتدا و اعتماد دینی این آیه بیان می

اینکه امامان  قرار می گیرد، عدالت و صلاح است. و این دلالت دارد بر 
شرط   آیه  زیرا  ظالم؛  نه  و  فاسق  نه  باشند،  صالح  باید  نیز  جماعت 

گیرد، بیان  عدالت را برای کسی که در امور دین در جایگاه اقتدا قرار می
 .کرده است

عهد« خداوند همان اوامر الهی است، و خداوند پذیرش آن را از سوی  »
دین به آنان سپرده شده، و   امور  ظالمان نپذیرفته است. یعنی آنچه از 
به پیروی از  گرفته و مردم مأمور  دین که مورد تأیید قرار  گفتارشان در 

 .شوداند، شامل ظالمان نمیآن شده
 

ــی ــا نمـــ ــتآیـــ ــوده اســـ ــر فرمـــ ــای دیگـــ ــد در جـــ ــه خداونـــ  :بینی کـــ
انا﴾ یْطا ــَّ دُوا الشــــــ ــُ ي آداما أانْ لاا تاعْبــــــ ا بانــــــــِ ــا یْکُمْ یــــــ ــا دْ إلِــــــ ــا  ﴿أالماْ أاعْهــــــ
»آیــــــا بــــــا شــــــما عهــــــد نکــــــردم ای فرزنــــــدان آدم کــــــه شــــــیطان را 

 نپرستید؟«
ــه  ــه خداونـــــــد بـــــ ــانی اســـــــت کـــــ یعـــــــنی »عهـــــــد« هـــــــمان فرمـــــ

ذِینا بنـــــــدگانش داده اســـــــت؛ چنان آیـــــــه آمـــــــده: ﴿الـــــــَّ کـــــــه در 
ــه  ــا بـــ ــه خلفـــ ــدی کـــ ــین عهـــ ا﴾. همچنـــ ــا دا إلِاینْـــ ــِ الُوا إِنَّ اللهَّا عاهـــ ــا قـــ

ــود می ــتوراتی فرمانـــــــداران و قضـــــــات خـــــ دهنـــــــد، هـــــــمان دســـــ
ــر اســــاس آن اســــت کــــه بــــه آنــــان ابــــلاغ می شــــود تــــا مــــردم را بــ

 .هدایت کنند و در میانشان حکم نمایند
ــهٔ ﴿لاا  ــت، آیــ ــام اوســ ــر و احکــ ــمان اوامــ ــد هــ ــد خداونــ ــون عهــ و چــ
ــارج نیســـــــــت ــال خـــــــ المِِینا﴾ از دو حـــــــ دِي الظـــــــــَّ ــْ الُ عاهـــــــ ــا  :یانـــــــ

ــرای  -۱ ــه اجــ بــ ــأمور  ــان مــ ــه ظالمــ ــت کــ ــن اســ ــراد ایــ ــه مــ ــا اینکــ یــ
 .اوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی نیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتند

یــــــا اینکــــــه ظالمــــــان صــــــلاحیت پــــــذیرش و اجــــــرای اوامــــــر   -۲
 .توان به آنان اعتماد کردالهی را ندارند و نمی

ــلمانان  ــهٔ مســـ ــرا همـــ ــت؛ زیـــ ــل اســـ ــت باطـــ ــتمال نخســـ ــا احـــ امـــ
ــیز  ــان نــــــ ــرای ظالمــــــ ــی بــــــ ــر الهــــــ ــه اوامــــــ ــد کــــــ ــاق دارنــــــ اتفــــــ

ــت. الاجراســـــت، همانلازم ــب اســـ ــران واجـــ ــرای دیگـــ ــه بـــ ــه کـــ گونـــ
و آنـــــان بـــــه ســـــبب تـــــرک ایـــــن اوامـــــر، مســـــتحق عنـــــوان »ظـــــالم« 

 .اندشده
ــر   ــین بـــ ــان امـــ ــنی ظالمـــ ــت: یعـــ ــحیح اســـ ــتمال دوم صـــ ــس احـــ پـــ

ــتند و نمی ــی نیســــ ــام الهــــ ــرد؛ احکــــ ــدا کــــ ــان اقتــــ ــه آنــــ ــوان بــــ تــــ
 .بنابراین، آنان شایستهٔ امامت دینی نیستند

ــت و او  ــل اســ ــق باطــ ــت فاســ ــه، امامــ ــن آیــ ــت ایــ ــاس دلالــ ــر اســ بــ
گــــــر کسیــــــ در حــــــالی کــــــه فاســــــق نمی توانــــــد خلیفــــــه باشــــــد. ا

ایـــــن منصـــــب قـــــرار دهـــــد، اطاعـــــت و پـــــیروی  اســـــت خـــــود را در 
ــت. چنان ــب نیســــــــ ــردم واجــــــــ ــر مــــــــ او بــــــــ ــامبر  از  ــه پیــــــــ کــــــــ

 :وآله فرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودعلیهاللهصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی
ــالق«؛ اطاعــــــــت از » ــیة الخــــــ ــي معصــــــ ــوق فــــــ ــة لمخلــــــ لا طاعــــــ

 .مخلوق در نافرمانی خدا جایز نیست
اینکـــــه فاســـــق نمی توانـــــد ایـــــن آیـــــه همچنـــــین دلالـــــت دارد بـــــر 

ــاوت را به ــب قضــــ ــر منصــــ گــــ ــد، و ا ــاکم باشــــ ــیرد، حــــ ــت گــــ دســــ
شــــــود، احکــــــامش نافــــــذ نیســــــت. شهــــــادت او پذیرفتــــــه نمی

او از پیــــــامبر قابــــــل اعــــــتماد نیســــــت، فتواهــــــایش اعتبــــــار   خــــــبر 
ــر کسیــــ بــــه او اقتــــدا کنــــد، نــــدارد، و نبایــــد پــــیش گــ نماز شــــود. ا

 .شودنماز باطل نمی
المِِینا﴾ همهٔ این معانی را در بر دارد  .پس آیهٔ ﴿لاا یاناالُ عاهْدِي الظَّ

کرده گمان  رحمهبرخی  ابوحنیفه  مذهب  که  و اند  امامت  تجویز  الله 
نمی را جایز  او  است، ولی قضاوت  از  خلافت فاسق  این سخن  دانند. 

ادعا  این  اما  است؛  معروف  »زرقان«  به  که  شده  نقل  متکلمان  برخی 
 .نادرست و باطل است و از کسی نقل شده که روایتش پذیرفته نیست

الله میان قاضی و خلیفه تفاوتی نگذاشته و شرط امام ابوحنیفه رحمه
را عدالت دانسته است. فاسق نه خلیفه می  دو  نه حاکم، هر  و  شود 

گونه که شهادت و روایتش پذیرفته نیست. چگونه ممکن است  همان
احکامش   و  نیست  پذیرفته  روایتش  که  حالی  در  باشد،  خلیفه  کسی 

توان چنین چیزی را به امام ابوحنیفه نسبت نافذ نیست؟ و چگونه می
بنی زمان خلافت  در  ابن هبیره  که  حالی  در  پذیرش  داد،  به  را  او  امیه 

منصب قضاوت مجبور کرد و چون امتناع ورزید، او را زندانی و شکنجه  
 .کرد

 

 ت مقالا /
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 ۱۱مقاومت/

تـــــا از شـــــکنجه رهـــــا    فقهـــــا بـــــه او گفتنـــــد: کـــــاری جـــــزا را بپـــــذیر 
شـــــد شـــــوی؛ پـــــس او شـــــمارش بارهـــــای کـــــاه را کـــــه وارد شهـــــر می

ــد.  ــذیرفت و آزاد شــــ ــه پــــ ــیز او را بــــ ــاسی نــــ ــور عبــــ ــه منصــــ خلیفــــ
ــت ــمارش خشــــ ــد شــــ ــت، ماننــــ ــابه گماشــــ ــاری مشــــ ــه کــــ هایی کــــ

 .شدبرای ساخت دیوار شهر بغداد استفاده می
مــــــذهب امــــــام ابوحنیفــــــه در مبــــــارزه بــــــا ظالمــــــان و حــــــاکمان 

بـــــود؛ چنان الله گفـــــت: کـــــه امـــــام اوزاعـــــی رحمـــــهجـــــور مشهـــــور 
»مـــــا ابوحنیفـــــه را در همـــــه چـــــیز تحمـــــل کـــــردیم تـــــا اینکـــــه بـــــا 
ــر   آمــــد )یعــــنی دعــــوت بــــه قیــــام علیــــه ظالمــــان( و دیگــ شمشــــیر 

 «.نتوانستیم تحمل کنیم
بــــــرخی فرقــــــه دِي بــــــرخی از نادانــــــان از  الُ عاهــــــْ ها بــــــه آیــــــهٔ ﴿لاا یانــــــا

ــر رضی ــوبکر و عمــــ ــت ابــــ ــرای رد امامــــ المِِینا﴾ بــــ ــَّ ــنهما اللهالظــــ عــــ
ــه آن دو در دوران اســــــــتدلال کرده ــه ایــــــــن دلیــــــــل کــــــ انــــــــد، بــــــ

انـــــد. ایـــــن اســــــتدلال جاهلیـــــت مشـــــرک بودنـــــد و ظلـــــم کرده
ــ  ــا بــــر کسیــ ــرا ایــــن صــــفت )ظلــــم( تنهــ نهایــــت جهــــل اســــت؛ زیــ

کنــــد کــــه بــــر ظلــــم بــــاقی مانــــده باشــــد. امــــا کسیــــ کــــه صــــدق می
ایــــن صــــفت را نــــدارد و حکــــم مربــــوط بــــه  توبــــه کــــرده، دیگــــر 

او برداشته می از   .شودآن نیز 
گـــــر حکمـــــی بـــــه صـــــفتی وابســـــته باشـــــد، بـــــا زوال آن  چـــــرا کـــــه ا

ــل می زائـــ ــیز  ــم نـــ ــفت، حکـــ ــده صـــ ــفتی نکوهیـــ ــم صـــ ــود. ظلـــ شـــ
ــا  ــت؛ امـ ــاقی اسـ بـ ــیز  ــارش نـ ــد، آثـ ــاقی باشـ ــه بـ ــانی کـ ــا زمـ ــه تـ ــت کـ اسـ

ــین می بـــ از  ــیز  ــه آن نـــ ــوط بـــ ــم مربـــ ــرود، حکـــ ــین بـــ بـــ از  ــر  گـــ رود. ا
وا﴾ نــــــیز نهــــــی از  چنان لامــــــُ ذِینا ظا وا إِلیا الــــــَّ آیــــــهٔ ﴿والاا تارْکانــــــُ کــــــه در 

ــه بــــر ظلــــم بــــاقی باشــــند.  ــا زمــــانی اســــت کــ ــان تــ تمایــــل بــــه ظالمــ
ــیچ راهی  بیِل ﴾ »هــ ــا نْ ســ ــِ نِینا مــ ــِ حْســ لیا المُْ ــا ا عــ ــا ــهٔ ﴿مــ ــین آیــ همچنــ
بـــــرای مؤاخـــــذهٔ نیکوکـــــاران نیســـــت« بـــــه شـــــرطی اســـــت کـــــه 

 .آنان بر نیکوکاری پایدار باشند
المِِینا﴾ نــــــیز عهــــــد الهــــــی را از   دِي الظــــــَّ الُ عاهــــــْ پــــــس آیــــــهٔ ﴿لاا یانــــــا

ــی نمی ــته، نفــ ــم بازگشــ ــرده و از ظلــ ــه کــ ــه توبــ ــ کــ ــرا کسیــ ــد؛ زیــ کنــ
ایــــــــن حالــــــــت، او دیگــــــــر »ظــــــــالم« نامیــــــــده نمی شــــــــود، در 

ــر »کـــــافر« همان ــر توبـــــه کـــــرده، دیگـــ ــ کـــــه از کفـــ گونـــــه کـــــه کسیـــ
ــده  ــق« نامیــــ ــته، »فاســــ ــق بازگشــــ ــه از فســــ ــ کــــ ــت، و کسیــــ نیســــ

شـــــود: »او قـــــبلًا کـــــافر  اش گفتـــــه میشـــــود. بلکـــــه دربـــــارهنمی
 .بود«، »قبلًا فاسق بود«، »قبلًا ظالم بود«

ــالم  ــبلًا ظـــ ــ کـــــه قـــ و خداونـــــد نفرمـــــوده: »عهـــــد مـــــن بـــــه کسیـــ
ــوده نمی ــان بـــ ــه ظالمـــ ــن بـــ ــد مـــ ــوده: »عهـــ ــه فرمـــ ــد«، بلکـــ رســـ

ــناخته نمی ــم شــ ــفت ظلــ ــا صــ بــ ــوز  ــه هنــ ــانی کــ ــنی کســ ــد«؛ یعــ رســ
ــاقی اســــــتمی ــان بــــ آنــــ ــر  ــان بــــ ــوان همچنــــ ــن عنــــ ــوند و ایــــ  .شــــ

 (۸۹–۸۵، ص۱تفسیر أحکام القرآن جصاص: ج)
ــوبکر رازی در  ــرآنابــــــ ــام القــــــ ــدبیر و  أحکــــــ ــر، تــــــ ــود: »امــــــ فرمــــــ

گذاری امـــــــور امـــــــت اســـــــت؛ کـــــــه ایـــــــن منصـــــــب سیاســـــــت
ــق.  ــه فاســـ ــافر و نـــ ــه کـــ ــت، نـــ ــادل اســـ ــلمان عـــ ــوص مســـ مخصـــ

گذاری و تـــــدبیر امـــــور امـــــت وابســـــته بـــــه اوامـــــر و زیـــــرا سیاســـــت
ــر   ــین بـ ــد، امـ ــق باشـ ــا فاسـ یـ ــافر  ــه کـ ــ کـ ــت، و کسیـ ــی اسـ ــواهی الهـ نـ
ــبری  ــت و رهــ ــه سیاســ ــت کــ ــایز نیســ ــس جــ ــت. پــ ــور نیســ ــن امــ ایــ
مؤمنــــــان بــــــه کسیــــــ ســــــپرده شــــــود کــــــه چنــــــین صــــــفاتی دارد. 

المِِینا﴾؛ چنان دِي الظـــــــَّ الُ عاهـــــــْ کـــــــه خداونـــــــد فرمـــــــوده: ﴿لاا یانـــــــا
یعــــــنی عهــــــد مــــــن )در امــــــر امامــــــت و رهــــــبری( بــــــه ظالمــــــان 

 رسد.«نمی
 

 
 (۲۸۸، ص۲تفسیر أحکام القرآن جصاص: ج)
 

 اصل دوم: فرضیت امر به معروف و نهی از منکر
به معروف و ابوحنیفه رحمه فقه سیاسی امام   اصل امر  الله مبتنی بر 

خواهی و عدم مشروعیت ولایت ظالم بود؛ اصولی  نهی از منکر، عدالت
تنها در نظریه، بلکه در سیرهٔ عملی او نیز تجلی یافت و الگویی برای  که نه

 .فقیهان و آزادگان پس از او شد
واجب  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  که  بود  معتقد  ابوحنیفه  امام 

گر مؤثر نبود، با شمشیر؛ چنان که از پیامبر روایت  است؛ ابتدا با زبان، و ا
به   امر  دربارهٔ  او  از  خراسان،  فقهای  از  صائغ،  ابراهیم  است.  شده 

پرسید. امام ابوحنیفه رحمه  الله گفت: واجب معروف و نهی از منکر 
فرمود پیامبر  که  کرد  نقل  حدیثی  سپس   :است. 

رسول بن قال  حمزةُ  الشهداء  »سید  وسلم(:  علیه  الله  )صلی  الله 
فقتلهُ«؛  ونهاهُ  فأمرهُ  جائر   إمام   إلی  قام  ورجُلٌ   عبدالمطلب 

برابر  » در  که  است  مردی  و  عبدالمطلب  بن  حمزه  شهیدان،  برترین 
ایستاد، او را به معروف دعوت کرد و از منکر نهی نمود،    امامی ستمگر 

 .و در این راه کشته شد
 ، وقال: صحیح الإسناد(۴۸۸۴، رقم  ۳/۲۱۵)أخرجه الحاکم 

ابراهیم به مرو بازگشت و نزد ابومسلم خراسانی رفت، او را به معروف  
خون  و  ظلم  از  و  کرد  بار  ریزی دعوت  چند  ابومسلم  نمود.  نهی  اش 
 .تحمل کرد، سپس او را کشت

بن علی بن حسین مشهور  زید  از  حمایت  در  ابوحنیفه  امام  ماجرای 
داد.   زید  کنار  در  جهاد  و  یاری  وجوب  به  فتوا  مخفیانه  او  است؛ 
حسن،   بن  عبدالله  فرزندان  ابراهیم  و  محمد  قیام  در  همچنین 

گونه رفتار کرد. وقتی ابواسحاق فزاری به او گفت: چرا برادرم را به همین
داد:   پاسخ  ابوحنیفه  شد؟  کشته  تا  کردی  تشویق  ابراهیم  با  خروج 

 .تر از خروج توستخروج برادرت نزد من محبوب
سوی برخی محدثان سطحی سبب نگر مطرح شد که بهاین انتقادها از 

اسلام چیره شدند.   امور  به معروف و نهی از منکر، ظالمان بر  ترک امر 
دارد،   منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  در  مذهبی  چنین  که  کسی  پس 

 چگونه ممکن است امامت فاسق را جایز بداند؟ 
کننده در میان  هشدار از ویرانگری امامان گمراه و گمراه  اصل سوم:

پیامبر  امت 
کرم   ا پیامبر  از  وحیانی  هشدار  مطلب  نخستین  در  جصاص  امام 

 : وسلم را آورده است، فرمودندعلیه اللهصلی
»أانَّ   لَّما:  واسا عالایْهِ  لیَّ اللهَُّ  راسُولُ اللهَِّ صا إلِاینْاا  عاهِدا  قاالا:  الدَّردْااءِ  أابِي  عانْ 
ضِلُّونا  المُْ ةُ  الْْائِمَّ عالایْکُمْ  أاخاافُ  ماا   «أاخْوافا 

خدا   رسول  که  است  کرده  روایت  ابودرداء  ترجمه: 
بر  وآلهعلیه اللهصلی وسلم به ما سفارش فرمود: »بیشترین چیزی که 

گمراه پیشوایان  دارم،  بیم   «.اندکنندهشما 
رجاله ثقات؛ وأبو :  ۵/۲۳۹؛ قال الهیثمی  ۲۹۳، رقم  ۴۲/ ۱أخرجه أحمد  

 (۴۶/ ۶نعیم فی الحلیة 
می هشدار  حدیث  این  خطرناکمسلماً  که  برای  دهد  تهدید  ترین 

می منحرف  حق  راه  از  را  مردم  که  هستند  رهبرانی  زیرا  امت،  سازند؛ 
 .فساد در رهبری، فساد در جامعه را در پی دارد

ــودن تفاوت اصللللللل چهللللللارم: ــروع بــــ ــان نامشــــ ــذاری میــــ گــــ
 سلطان ظالم و مشروعیت قاضی عادل

 ت مقالا /

 



 

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۱۱مقاومت/

نسبت    ابوحنیفه  امام  به  را  ظالم  امام  مشروعیت  که  کسانی  خطای 
گر قاضی  می آنجا ناشی شده که او گفته: ا دهند، از نظر امام جصاص از 

شود،   منصوب  جائر  امامی  سوی  از  و  باشد  عادل  خود  نفس  در 
 .احکامش نافذ است و نماز پشت سر او جایز است

امامت فاسق ندارد؛ زیرا معیار، عدالت   جواز  اما این سخن دلالتی بر 
است.   کرده  منصوب  را  او  که  کسی  عدالت  نه  است،  قاضی  شخص 

گر مردم شهری بدون سلطان، با رضایت جمعی، فرد عادلی چنان که ا
نافذ   کند، قضاوتش  اجرا  را  احکام  بتواند  او  و  بگمارند  به قضاوت  را 

حالی یا سلطان نداشته  است، در  سوی امام  از  که هیچ نصب رسمی 
 .باشد

سوی بنی قضات تابعین از  امیه  بر همین اساس، قاضی شریح و دیگر 
در   بود،  قاضی  کوفه  در  زمان حجاج  تا  شریح  قاضی  کردند.  قضاوت 

و کافرتر  تر، فاسقحالی که در میان عرب و خاندان مروان، کسی ظالم تر 
از حجاج نبود  .از عبدالملک نبود، و در میان کارگزارانش، کسی بدتر 

عبدالملک نخستین کسی بود که زبان مردم را در امر به معروف برید؛ 
که  ناتوانم  خلیفهٔ  آن  نه  من  سوگند،  خدا  »به  گفت:  و  رفت  منبر  بر 

سازش خلیفهٔ  آن  نه  و  بود،  به  عثمان  را  ما  شما  بود.  معاویه  که  کار 
می امر  آنچیزهایی  خودتان  که  کردهکنید  فراموش  را  خدا  ها  به  اید. 

گر کسی مرا به تقوای الهی امر کند، گردنش  قسم، پس از این سخنرانی، ا
 «!را خواهم زد

گرفتند. حتی مختار ثقفی ـ که به  المال حقوق میآن زمان، مردم از بیت
ابن  دروغ  و  حنفیه  بن  عباس، محمد  ابن  برای  ـ  داشت  گویی شهرت 

 .پذیرفتندفرستاد و آنان آن را میعمر اموالی می
بن مروان   قعقاع نقل کرده است که عبدالعزیز  محمد بن عجلان از 
پاسخ   در  عمر  ابن  بنویس.«  برایم  را  »نیازهایت  نوشت:  عمر  ابن  به 

دست پایین  علیه اللهنوشت: »پیامبر صلی از  وآله فرمود: دست بالاتر 
است. و من گمان می بالاتر، دستِ دهنده است و  بهتر  کنم که دست 

خواهم و نه رزقی را که  دست پایین، دستِ گیرنده. من نه چیزی از تو می
 «.کنم. والسلامخدا از طریق تو به من داده، رد می

دست این   از  تابعین نیز  حسن بن علی، سعید بن جبیر، شعبی و دیگر 
باب پذیرش ولایت آنحاکمان ظالم ارزاق می ها و نه  گرفتند؛ اما نه از 

دانستند  خاطر اعتقاد به امامتشان، بلکه این اموال را حق خود میبه
می چگونه  بود.  افتاده  فاسقان  دست  در  نشانهٔ  که  را  کار  این  توان 

حالیدوستی با آن به جنگ ها دانست، در  که همین افراد با شمشیر 
و   تابعین  بهترین  از  که  قرآن  قاریان  از  نفر  هزار  چهار  رفتند؟  حجاج 
اهواز،   در  اشعث  بن  محمد  بن  عبدالرحمن  همراه  بودند،  فقیهان 
آنان   جنگیدند.  او  با  کوفه(  )نزدیک  دیرالجماجم  در  سپس  و  بصره 

او  را ساقط کرده، او را لعن میخلافت عبدالملک بن مروان   کردند و از 
 .جستندبیزاری می

پیمودند، زمانی که   برابر معاویه نیز  را پیشینیان آنان در  همین مسیر 
عنه بر حکومت چیره شد. حسن و حسین  اللهپس از شهادت علی رضی

میاللهرضی را  حکومتی  عطایای  نیز  همانعنهما  که  پذیرفتند،  گونه 
آن زمان چنین می پذیرش ولایت، دیگر صحابه در  کردند؛ اما نه از سر 

آن، همان عنه تا پایان عمرش بر  اللهگونه که علی رضیبلکه با بیزاری از 
بر   دلیل  حاکمان،  این  سوی  از  عطا  یا  قضاوت  گرفتن  پس  بود.  آن 

 .پذیرش ولایت یا امامت آنان نیست 
دِي  الُ عاهــــــْ بــــــرخی از نادانــــــان از فرقــــــهٔ رافضــــــه بــــــه آیــــــهٔ ﴿لاا یانــــــا

ــر رضی ــوبکر و عمــــ ــت ابــــ ــرای رد امامــــ المِِینا﴾ بــــ ــَّ ــنهما اللهالظــــ عــــ
 اند، به این دلیل که آناستدلال کرده

کرده ظلم  و  بودند  مشرک  جاهلیت  دوران  در  استدلال  دو  این  اند. 
کسی صدق می کند  نهایت جهل است؛ زیرا این صفت )ظلم( تنها بر 

این صفت را   که بر ظلم باقی مانده باشد. اما کسی که توبه کرده، دیگر 
او  از   .شودبرداشته میندارد و حکم مربوط به آن نیز 

پنجم: ایشان   اصل  سیاسی  فقه  با  امام  سیاسی  رفتار   موافقت 
برابر فشار خلفای بنیدر مقام عمل، امام ابوحنیفه رحمه امیه  الله در 

عباس برای پذیرش منصب قضاوت مقاومت کرد و حتی شکنجه  و بنی
از   حمایت  در  او  داد.  ترجیح  ظلم  با  سازش  به  را  زندان  های  قیامو 

مشروع علیه حاکمان جور، مانند قیام زید بن علی، محمد و ابراهیم  
فرزندان عبدالله بن حسن، فتوا به وجوب یاری و جهاد داد و در عمل 

آنان پشتیبانی کرد از   .نیز 
این مقاله  برخی از موارد مقاومت امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله را در 

می فقه  یادآور  مکتب  و  آموزنده  بسیار  اسلامی  تاریخ  در  که  شویم 
سیاسی   رفتار  ویژگی، موافقت  سیاسی است. همین  رفتار  برای  سیاسی 
امام با فقه سیاسی او، فقه سیاسی امام را نسبت به سایر مکاتب فقهی 

 .متمایز نموده است
 :آورده است  الوافي بالوفیاتصفدی در کتاب  

دوران بنی  رخداد نخست: امیه، امام ابوحنیفه »یزید بن هبیره در 
الله را به دلیل امتناع از پذیرش قضا، صد تازیانه زده بود؛ هر روز  رحمه

کند، او  ده تازیانه. چون دید که امام ابوحنیفه همچنان پافشاری می
رحمه حنبل  بن  احمد  امام  کرد.  آزاد  یاد را  را  ماجرا  این  هرگاه  الله 

 نمود.«گریست و برای امام ابوحنیفه طلب رحمت میکرد، میمی
 رخداد دوم

منصور، خلیفهٔ عباسی، امام ابوحنیفه را از کوفه به بغداد آورد و او را به  
پذیرش منصب قضاوت فراخواند. امام ابوحنیفه امتناع کرد. منصور  

ابوحنیفه رحمه و  بپذیرد،  را  کار  این  باید  او  که  کرد  یاد  نیز  سوگند  الله 
آن را نخواهد پذیرفت. ربیع )یکی از حاضران(   سوگند یاد کرد که هرگز 

نمی »آیا  امام  گفت:  است؟«  خورده  سوگند  امیرالمؤمنین  که  بینی 
کفارهٔ   پرداخت  توان  من  از  بیش  »امیرالمؤمنین  داد:  پاسخ  ابوحنیفه 

 «.سوگند را دارد
را   او  داد فوراً  دستور  زد و منصور  باز  پذیرش ولایت سر  از  او همچنان 
گفت منصور  به  ابوحنیفه  که  شده  گفته  کنند.   :زندانی 

خدا می» کسی را که از  امانت خود جز  خدا بترس و در  ترسد، به کار  از 
حال رضایت قابل اعتماد نیستم، پس   مگمار. به خدا سوگند، من در 
حکم به زیان تو صادر   گر  حال خشم قابل اعتماد باشم؟ ا چگونه در 

کنی یا قضاوت را بپذیرم، من  شود و مرا تهدید کنی که در فرات غرقم می
برمی را  فرات  در  به کسی  غرق شدن  نیاز  که  داری  اطرافیانی  تو  گزینم. 

نیستم کار مناسب  این  برای  و من  بگذارد،  احترام  آنان  به  که   «.دارند 
»دروغ   گفت:  او  به  شایستهمیمنصور  کار  این  برای  تو   «.ایگویی، 

کنون تو خود بر من حکم کردی که دروغ  گو امام ابوحنیفه پاسخ داد: »ا
دروغ  که  را  که کسی  رواست  امانت  گو میهستم، پس چگونه  بر  دانی، 

 «خود بگماری؟
 رخداد سوم

روزی منصور، امام ابوحنیفه را فراخواند. ربیع گفت: ای امیر مؤمنان،  
می مخالفت  شما  جدّ  نظر  با  ابوحنیفه  عباس  این  بن  عبدالله  کند. 

گر کسی سوگند بخورد و یک یا دو  می روز بعد استثنا کند، استثنا  گفت: ا
است که  پذیرفته است. اما ابوحنیفه می گوید: استثنا تنها زمانی جایز 

 .بلافاصله پس از سوگند باشد
 

 ت مقالا /
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ادعا می   ربیع  امیر مؤمنان،  ای  ابوحنیفه گفت:  تو سوگند  امام  برای  آنان  پرسید: چگونه؟ گفت:  ندارند. منصور  بیعت  تو  با  که سربازانت  کند 
شود. منصور خندید و گفت: ای ربیع، با ابوحنیفه  سوگندشان باطل میکنند، در نتیجه  گردند و استثنا میهایشان بازمیخورند، سپس به خانهمی

 .کاری نداشته باش 
خواستی خونم را بریزی، من هم تو را  خواستی خونم را بریزی؟ ابوحنیفه پاسخ داد: نه، بلکه تو می وقتی ابوحنیفه بیرون آمد، ربیع به او گفت: می 

 .نجات دادم و خودم را نیز
 رخداد چهارم 

گاه بود. روزی که جمعیت زیادی نزد خلیفهٔ عباسی  آ این موضوع  از  ابوحنیفه  و  ابوحنیفه داشت  به امام  بدی نسبت  ابوالعباس طوسی نظر 
امیر مؤمن گر  ابوحنیفه را خواهم کشت. سپس رو به او کرد و گفت: ای ابوحنیفه، ا بودند، امام ابوحنیفه وارد شد. طوسی گفت: امروز  ان  منصور 

 آنکه بداند موضوع چیست، آیا جایز است گردنش را بزند؟فراخواند و دستور دهد گردن کسی را بزند، بیکسی را 
جا که امام ابوحنیفه پاسخ داد: ای ابوالعباس، آیا امیر مؤمنان به حق فرمان می دهد یا به باطل؟ گفت: به حق. ابوحنیفه گفت: پس حق را هر 

و درباره اجرا کن  »این مرد میباشد  بودند گفت:  نزدیکش  که  به کسانی  ابوحنیفه  را بستماش سؤال نکن. سپس  او  ببندد، من   «.خواست مرا 
 (۳۵۲، ص۷الوافي بالوفیات، ج)
 

 گیری نتیجه 
جمله  تبیین مکتب فقهی سیاسی امام ابوحنیفه رحمه از  اساس متون معتبر  أحکام القرآنالله در مواجهه با حاکمان ظالم، بر  ابوبکر    تفسیر  اثر 

 .جصاص، ارائه شد 
پایه با مقام نبوت در پاکی نفس، تقوا و طهارت،  داری را از مسائل اهم و حیاتی شریعت اسلامی، همالله، فقه سیاسی و دولت امام ابوحنیفه رحمه

دانست. امام  گزاری به جامعهٔ بشری، و در مجموع در رعایت حقوق الهی و حقوق مردم میگری، تأمین حقوق، رعایت عدالت و خدمتهدایت
شناس. او اسلام  مند بشریت است؛ البته توسط رجال متدین، باکفایت و مسئولیتالله باورمند بود که اسلام، صالح برای رهبری سعادترحمه

 .دانستو شرع الهی را ابزار تأمین مقاصد سلاطین ظلمه و حکام جور نمی
ها یکسره از راه  به همین دلیل، حاکمیت خلفای اموی و عباسی را مشروع ندانست؛ نه به دلیل اینکه آنان کفر ورزیدند، بلکه به دلیل اینکه این

  جور بر مردم حاکم شدند. نبود رضایت آحاد مردم برای نامشروع بودن زعیم مملکت کفایت دارد. و هنگامی که زعیم مسلمانان از طریق اختیار 
 .و رضایت مردم انتخاب نشود، حاکم مشروعیت ندارد و امرش قابل تنفیذ و اطاعت نیست

 
 
 
 

 

 ت مقالا /

 



 

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

17 

 ۱۱مقاومت/

  

»فرهنگ بردگی« است، آن.  ۱ کنند، زیرا آن را  شود. کسانی هستند که آزادی را رد میگاه که آزادی مطالبه میآزادی مایهٔ ترس نیست؛ همهٔ ترس از 
 .دانندومرج میمنجر به هرج 

آزادی می.  ۲ پذیرد و جایی برای زور و قانونِ  توانند در فضای آزادی زندگی کنند؛ چون دوران آزادی تنها دلیل و استدلال را میترسند، زیرا نمیبرخی از 
 .کنندگذارد. همه برابرند، اما با این حال در فضای آزادی با یکدیگر رقابت میزور باقی نمی

آزادی می.  ۳ تبار عربِ آفریقایی در غرب دیدار کردم که از  ترسید و دلبستهٔ بازگشت به »قانون جنگل« در وطنش بود؛ زیرا خودِ خویش با فردی از 
دلبستگیجا میرا آن سایهٔ بندگی معنا داشت. از  های بردگی در های بردگی و اندیشههای بردگی، نظاماش به سرزمینیافت. برای او، »خود« تنها در 

 .شگفت ماندم
آزادی برادر می . ۴  خواند که دانست؛ و مردم را به روشی فرامیای میداشت و آن را خطری، بلکه فاجعهبه سخنان یک عالم دینی گوش دادم که از 

 نظریه  /

 نظـــریه 

 حل است آزادی راه 
 معناست؛  دگی بدون آزادی بیــــزن

 
 شیخ عبدالرحمن بشیر  :نویسنده  

 الله جبرئیلی دکتر هجرت  :مترجم 
 ۱۴۰۴ / ۹ / ۲۲ :تاریخ 
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بدون دلیل بازداشت می -۱۲ شوند و مردم بدون  در مصر، هزاران نفر 
شوند. مردم همچنین به محاکمهٔ عادلانه به نام منافع ملی کشته می

وطن  مینام  گرسنگی  و پرستی  است  حاکمان  برای  وطن  کشند. 
زندانوطن فقیران.  برای  میپرستی  پر  بهترینها  از  ها،  شوند 

جهان دارند. دلیل این  ترینشریف ها و کسانی که بیشترین درک را از 
داده   است،  آن  شایستهٔ  که  کسی  به  آزادی  که  است  آن  وضعیت 

 .شود. کسی که در برابر حق سکوت کند، شیطان لال استنمی
است.  التزام  از  پیش  آزادی  بیندیشید:  توحید  شهادت  در  مردم،  ای 

می آغاز  إله«  »لا  با  توحید  »إلا الله« کلمهٔ  آن  دوم  بخش  و سپس  شود 
اینجا انقلابی رخ میمی بیرون، بلکه همهٔ آن در  آید. در  از  دهد، اما نه 

می اتفاق  انسان  »متی  درون  دهید:  گوش  عمر  سخن  به  افتد. 
استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتکم أحرارا«؛ از چه زمانی مردم را به  

ای که  اند. زندگیشان آنان را آزاد زادهاید، در حالی که مادرانبندگی گرفته
 .بهای آن آزادی باشد، نپذیرید

تر از انسان هستند، اما در وحی ها مقدسگویند: وطن برخی به مردم می
خودش مقدس  به خاطر  را صرفاً  ندارد که زمین  آیه وجود  حتی یک 
بداند، مگر آنکه برای انسان و مدینه و قدس مقدس باشد. در مقابل،  

دانند. هیچ آبرویی برای وطنی نیست که هزاران آیه انسان را مقدس می
ها،  گیرد، نه از سنگدار کند. ارزش وطن از انسان نشأت میانسان را لکه

ها یا دریاها. بدون انسان، وطن وجود ندارد و بدون وطن، انسان  دره
 .معنا ندارد

 

انسان است؟  مردم چه وقت درک خواهند کرد که بالاترین ارزش در  
چه وقت واعظان خواهند گفت که انسان هدف اصلی شریعت است؟ 

صلی محمد  که  فهمید  خواهند  مردم  وقت  وطن علیهاللهچه  وآله 
انسان و دین دفاع کند؟ چه وقت وحی را با   اصلی خود را ترک کرد تا از 

 چشمانی باز خواهیم خواند، نه با چشمانی بسته؟ 
قُلْ إنَِّماا أاعِظُکُم بِوااحِداة  أان تاقُومُوا لِلَِّّ ماثْنیاٰ وافُرااداىٰ ثُمَّ تاتافاکَّرُوا« )سبأ:  »

۴۶ ) 
پند می دهم: برای خدا قیام کنید، دو  بگو من تنها شما را به یک چیز 

 .دو و تنها، سپس بیندیشید
زیرا در جامعهٔ سرکوبگر، تفکر واقعی وجود ندارد. تفکر صحیح، تفکری  

از   که  ابزارهای  است  تمام  و  دارد  فاصله  بیرونی  و  درونی  تأثیرات 
 .شناسی در آن برای اندیشه و تعمق به کار گرفته شده باشدروش

یک اند و هیچدر آزادی زندگی است و در زندگی، آزادی؛ این دو جدانشدنی
بندگی، سرکوب وجود دارد و در سرکوب،  از دیگری عقب نمی ماند. در 

ترین نوع گذارد. خطرناکبندگی وجود دارد؛ هر یک بر دیگری تأثیر می
 .شده« استسرکوب، »بردگی انتخاب

آن شما می در  بخوانید؛  را  حلّبی  خالص  دکتر  »استبداد«  کتاب  توانید 
وا می آزادی  انتخاب  به  را  انسان  که  اینکه  اطلاعاتی هست  دارد، مگر 

پزشک  بیمار روانی، نادان مرکب یا فردی با اختلال روانی باشد که به روان
می همچنین  دارد.  حاکم نیاز  دکتر  طوفان«  یا  »آزادی  کتاب  توانید 

المطیری را مطالعه کنید؛ این کتاب شامل ثروتی از اطلاعات دینی است  
 .که به نام مصلحت از مردم پنهان شده است

 

خورد و مردم راند. با چنین روشی توازن برهم مینمایی و نقش زن را به حاشیه میبزرگسازد، نقش مرد را  کند، ملت را حذف میحاکم را تقدیس می
 .پندارددهند؛ با این همه، او این را اسلام میعدالت در حقوق را از دست می

اندیشهفردی ادعا می .۵ این اندیشه و  کند که آزادی از  های فراماسونری و زادهٔ انقلاب فرانسه است و در میان مسلمانان معنایی ندارد. وای بر 
اند«،  شان آنان را آزاد زادهاید، در حالی که مادرانکه گفت: »متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرارا / از چه زمانی مردم را به بندگی گرفتهپیروانش! آن 

دانند و پا را فراتر نهاده، اصلِ این  ای وارداتی میگرفته از روسو است یا از افکار ماکس وبر، یا از ادبیات ولتر؟ برخی حتی آن را اندیشهآیا این سخن الهام
 .دانند فاروق نمیسان، آن را از عمر  گویند از عمر فاروق نیست؛ و بدینشمارند و میجمله را نیز نادرست می

گفتهٔ او، جایی برای مقایسه میان آزادی )فساد مطلق(  سر ادعا کرد که آزادی »فسادِ مطلق« است و استبداد »شرّی پذیرفتنی«. بهبهشیخی عمامه .۶
از انتخاب میان این دو باشیم، گریزی جز گزینش استبداد نیست. او میو استبداد )شرّ خفیف گر ناگزیر  گفت مردم با آزادی به تر( وجود ندارد؛ و ا

 .روند، و با استبداد شاید به بهشت درآیند؛ چگونه؟ پاسخی نداددوزخ می
نظام موجود به نام دین، اهلدر عراق، صدام حسین به نام عربیت شیعیان و کردها را می .۷ کشد. به نام حسین از سنت را میکشت؛ و امروز 

برابر عربستان حمایت میحوثی کنند، اما کشند و همه پشتیبانی میجنگد. همه میها میشود و عربستان سعودی به نام سنّت با حوثیها در 
آزاد نشده است. راهکس از عقل خود استفاده نمیهیچ آزادی نهفته استکند؛ زیرا عقل هنوز   .حل واقعی در 

ت.  در سودان، روزی سرزمین به نام دین مصادره شد و انقلابی به نام »انقلاب نجات ملی« رخ داد، اما وطن زیر سایهٔ همان انقلاب از دست رف  .۸
برای سودانی اندیشهزندگی  از  آنکه  آن وجود ندارد مگر  از  را نفی میها پس  طبیعت سودانیای که دیگری  از  اندیشه ذاتاً  این  آزاد شوند.  ها  کند، 

آنان تحمیل شده است. عجیب است که دین خود در زندان  .ها گرفتار شودنیست، بلکه بر 
گاهی و قناعت انتخاب کرده  .۹ انتخاب است. لباس یک انتخاب است، نه اجبار. زنی که با حجاب است، آن را با آ آزادی در پوشش نیست، بلکه در 

ترس رسوایی حجاب میاست، و جایی برای زن محجبه سرزمینای که از  های رسوا به پوشد وجود ندارد؛ زیرا او نوع پوشش خود را هنگام رفتن از 
را از روی دینداری با فهم و قناعت انجام نمیدهد. زنان نیز غالباً زمانی که حجاب نمیهای آزاد تغییر میسرزمین  .دهندپوشند، این کار 

و محیطش متدین است، با همهٔ مردم ۱۰ . دینداری یک مسئلهٔ اجتماعی نیست، بلکه یک انتخاب و قناعت است. کسی که تنها همراه با پدر 
قناعت، آزادی وجو خواهد ماند. دینداری قناعت است، و در  شده باشد، تا ابد دیندار  روی قناعت دیندار  د متدین نخواهد بود؛ اما کسی که از 

 .توان رسید و استفادهٔ صحیح از عقل مستلزم وجود آزادی در زندگی استبدون استفادهٔ صحیح از عقل، به قناعت نمی دارد؛ زیرا
برخی کشورها، مردم، به .۱۱ هاست. شوند، گویی اصلاح نیازمند بستن دهان ویژه عالمان، دعوتگران و کنشگران، به نام »اصلاح« بازداشت میدر 

 .شروع کار با سرکوب است، اما آغاز واقعی اصلاح، اصلاح سیاسی است و از شروط آن آزادی است
 

 نظریه  /
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الْزمة الدستوریة فی الحضارة الإسلامیة من الفتنة الکبرى إلی الربیع طور که متفکر موریتانی در کتاب ارزشمند خود  این، زمان آزادی است، همان
انقلاب، خوانشی عمیق از متون و )»بحران قانون اساسی در تمدن اسلامی؛ از فتنهٔ بزرگ تا بهار عربی«( بیان می  العربي کند. این کتاب، انقلابی بر 

تاریخ، حال و آینده و غوطهواقعیت اینسابقه در متون ارائه میوری بیها، تأملی دقیق بر  کنم این کتاب را نیز رو، از روشنفکران دعوت میدهد. از 
 .مطالعه کنند
 :گویمدر پایان می

آزادی هر جا که باشد  !سلام بر 
آزادگان هر جا که باشند  !سلام بر 

 !هایشان و در کنار فرزندانشانهای ستمگران، در تبعیدها، در خانهسلام بر مبارزان راه آزادی در زندان
 !کنندسلام بر کسانی که آزادی را دوست دارند و از آن دفاع می

 !سلام بر کسانی که آن را دوست دارند
 سلام بر کسانی که حاضر به کوتاه آمدن از آزادی وطن و کرامت خود نیستند، هرچقدر هم که شرایط سخت باشد، اما در سرزمین ستمگران زندگی 

 !یابندکنند و راهی برای دفاع از آن نمیمی
 !های مؤمن که برای آزادی و کرامت جان دادندسلام بر جان

 !دانندسلام بر نوجوانانی که زندگی زیر سلطهٔ بندگی را سرکوب و جنایت علیه آیندهٔ خود می
 

 بحران قانون اساسی در تمدن اسلامی؛ از فتنهٔ بزرگ تا بهار عربی

 

 نظریه  /

 



 

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

20 

 ۱۱مقاومت/

  

 پیوست به گذشته .
 

 نظام سیاسی فدرال
صـورت عملی  به  ۱۷۸۷بار در سـال  نظریه فدرالیسـم برای نخسـتین

گذاران این نظام، در ایالات متحده آمریکا به اجرا گذاشته شد. پایه
ــاندر همیلتون و جان جی، نظریات خود را  ــون، الکسـ جیمز مدیسـ

ای با عنوان مقالات فدرالیســت منتشــر کردند. در این در مجموعه
ها سـاختار، هدف اصـلی تقسـیم قدرت میان دولت مرکزی و ایالت

ژاک های جان لاک درباره »قرارداد اجتماعی« و ژاناســت. اندیشــه
دهی نظری این نظام تأثیرگذار  روسو درباره »اراده عمومی« در شکل

بوده اســت. در اینجا، مســوده قانون اســاسی فدرال افغانســتان که 
ــط مجمع فـدرال ــیح داتوسـ ــت، توضـ ده  خواهـان تـدوین یـافتـه اسـ

ــت ــرفـــ گـــ ــد  ــواهـــ خـــ ــرار  قـــ ــد  ــقـــ نـــ ــورد  مـــ و   .شــــــــده 
 

مسـوده »قانون اسـاسی جمهوری فدرال افغانسـتان« سـندی اسـت  
که چارچوب یک نظام ســیاسی جدید برای افغانســتان را پیشــنهاد 

ای و دو فصــل اولیه اســت که به  دهد. این متن شــامل مقدمهمی
ــاسی دولــت و حقوق و وظــایف شهرونــدان  ــول اســ ترتیــب بــه اصـ

پردازد. هدف اصـلی این مسـوده، بازتعریف سـاختار حکومت بر می
اســاس اصــول فدرالیســم، دموکراسی، حقوق بشــر و توجه به تنوع  

اســـــــــــــت-قـــــــــــومی کشـــــــــــــور   .فـــــــــــرهـــــــــــنـــــــــــگی 
 

عنوان یک کشــور اســلامی مســتقل،  در این مســوده، افغانســتان به
ــیاسی آن  ــت که نظام سـ ــده اسـ متحد و دارای حاکمیت تعریف شـ

اراده مردم اســــت. این تعریف، فـدرال و مب  جمهوری پـارلـمانی تنی بر 
تغییر اســاسی نســبت به ســاختارهای قبلی حکومت افغانســتان از 

های مرکزی  جمله جمهوری اسـلامی، امارت اسـلامی یا دیگر نظام
می مــــــــــحســــــــــــوب   .شــــــــــــودمــــــــــتــــــــــمــــــــــرکــــــــــز 

 
ایـن   اصـــلی  مـحـورهــای  از  بــه  یـکی  افـغــانســـتــان  تـقســـیـم  مســـوده، 

بندی بر اساس معیارهای  های عضو فدرال است. این تقسیمایالت
 جغرافیایی، قومی،

گیرد و هدف آن حفظ  مذهبی، فرهنگی و اقتصادی صورت می
 .ها ذکر شده استهمبستگی اقوام و جلوگیری از افتراق میان آن

دولت فدرال مسئولیت اموری مانند دفاع، سیاست خارجی، پول،   -
های مشترک را بر عهده  گذاری در حوزهتابعیت، امنیت ملی و قانون

 .دارد
های داخلی از جمله آموزش،  ای در حوزهها اختیارات گستردهایالت -

فرهنگ، کشاورزی، شهرسازی، محیط زیست محلی، پلیس ایالتی و  
 .برگزاری انتخابات محلی دارند

گذار نشدهاختیاراتی که به - اند،  صورت صریح به دولت فدرال وا
 .گیرندها قرار میفرض در حیطه ایالتطور پیش به
 

یت مردم شناخته شده است. اما آزادی  عنوان دین اکثردین اسلام به
پیروان سایر ادیان در انجام مراسم دینی نیز تضمین شده است. با این  

تواند با اصول اسلام تعارض  کند که هیچ قانونی نمیحال، تصریح می
گذاری مغایر با دموکراسی یا حقوق  داشته باشد. همچنین، قانون

اساسی مندرج در این قانون اساسی نیز ممنوع است. نظارت بر تطبیق  
 .قوانین با این معیارها به عهده دادگاه عالی قانون اساسی است

 
 ای دارد: این مسوده به تنوع زبانی افغانستان توجه ویژه 

 اند. های رسمی کشور تعیین شدهعنوان زبانفارسی، پشتو و اوزبیکی به
های پامیری  نورستانی و زبانهای رایج مانند ترکمنی، بلوچی، سایر زبان

 اند. های ملی« شناخته شدهعنوان »زبانبه
عنوان  ها رایج است، امکان انتخاب آن بهدر مناطقی که یکی از این زبان

 زبان رسمی منطقه فراهم شده است. 
های  هایی برای تقویت و توسعه تمام زباندولت موظف است برنامه

 کشور تدوین کند. 
فصل دوم این مسوده به حقوق فردی و اجتماعی شهروندان 

 اختصاص دارد:
برابری حقوقی همه شهروندان بدون تبعیض بر اساس جنسیت،  

کید شده است.  قومیت، زبان، دین، عقیده سیاسی و سایر معیارها تأ
در مسوده قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان، قوه قضائیه  

رال محاکم فدرال  بینی شده است: دولت فدصورت دو سطحی پیشبه
 را اداره 

 نظریه  /

 

 

ن    منصورنویسنده: حسی 

 ( ۲نظام سیاسی مطلوب برای افغانستان )
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 نظریه  /

 

ایالـــت حـــق دارد دســـتگاه قضـــایی خـــود را تشـــکیل می کنـــد، و هـــر 
اینکــــه بــــا قــــانون اســــاسی و قــــوانین فــــدرال  دهــــد. مشــــروط بــــر 

دســـتگاه قضـــایی مســـتقل اعـــلام شـــده و تعـــارض نداشـــته باشـــد. 
دادگـــاه عـــالی قـــانون اســـاسی مرجـــع نهـــایی بـــرای حـــل اختلافـــات 

هــــا و نظــــارت بــــر تطبیــــق قــــوانین بــــا قــــانون اســــاسی بــــین ایالت
ــاع و  ــه، حـــــق دفـــ ــهٔ عادلانـــ ــول محاکمـــ اســـــت. همچنـــــین، اصـــ

ــده ــمین شــــــــ ــواد تضــــــــ ــکنجه در مــــــــ ــت شــــــــ  اند.ممنوعیــــــــ
حــق زنــدگی، آزادی، کرامــت انســانی، برائــت تــا زمــان اثبــات جــرم، و 
ــوب  ــادین محســـ ــوق بنیـــ ــه حقـــ ــکنجه از جملـــ ــت شـــ ممنوعیـــ

ــوند.می  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر،  ــوارد فقـ ــاع بـــرای همـــه مـــتهمان تضـــمین شـــده و در مـ حـــق دفـ
 دولــــــــــــت موظــــــــــــف بــــــــــــه تــــــــــــأمین وکیــــــــــــل اســــــــــــت.
ــتهم  ــع مـ ــه نفـ ــه بـ آنکـ ــر  ــد، مگـ ــبق ندارنـ ــه ماسـ ــف بـ ــوانین عطـ قـ

  باشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند.
 

ایـــن مســـوده ذکـــر گردیـــده اســـت کـــه، تابعیـــت افغانســـتانی  بـــر  در 
اســـاس تابعیـــت یـــکی از والـــدین یـــا طبـــق قـــانون اعطـــای تابعیـــت 

ــین می ــود. تعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چنـــد تابعیـــت بـــرای شهرونـــدان عـــادی مجـــاز اســـت، امـــا افـــرادی 
کــــه در مناصــــب امنیـــــتی، دفــــاعی یــــا ســـــیاسی عــــالی خـــــدمت 

 هـــــای دیگـــــر هســـــتند.کننـــــد، موظـــــف بـــــه تـــــرک تابعیتمی
ســلب تابعیــت از شهرونــدان اصــیل ممنــوع اســت، هرچنــد بــرای 

کتســـــابی کرده انـــــد، در شـــــرایط خـــــاص افـــــرادی کـــــه تابعیـــــت را ا
 پذیر است.امکان

 
 ایالتی–ساختار نهادی و روابط فدرال

ــورای ملی فـدرال بـه کنـد، در گـذاری ملی عمـل میعنوان نـهاد قـانونشـ
ــون ــان ق ــورای  شـــ ــیز  ن ــت  ــال ای ــر  ه ــه  ک دارد.حــالی  را  خــود  ــذاری   گ

حـوزه - عــالی، مـحـیـط زیســـــت،  در  آمـوزش  ــترک )مــانـنــد  هــای مشـ
گیری از طریق »شـــورای مشـــترک های توســـعه(، تصـــمیمســـیاســـت

ــون ــانــــ قــــ ــگی  ــنــــ ــماهــــ میهــــ صـــــــــورت  ــذاری«  ــیرد.گــــ  گــــ
یــا تهــدیــدات خــارجی(،   - ــرایط بحران )مــاننــد بلایــای طبیعی  شـ در 

هـا و دولـت فـدرال  رســــانی بین ایـالـتهـای همکـاری و کمـکمکـانیزم
ــت. پـــــــــــــیـــــــــــــش اســـــــــــــ ــده  شـــــــــــــ  بـــــــــــــیـــــــــــــنی 

 
و  - ــر  ــور ملــل متحــد، اعلامیــه جهــانی حقوق بشـ بــه منشـ دولــت 

 ها پیوســته، پایبند اســت.المللی که افغانســتان به آنمعاهدات بین
ــا - اســ ــیـاســــت خـارجی بر  ــن  سـ ــتقلال، عـدم مـداخلـه، حسـ س اسـ

اســــــت  شــــــده  ــریـــف  ــعـ تـ ــل  ــابـ ــقـ ــتـ مـ ــترام  احـ و  ــواری  ــجـ ــمـ  هـ
نظام اقتصادی کشور اقتصاد مختلط مبتنی بر عدالت اجتماعی و  -

اســــــــــــــــت  ــدار  ــایـــــــــــ پـــــــــــ ــه  ــعـــــــــــ ــوســــــــــــــ  تـــــــــــ
مرکزی مســتقل اعلام شــده و واحد پول کشــور »روپیه« تعیین  بانک 

 .گردیده است
مســوده قانون اســاسی جمهوری فدرال افغانســتان چارچوبی جامع 
ارائــه   ــیــاسی فــدرال، دموکراتیــک و چنــدفرهنگی  برای یــک نظــام سـ

ســند ســعی دارد با ترکیب اصــول اســلامی، حقوق بشــر   دهد. اینمی
ای و تمرکززدایی قدرت، پاســـخی به منطقه-جهانی، فدرالیســـم قومی

 های تاریخیچالش

این  با  ارائه دهد.  نابرابری قومی  قدرت،  جمله تمرکز  از  افغانستان 
وضعیت رسمی ندارد و اجرا آن مستلزم توافق   حال، این متن هنوز 

اجتماعی  سیاسی   و  سیاسی  فرآیندهای  و  امنیتی  ثبات  گسترده، 
شرایط کنونی افغانستان با مشکلات جدی  پیچیده ای است که در 
 .استمواجه

 
 نقدها 

کنند که سیستم فدرال  اکثریت منتقدان این نوع نظام استدلال می
به  داخلی  مرزهای  ایجاد  با  و  شده  ملی  حاکمیت  تضعیف  باعث 

می وارد  صدمه  کشور  زمینهیکپارچگی  و  میکند  تجزیه  شود. ساز 
و   قومی  اساس  بر  ایالت  هر  در  گانه  جدا امنیتی  نیروهای  تشکیل 

شایسته اساس  بر  نه  ایجاد  بومی،  موجب  ملی،  نیروهای  و  گی 
ملوکدولت  با  های  فدرال  نظام  شد.  خواهد  کشور  در  الطوایفی 

 چنین ضعف، توان دفاع در مقابل مداخلات و تجاوز بیرونی را  
ــت.  داشـــــــــــــــــــــــ ــد  ــواهــــــــــــــــــــ ــخــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــ

 
در شــرایط فعلی افغانســتان/خراســان که با بحران ناامنی، تروریزم و  

ــت ــادی دســ کنــد، بروکراسی پیچیــده و  پنجــه نرم میوبحران اقتصــ
های  کننده اســـت. ایجاد دولتثباتی فدرال غیرواقعی و بیپرهزینه

گــانــه، هــای محلی، پــارلمــانمحلی، دادگــاه ایــالتی و ادارات جــدا هــای 
آورد کـه بودجـه و اقتصــــاد وجود میســــاختـاری پرهزینـه و عظیم بـه

ــیم اختیـارات بر  ــتـان/خراســـان توان تـأمین آن را نـدارد. تقسـ افغـانسـ
ــکـل در مـدیریـت منـابع  منـابع )آب و معـادن( بـاعـث ایجـاد مشـ
ه اختلافـات پیچیـده میـان دولـت مرکزی و   بـ ــد و منجر  خواهـد شــ

 شود.مدیریت منابع می  ریزی مؤثر درگردد و مانع برنامهایالات می
 

کنده در نقاط مختلف کشـــور اقوام افغانســـتان/خراســـان به طور پرا
قوم محـل تجمع خـاص خود را نـدارد. تعیین  ــکونـت دارنـد و هر  سـ
اســــاس قوم و جغرافیـا ذکر شــــده   ــوده بر  مرزهـای ایـالات کـه در مسـ

های قومی و اجتماعی بیشــتر خواهد شــد،  اســت، باعث ایجاد تنش
ــت اقلیـت ایـالـت در معرض  زیرا ممکن اسـ ــاکن در هر  هـای قومی سـ

گر ایالات دارای اختیارات گسترده ی فرهنگی آزار و تبعیض قرار گیرند. ا
و اجتماعی باشـــند، ممکن اســـت در بعتـــ ایالات قوانینی مخالف 

اقــــلــــیــــت و  زنــــان  گــــردد. حــــقــــوق  اجــــرا  و  ــویــــب  تصــــ  هــــا 
 

کید دارد، اما تضـــمینمســـوده  عملی آن ی قانون فدرال به برابری تأ
ی اطلاعات روز در ســـطح ایالات وجود ندارد. غفار صـــفا در روزنامه

می بــــــیــــــان  چــــــنــــــین  را  مســــــــئــــــلــــــه   کــــــنــــــد:ایــــــن 
ســوی یک دموکراسی ما در برابر یک دوراهی واقعی قرار داریم: یا به»

نیـازهـای آن، نـهادســــازی، مشــــارکـت  رویم کـه پیشمعنـادار پیش می
همگانی، شـفافیت قانونی و تحمل متقابل، در نظر گرفته شـود؛ یا با 

سوی نوعی فدرالیسم  شـده، بههای غیرنهادینهزدگی و تصـمیمشـتاب
ها و  نمایشیـ اما عملًا اسـتبدادی حرکت خواهیم کرد. در نبود زمینه

پـروژهظـرفـیــت نــههــای دمـوکـراتـیــک،  فــدرالـیســــم  تـنـهــا  هــایی چـون 
ازه بـدل میحـل ه بحرانی تـ ــتنـد، بلکـه خود بـ ه نیسـ ــئلـ ــونـد. مسـ  «شـ
ــوعـات پرتنش اســــت،    در ــور، کـه یکی از موضـ بحـث هویـت و نـام کشـ

ام »افغـان« و   نـدارنـد و نـ اتفـاق نظر  ــور  بخش بزرگی از شهرونـدان کشـ
 »افغانستان« را



 

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۱۱مقاومت/

ــوم خــاص می ــک ق ــه ی ــومی و منســوب ب ــن مســوده، ق ای ــد. در  دانن
ــری در  بـــرای این ــود و نـــام دیگـ ــور گـــذار شـ ــران هویـــت کشـ کـــه از بحـ

ــا همه ــود تـ ــده شـ ــتان« برگزیـ ــام »افغانسـ ــوی نـ ــد، پهلـ ــمول باشـ شـ
ای نشــده اســـت. هرچنــد بــرخی از کســانی کـــه طور صــریح اشــارهبــه

ــوده ــدوین مسـ تـ ــتند، در  ــارکت داشـ ــدرال مشـ ــاسی فـ ــانون اسـ ی قـ
ــبکهدر گفت ــونی و شــ ــای تلویزیــ ــه وگوهــ ــا بــ ــی بارهــ های اجتماعــ

ــاره کرده ــوع اشــ ــن موضــ ــوده ایــ ــتن مســ ــل در مــ ــا در عمــ ــد، امــ انــ
ــت. ــده اســــــــــــــ ــث نیامــــــــــــــ ــن بحــــــــــــــ ایــــــــــــــ ــیزی از   چــــــــــــــ

 
ــکی از   یــ ــا در  ــا بهــ ــتهثریــ ــبکهنوشــ ــود در شــ ــی های خــ های اجتماعــ

ــه می ــدهایی ارائــــــــــــــــــــــــــــــــ ــد:نقــــــــــــــــــــــــــــــــ  کنــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای ناکارآمــــد فدرالیســـم بـــرای افغانســـتان یــــک تـــوهم و نســـخه»

ــلطه ــا، ســــ ــلی مــــ ــکل اصــــ ــت. مشــــ ــهاســــ ــاریخی قبیلــــ گرایی ی تــــ
طـــرف مـــلی اســـت. در فقـــدان محور و نبـــود نهادهـــای بیپشـــتون

ــانون ــترک و قـ ــلی مشـ ــدان مـ ــگ وجـ ــه جنـ ــا بـ ــم تنهـ گرایی، فدرالیسـ
ــد. راهقـــومی دامـــن می ــیر  زنـ ــرای تغیـ ــردمی بـ ــیج مـ حـــل واقـــعی، بسـ

ــرای همـــه ــاد عـــدالت بـ ــتبدادی و ایجـ ــاختار اسـ ــادین ایـــن سـ ی بنیـ
ــت. ــوام اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــان می ــه پیادهایـــن نقـــدها نشـ ــد کـ ــد دهـ ــن مـــدل نیازمنـ ــازی ایـ سـ
ــازی فـــــرهنگی و اجتماعـــــی طولانیزمینه مـــــدت، اجـــــماع مـــــلی ســـ

ــرایط ــه در شـــــ ــیاسی اســـــــت کـــــ ــات ســـــ ــلی  گســـــــترده و ثبـــــ فعـــــ
ــور   ــرای کشــ ــرین بــ ــترس و خطرآفــ ــان دور از دســ افغانستان/خراســ
ــایی در   ــومی و جغرافیـ ــوط قـ ــاس خطـ ــر اسـ بـ ــور  ــیم کشـ ــت. تقسـ اسـ

ــه ــه نمونـ ــدرال، کـ ــتم فـ ــک سیسـ ــورهای دارای یـ ــوفقی در کشـ ی مـ
ــه ــدارد، بـــ ــان نـــ ــابه افغانستان/خراســـ ــرایط مشـــ ــرهم شـــ جای مـــ

 تر خواهد کرد.های کشور، آن را عمیقنهادن بر زخم
 

 نظام سیاسی پارلمانی 
را میبی ــارلمــانی  پ ســـــیــاسی  نــظــام  ــادوامگــمان  ب از  یــکی  ــوان  ــریــن،  ت ت

پـذیرترین الگوهـای حکمرانی در ترین و در عین حـال انعطـافعقلانی
جهان معاصر به شمار آورد. این نظام ریشه در تحولات سیاسی سده  

ارلـمان لنـدن گـام ا دارد؛ آنگـاه کـه پـ انیـ بریتـ گـام  بـههفـدهم میلادی در 
ــیـد و بنیـادهـای   ــاهـان مطلقـه بیرون کشـ چنـگ پـادشــ قـدرت را از 
ــتوار ســـاخـت. از دل آن تجربـه، مـدلی پـدیـد   دموکراسی نماینـدگی را اسـ

ــخص حـاکم بلکـه در نـهاد قـانون آن قـدرت، نـه در شـ و آمـد کـه در  گـذار 
شــــــــــد.  ــتـــــــمـــــــرکـــــــز  مـــــ ــلـــــــت  مـــــ جـــــــمـــــــعی   اراده 
جهـان از جملـه بریتـانیـا، کـانـادا، هنـد،   ــور  پنجـاه کشـ امروزه بیش از 

ژاپـن فـقـرات    آلمــان،  عـنـوان ســــتـون  بــه  را  پــارلمــانی  نـظــام  اســــترالـیــا  و 
ــان میدموکراسی خود برگزیده ــورها نشـ دهد که اند. تجربه این کشـ

ــتر دولـت و  ــخگویی بیشـ ا توزیع منطقی قـدرت، پـاسـ نظـام پـارلـمانی بـ
 کند.تر مردم را تضمین میمشارکت فعال

 
 نظام پارلمانی و ضرورت آن برای افغانستان / خراسان
ــت که  ــیاسی اسـ ــتی نیازمند نظامی سـ ــان به راسـ ــتان / خراسـ افغانسـ

ــارکـت برابرانـه تمامی اقوام، مـذاهـب و دیـدگـاه هـا را در بتوانـد مشــ
 ساختار قدرت

ونیم قـــرن اخـــیر نشـــان داده اســـت کـــه تضـــمین کنـــد. تجربـــه یـــک
ــا گــروه، جــز تولیــد  اعــتمادی، بیتمرکــز قــدرت در دســت یــک قــوم ی

ــیض نتیجــــهجنگ ــلی و تبعــ ــای داخــ ــت.هــ ــته اســ ــر نداشــ بــ  ای در 
ــزاب، می ــت احـ ــتلافی و محوریـ ائـ ــاختار  ــا سـ ــانی بـ ــام پارلمـ ــد نظـ توانـ

ایـــن چرخـــه باطـــل را در هـــم بشـــکند. در چنـــین نظـــامی، رقابـــت از  
ای بـــیرون آمـــده و بـــه رقابـــت میـــان احـــزاب قالـــب قـــومی و قبیلـــه

ــه ــیاسی برنامـ ــر  سـ ــنی بـ ــدیل میمحور و مبتـ ــه تبـ ــن اندیشـ ــود. ایـ شـ
ســـازی و ایجـــاد دولـــت تـــرین گـــام در مســـیر ملتدگرگـــونی، بزرگ

ــود. ــد بــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدرن خواهــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بـــررسی و مطالعـــه چنـــدین مـــدل نظـــام ســـیاسی، دریـــافتم  پـــس از 
ــل ــه کامــــ ــبکــــ ــتان / ترین و مناســــ ــرای افغانســــ ــو بــــ ترین الگــــ

خراســان، نظـــام پارلمـــانی اســـت. هرچنـــد ایـــن نظـــام نـــیز ماننـــد هـــر  
ــا بی ــت، امـ ــالش نیسـ ــایی و چـ ــالی از نارسـ ــانی، خـ ــاختار انسـ ــد سـ تردیـ

ــیب ــایر نظامآســ ــه ســ ــبت بــ ــررهای آن نســ ــیاسی ها و ضــ ــای ســ هــ
ــردم افغانستان ــن مـ ــتر اســـت. در نهایـــت، ایـ ــه /کمـ ــد کـ ــان انـ خراسـ

ــان  ــرای کشورشـ ــام بـ ــوع نظـ ــدام نـ ــد کـ ــمیم بگیرنـ ــه تصـ ــد آزادانـ بایـ
انــــد بــــه تر اســــت، و جامعــــه و نخبگــــان ســــیاسی مکلفشایســــته

ــد. ــترام بگذارنـــــــــــــــــــ ــردم احـــــــــــــــــــ ــاب مـــــــــــــــــــ  انتخـــــــــــــــــــ
 

 بازتعریف هویت ملی:
ــئله ــه مسـ ــد بـ بایـ ــاز  آغـ ــه سالدر  ــت کـ ــادین پرداخـ ــت ای بنیـ هاسـ

همچــــون زخمــــی کهنــــه بــــر پیکــــره ملــــت افغانســــتان ســــنگینی 
کنــد.نام )افغانســتان( کــه یــک نــام قــومی اســت و همــه اقــوام می

گیرد، بایـــد بـــه دو نـــام تبـــدیل شـــود و نـــام )خراســـان( را دربـــر نمـــی
گـــــردد، چنانچـــــه  هـــــم در پهلـــــوی آن در قـــــانون اســـــاسی ذکـــــر 

ــاری را انجــام داده ــه کشــورهای دیگــر هــم چنــین ک ن ــیر  ــن تغی ــد. ای ان
بـــه رســـمیت شـــناختن تنـــوع قـــومی و  ــانگر  ــه بیـ ــا نمادیـــن، بلکـ تنهـ
ــد بـــــــــــود. ــن خواهـــــــــ ــن ســـــــــــرزمین کهـــــــــ ــرهنگی ایـــــــــ  فـــــــــ

 
ــه  ــد بـ ــت بایـ ــومی اسـ ــام قـ ــک نـ ــه یـ ــان( کـ ــه )افغـ ــین، کلمـ همچنـ

ــه پشــتون ــن حــق رســمیت ب ــوام ای ــرای دیگــر اق ــردد و ب ها اطــلاق گ
شــد کــه هویــت و نــام خــود قومشــان را بــه کــار برنــد و محفــوظ با

ــل  ــرای کـ ــد بـ گیر و جدیـ ــرا ــلی فـ ــت مـ ــک هویـ ــه یـ ــت کـ ــروری اسـ ضـ
توانـــد کشـــور تعریـــف و تقویـــت شـــود. ایـــن رویکـــرد عادلانـــه می

ــرددزمینه ــعی گـــــــــ ــلی واقـــــــــ ــاق مـــــــــ ــاد وفـــــــــ ــاز ایجـــــــــ  .ســـــــــ
 

هـــــای رســـــمی، بایـــــد دری )فـــــارسی( و پشـــــتو بـــــه در زمینـــــه زبان
هــــای هــــای رســــمی کشــــور قــــرار گیرنــــد و بقیــــه زبانعنــــوان زبان

محـــــلی در منـــــاطق مربوطـــــه بـــــه رســـــمیت شـــــناخته شـــــده و از  
 حمایت دولت برخوردار گردند.

ــده  ــد دربرگیرنـ ــد و بایـ ــور می باشـ ــماد کشـ ــلی نـ ــرود مـ همچنـــین، سـ
همـــه گـــروه هـــای قـــومی کشـــور باشـــد بـــه طـــور یکجانبـــه بـــه زبـــان 
پشــــتو می باشــــد. ســــرود مــــلی بایــــد مــــورد بــــازنگری قــــرار گــــیرد و 
ــود. ــتو( شـــــــ ــه )دری و پشـــــــ ــد دو زبانـــــــ ــلی بایـــــــ ــرود مـــــــ  ســـــــ

 

 نظریه  /

 



 

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۱۱مقاومت/

 ساختار قوا  
در نظــام پارلمــانی، تقســیم قــوا بــر اصــل تعــادل، نظــارت متقابــل و 

توانـــد قـــدرت را مشـــارکت واقـــعی اســـتوار اســـت. هـــیچ نهـــادی نمی
صـــورت مطلـــق در دســـت گـــیرد، بلکـــه هـــر قـــوه در محـــدوده به

برابـــر ملـــت پاســـخمشـــخص خـــویش عمـــل می  گو اســـت.کنـــد و در 
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قـــوه مقننـــه، نهـــاد مرکـــزی در نظـــام پارلمـــانی اســـت و از دو مجلـــس 
ــکیل می ــود:تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلـــــس نماینـــــدگان )ولسیـــــ جرگـــــه( کـــــه از طریـــــق انتخابـــــات 
گـــــردد و نماینـــــده اراده ملـــــت عمـــــومی و مســـــتقیم انتخـــــاب می

باشـــــد. در   ۳۰۰تــــا  ۲۵۰توانـــــد میــــان هــــا میاســــت. تعــــداد کرسی
هــای قــانون انتخابــات بایــد سهمیــه مشخصیــ بــرای زنــان، اقلیت

ــر   ــروم در نظــ ــاطق محــ ــف و منــ ــذاهب مختلــ ــیروان مــ ــومی، پــ قــ
ــیاسی  ــارکت ســ ــه از مشــ ــ از جامعــ ــیچ بخشیــ ــا هــ ــود تــ ــه شــ گرفتــ
 بازنمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

 
ــرانو جرگـــه( کـــه نقـــش تعدیل کننـــده و نظـــارتی مجلـــس ســـنا )مشـ

ــای آن می ــوراهای دارد. اعضــ ــابی )توســــط شــ ــ انتصــ ــد بخشیــ تواننــ
ــررسی  ــس، بـ ــن مجلـ ــه ایـ ــند. وظیفـ ــابی باشـ ــ انتخـ ــتی( و بخشیـ ولایـ

های کــــلان و مصــــوبات مجلــــس نماینــــدگان، ارزیــــابی سیاســــت
 های مـــــــلی اســـــــت.گیری زدگی در تصـــــــمیمجلـــــــوگیری از شـــــــتاب

ابزارهــــای مــــؤثر نظــــارتی برخــــوردار باشــــد؛ از   قــــوه مقننــــه بایــــد از 
ــه دولــــت ــتماد بــ ــتماد و عــــدم اعــ ــه: رأی اعــ ــاح وزرا، جملــ ، استیضــ

ــانع از   ــارات مــ ــانی. ایــــن اختیــ ــر بودجــــه و تحقیــــق پارلمــ نظــــارت بــ
ــامگی و سوء ــاد، خودکــــــ ــدرت میفســــــ ــتفاده از قــــــ ــود.اســــــ  شــــــ
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ــورت ائـــتلافی و دو ــه صـ ــه بـ ــوه مجریـ ــانی، قـ ــام پارلمـ ــه اداره در نظـ لایـ
 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود:می

بـــه عنـــوان نـــماد وحـــدت مـــلی، چهـــرهرئیس ای غیرحـــزبی و جمهـــور 
بخش دارد. طـــرف اســـت کـــه بیشـــتر نقـــش تشـــریفاتی و وحـــدتبی

او فرمانــــده کــــل نیروهــــای مســــلح اســــت، ولی تصــــمیمات عمــــلی 
وزیر اجــــرا نظـــامی و ســـیاسی از ســـوی دولـــت منتخـــب و نخســـت

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.می
وزیر رهــــبر دولــــت و رئــــیس هیئــــت وزیــــران اســــت کــــه از  نخســــت

وزیر و کابینــــــه، شــــــود. نخســــــتســــــوی پارلمــــــان برگزیــــــده می
ــخ ــس پاسـ ــر مجلـ برابـ ــتقیماً در  ــت مسـ ــورت از دسـ ــوده و در صـ گو بـ

 دادن اعـــــــــــــتماد پارلمـــــــــــــان، بایـــــــــــــد اســـــــــــــتعفا دهنـــــــــــــد.
وزیـــع آن میـــان بـــرد و بـــا تایـــن ســـاختار، تمرکـــز قـــدرت را از بـــین می

 شود.نهادها، مانع از ظهور دیکتاتوری می
 

 . قوه قضائیه.3
طــــــرف و مصــــــون از  قــــــوه قضــــــائیه بایــــــد کــــــاملًا مســــــتقل، بی

ــیر   ــلاحیت تفسـ ــور صـ ــالی کشـ ــوان عـ ــد. دیـ ــیاسی باشـ ــارهای سـ فشـ
ــا فــــرامین قــــانون اســــاسی را دارد و می توانــــد مصــــوبات پارلمــــان یــ

ــد. ــو نمایــ ــاسی، لغــ ــانون اســ ــا قــ ــایرت بــ ــورت مغــ ــت را در صــ  دولــ
 

همچنــــین ایجــــاد شــــورای عــــالی قضــــات متشــــکل از حقوقــــدانان 
قضـــایی مســـتقل بـــرای نظـــارت بـــر انتصـــابات، انضـــباط و شـــفافیت 

ضــــروری اســــت. در نظــــام پارلمــــانی ســــالم، عــــدالت قضــــایی ضــــامن 
 دوام اعـــــــــــــــــــــــــــــــتماد عمـــــــــــــــــــــــــــــــومی اســـــــــــــــــــــــــــــــت.

 
ــتقل.4 ــارتی مســــــــــــــــــــــــ ــای نظــــــــــــــــــــــــ  . نهادهــــــــــــــــــــــــ

در کنــــار ســــه قــــوه، وجــــود نهادهــــایی چــــون کمیســــیون انتخابــــات، 
های آزاد بـــرای کنـــترل متقابـــل قـــوا کمیســـیون حقـــوق بشـــر و رســـانه

ــاملًا  ــد کـ ــا بایـ ــن نهادهـ ــت. ایـ ــروری اسـ ــت ضـ ــوذ دولـ ــتقل از نفـ مسـ
 گوی پارلمــــــــــــــان باشــــــــــــــند.عمــــــــــــــل کــــــــــــــرده و پاســــــــــــــخ

 
ارکــــــان اســــــاسی تحقــــــق  در نظــــــام پارلمــــــانی پیشــــــنهادی، یــــــکی از 

ــدن والی ــابی شــ ــعی، انتخــ ــوکراسی واقــ ــوراهای دمــ ــا و تقویــــت شــ هــ
ــه ــع عادلانـ ــه توزیـ ــا بـ ــه تنهـ ــرد نـ ــن رویکـ ــت. ایـ ــتی اسـ ــدرت ولایـ تر قـ

ــتردهمی ــارکت گسـ ــه مشـ ــه زمینـ ــد، بلکـ ــور انجامـ ــردم در اداره امـ تر مـ
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــازد.محــــــــــــــــــــــــــــــــــلی را فــــــــــــــــــــــــــــــــــراهم می

 
هـــــا توســـــط حکومـــــت هـــــا:در گذشـــــته، والیانتخـــــابی شـــــدن والی
ــز قــدرت در کابــل مرکــزی منصــوب می بــه تمرک ــر  ــن ام شــدند کــه ای

ــلی می ــات محـــ ــخگویی مقامـــ ــاهش پاســـ ــام و کـــ ــد. در نظـــ انجامیـــ
ــر ولایـــت جدیـــد، والی ــتقیم توســـط مـــردم هـ ــور مسـ ــا بایـــد بـــه طـ هـ

هارســــاله انتخــــاب شــــوند. ایــــن تغیــــیر بنیــــادین بــــرای یــــک دوره چ
 دارای مزایــــــــــــــــــــــــــــــای متعــــــــــــــــــــــــــــــددی اســــــــــــــــــــــــــــــت:

 
هــــای انتخــــابی در برابــــر مــــردم محــــلی پاســــخگو خواهنــــد اول، والی

ــود و بایــد بــه نیازهــا و خواســته ــن ب های آنــان توجــه نماینــد. دوم، ای
بــــــه شــــــناخت بهــــــتر از مشــــــکلات و اولویت هــــــای محــــــلی امــــــر 

ــردم هــــمان ولایــــت می بــــین مــ ــب از  ــه والی منتخــ ــرا کــ ــد، چــ انجامــ
برخاســــته و بــــا شــــرایط محــــلی آشــــنایی کامــــل دارد. ســــوم، انتخــــابی 

ای کمــــک هــــای قــــومی و منطــــقهــــا بــــه کــــاهش تنششــــدن والی
ــاب والی می انتخــ ــاکن در ولایــــت در  ــوام ســ ــه تــــمام اقــ ــرا کــ کنــــد، چــ

ــارکت خواهنــــــــــــــــــــــــــــــــد داشــــــــــــــــــــــــــــــــت.  مشــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تقویت شوراهای ولایتی: نهاد نظارتی محلی
ولایـــتی بایـــد بـــه عنـــوان نهادهـــای نظـــارتی قدرتمنـــد در  شـــوراهای 
ــار والی ــور کنــ ــه طــ ــوراها بایــــد بــ ــای ایــــن شــ ــا عمــــل نمایند.اعضــ هــ

ــارات  ــوند و دارای اختیــــ ــاب شــــ ــردم انتخــــ ــط مــــ ــتقیم توســــ مســــ
ــندای در زمینـــــــــــــــــــهگســـــــــــــــــــترده ــر باشـــــــــــــــــ  :های زیـــــــــــــــــ

 
 نظــــــــــــــــارت بــــــــــــــــر عملکــــــــــــــــرد والی و ادارات محــــــــــــــــلی - 
هــــــای نظــــــارت بــــــر اجــــــرای پروژه - تصــــــویب بودجــــــه ولایــــــتی - 

ــعه  ایتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــردمی -  ــکایات مـــــــــــــــــ ــیری شـــــــــــــــــ ــررسی و پیگـــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــ
ــنهاد طرح  -  ــعهپیشــــــ ــای توســــــ ــزی هــــــ ــت مرکــــــ ــه دولــــــ  ای بــــــ
 

 ساماندهی احزاب سیاسی:
ــ  بـــرای تضـــمین پایـــداری نظـــام پارلمـــانی، بایـــد راهکارهـــای مشخصیـ
ــومی و  ــات قــ ــوگیری از انحرافــ ــیاسی و جلــ ــزاب ســ ــت احــ ــرای تقویــ بــ
ــردد: ــدوین گـــــــــــــــــــــــ ــان تـــــــــــــــــــــــ ــارجی آنـــــــــــــــــــــــ  خـــــــــــــــــــــــ

 

 نظریه  /

 



 

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۱۱مقاومت/

تواند  در قانون احزاب باید تصریح گردد که هیچ حزبی نمی نخست،
درصد اعضای خود را از یک قوم خاص برگزیند. این    ۴۵تا    ۴۰بیش از  

می ناگزیر  را  احزاب  جمعیتی،  و  سقف  اعضا  جذب  برای  تا  سازد 
هواداران، به اقوام و مناطق مختلف روی آورند و بدین ترتیب از قومی  

قبیله نهادهای  به  آنان  شدن  تبدیل  و  احزاب  جلوگیری  شدن  ای 
 شود.می

فعالیت  دوم، از  حمایت  برای  مشخصی  بودجه  باید  های  دولت 
تعداد   اساس  بر  باید  بودجه  این  گیرد.  نظر  در  سیاسی  احزاب 

احزاب  کرسی میان  شفافی  فرمول  با  و  پارلمان  در  شده  کسب  های 
را   احزاب  مالی  استقلال  یکسو  از  مکانیسمی  چنین  گردد.  توزیع 

یا خارجی  تضمین می به منابع مالی غیرقانونی  آنان  وابستگی  از  و  کند 
میجل کوچک وگیری  احزاب  به  دیگر  سوی  از  و  امکان  نماید،  تر 
بپردازند.می سیاسی  رقابت  به  عادلانه  فضایی  در  تا   دهد 

باید   سوم، ملی،  استقلال  حفظ  و  خارجی  نفوذ  از  پیشگیری  برای 
وضع  مقررات سختگیرانه خارجی  با نهادهای  احزاب  ارتباط  برای  ای 

اعضای   از  یک  هیچ  و  سیاسی  هیچ شخصیت  اساس،  این  بر  گردد. 
خارجه   وزارت  نماینده  و هماهنگی  بدون حضور  ندارد  اجازه  احزاب 

های کشورهای خارجی دیدار کند. این  ها و نمایندهدولت با شخصیت
شود  کند و مانع از آن میالزام، هماهنگی سیاست خارجی را تضمین می

گردند. تبدیل  خارجی  بازیگران  دست  ابزار  به  احزاب   که 
 

 : تانتخابا
انتخابات ندارد، اما   گرچه مردم افغانستان خاطره و تجربه خوبی از  ا

ترین روش  باید پذیرفت که در دنیای امروز و تا حالا، بهترین و عادلانه 
عمومی،   اعتماد  بازسازی  برای  است.  انتخابات   ، زعیم  انتخاب  برای 

راهکارهای شفافباید میکانیزم و  و  ها  تجربیات  از  انتخابات  سازی 
شود. تکنولوژی  گرفته  کار  به  دنیا  پیشرفته   های 

تری  برای ثبت نامزدی در پارلمان باید قوانین و راهکارهای سختگیرانه
دولت گذشته شاهد راه سواد که  یابی افراد کمانتخاب شود، چون در 

بودند، به پارلمان بودیم. در بعت حتی بی سواد، خلافکارا و قاچاقبر 
گردد، تا تنها   قانون، سطح تحصیلات باید آن ذکر  از  ماستری و بالاتر 

با یابند. افراد  راه  جایگاه  این  به  لازم  فهم  و  درک  دارای  و   سواد 
گیرند تا مشخص   همه نامزدها باید تحت بررسی امنیتی دقیق قرار 
به   راه  کدام  از  ایشان  مالی  تمکن  وضعیت  و  پیشینه  سوابق  گردد 

بودجه و  آمده  و کمپین خرج میدست  تبلیغات  برای  که  از  ای  کنند 
تواند  کجا و از چه طریقی به دست آمده است. این شفافیت مالی می 
 مانع از نفوذ افراد فاسد و قاچاقبران به بدنه حکومت گردد. 

 
 : گراییمبارزه با افراطی

 راهبرد جامع فرهنگی و اجتماعی
در بحث جلوگیری از ترویج افراطیت دینی و قومی،دولت باید 

ای فرهنگی و اجتماعی را در دست بگیرد راهکارهای دقیق و سازنده
 گرایی در سراسر کشور ترویج گردد. این پذیری و اعتدالتا هم

 

گاهیهای آموزشی، کمپینراهکارها باید شامل برنامه بخش و  های آ
 .محور باشدابتکارات جامعه
رسانه بحث  از  در  یکی  قبل  دولت  در  گیرد.  قرار  توجه جدی  باید  ها 

افراطیتریبون و  اخلاقی  فساد  که  می هایی  ترویج  را  کرد،  گرایی 
این  رسانه های دیداری و شنیداری بود. باید متخصصان متعهد در 

حساب و  مناسب  کنترل  تا  شوند  گرفته  کار  به  بر  شدهبخش  ای 
نه کنترل دیکتاتورگونه، بلکه نظارتی    -ها اعمال گردد  محتوای رسانه

 ای و مصالح ملی. مبتنی بر اصول حرفه
های دینی معتبر باید توسط  گری، حوزهبرای مقابله اساسی با افراطی

درس  گردد.  حمایت  و  ایجاد  افغانستان  داخل  در  و دولت  ها 
ها باید تحت نظارت دقیق دولت قرار  فرایندهای آموزشی این حوزه

تا طلبه به گیرد،  ناچار  دارند،  را  علوم دینی  فراگیری  اشتیاق  که  هایی 
نباشند. این حوزه به کشورهای دیگر  با رویکرد سفر  باید  های دینی 

میانه و  طلبهاعتدال  و  مردم  تا  شوند  اداره  تأثیر  روی  زیر  ما  های 
برداشت و  دست  تفسیرها  آلت  و  نگیرند  قرار  دیگران  افراطی  های 

 .های تندرو نشوندگروه
و   باید دقت  اوقاف  و  وزارت حج  بحث گزینش امامان مساجد،  در 

محتوای سخنرانی نماید.  اعمال  را  لازم  بحث نظارت  و  در ها  که  هایی 
توسط ملاامامان ارائه می شود، باید تحت کنترل و نظارت این  منابر 

شاهد   قبل  حکومت  همانند  تا  باشد،  داشته  قرار  وزارتخانه 
نباشیم. پراکنی و ترویج تروریسم و افراطی نفرت تریبون منابر   گری از 

 
 :هاحل مسئله کوچی

افغانستان همواره موجب تنش و   از مسائل مهم تاریخی که در  یکی 
کوچیدرگیری  شده،مسئله  قومی  حکومت های  دوران  در  است.  ها 

جمهوریت، این مسئله به یک معضل پرتنش تبدیل شده بود و در  
نقاط   شد.  های خونین میافغانستان باعث درگیری و نزاعبسیاری از 

ریشه این مشکل در این باور بود که خود اقوام کوچی، خود را صاحب  
عرف و  مکانی  میهر  افغانستان  از  نقطه  هر   .دانستندچر 

اساسی این است که کوچی ها در برای حل این مشکل تاریخی، راهکار 
های مناسب و مشخصی اسکان داده شوند. این اسکان باید با  مکان
ریزی دقیق و علمی همراه باشد. دولت باید با کار کارشناسی،  برنامه

قومی، آب و هوایی، جغرافیایی و اقتصادی برای   نظر  مناطقی را که از 
باید اسکان کوچی این مناطق  در  ها مناسب است، مشخص نماید. 

و   آموزش  بهداشت،  آشامیدنی،  آب  جمله  از  ضروری  امکانات 
 ت درمانی فراهم گردد. خدما

به   قومی  نظر  از  که  افغانستان/خراسان  مناطق جنوب  در  ها  کوچی 
سال های گذشته  همین منطقه تعلق دارند، اسکان داده شوند. در 

ها در مناطق شمال افغانستان همه غرض آلود و برای  اسکان کوچی
بافت اجتماعی   اهداف سیاسی انجام شده است، و همه برای تغییر 

 این منطقه انجام شده است.
های لازم و تسهیلات مالی، زمینه تغییر شیوه معیشت با ارائه آموزش

پایدار  کوچی مشاغل  سایر  و  مدرن  کشاورزی  به  دامداری سنتی  از  ها 
 فراهم 

نمایند.اعضای این شوراها باید به ها عمل شوراهای ولایتی باید به عنوان نهادهای نظارتی قدرتمند در کنار والی
 طور مستقیم توسط مردم انتخاب شوند

 نظریه  /
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ریزی برای آینده خود مشارکت داده شوند. با اجرای این طرح، شاهد کاهش گیری برای اسکان و برنامهها باید در فرآیند تصمیمشود. خود کوچی   
بود. درگیری  خواهیم  ملی  بیشتر  یکپارچگی  و  رسانی  خدمات  بهبود  نفوس،  دقیق  تعیین  در  تسهیل  محلی،  و  قومی   های 

 
 گیری نتیجه 

دهی احزاب، برگزاری انتخابات شفاف و استقرار نظام گرایی، سامانبا اجرای دقیق این راهکارها بازتعریف هویت ملی، مبارزه سیستماتیک با افراط
سیاسی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار دست یابد. موفقیت این نظام در توان امید داشت که افغانستان / خراسان به ثبات پارلمانی کارآمد می

رهگذر چنین نظامی است که  گرو اراده سیاسی رهبران، استقلال نهادهای حکومتی، آزادی رسانه ها و ارتقای فرهنگ مشارکت ملی است. تنها از 
پاسخمی عادل،  حکومتی  به  باشد توان  سرزمین  این  چندقومیتی  و  بزرگ  ملت  شایسته  که  یافت  دست  فراگیر  و   .گو 

گرچه چالش کید کرد که گذار به چنین نظامی ا های رفت از چرخه معیوب بحرانبرانگیز است، اما تنها راهکار بنیادین برای بروندر پایان، باید تأ
گیر در افغانستان/خراسان محسوب می وگوی فراگیر بین تمام  د عزم ملی، گفتانداز نیازمنشود. تحقق این چشمسیاسی و تثبیت حکومتداری فرا

را در این سرزمین کهن گشود. اقوام و پشتیبانی نهادهای مدنی است تا بتوان فصل نوینی از ثبات، توسعه و همزیستی مسالمت  آمیز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نظریه  /

 

 نظریه  /
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 هاچهره
 

 

 دکتر با مصاحبه            

 مرادی ر نظ صاحب
   افغانستان  تاریخ پژوهشگر برجستهٔ 
 

 عبدالوهاب عاصم مصاحبه کننده: 
 
 

صاحب  کتابدکتر  نویسندهٔ  مرادی  چون نظر  هایی 
برجسته»تاریخ   از  خراسان«،  ترین  تاجیکان 

نقد  به  تاریخی  اسناد  بر  تکیه  با  که  است  پژوهشگرانی 
نگاری رسمی یک قرن اخیر افغانستان پرداخته و تاریخ

پروژه را  ملی  روایت  در  هدفمند  سیاسی تحریفات  ای 
وگو، داند. در این گفت قومی میبرای تحمیل هویت تک 

های بحران هویت، نقش اقوام غیرپشتون، او به ریشه
جبههٔ  و  مسعود  احمدشاه  جایگاه  مقاومت،  سنت 

ملت راهکارهای  و  ملی،  عدالتمقاومت  محور  سازی 
 پردازد.می

صاحب  دکتر  جناب  بهپرسش:  مرادی،  عنوان نظر 
شناخته عواملی پژوهشگر  افغانستان، چه  تاریخ  شدهٔ 

شما را به سمت مطالعات تاریخی و نگارش آثار متعدد 
 در این حوزه سوق داد؟ 

 

 هاچهره /

 

 مصاحبه 
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تاریخ   در  گسترده  تحریفات  مشاهدهٔ  رسمی  پاسخ:  نگاری 
افغانستان طی یک قرن گذشته و نیاز به اصلاح این جعلیات برای  

نسل واقعیتنجات  از  آینده  تحریفهای  تاریخی،  های  شدهٔ 
بهمهم ما  تاریخ  که  دیدم  وقتی  است.  بوده  عامل  صورت ترین 

تاریخی(   )خراسان  سرزمین  واقعی  هویت  و  شده  نوشته  ساختگی 
  — های علمی  خط خورده، احساس مسئولیت کردم تا با پژوهش

 حقیقت   سازی روشن  به  —  خراسان«  تاجیکان  »تاریخ  کتاب  مانند
 . کنم کمک

شکل اقوام غیرپشتون در  و نقش  گیری هویت ملی  پرسش: سهم 
کم تاریخ  رسمی  روایت  در  چرا  و  چگونه  شده  افغانستان  رنگ 

 است؟
هزاره ازبکان،  تاجیکان،  )مانند  غیرپشتون  اقوام  و  پاسخ:  ها 

های تاریخی این گذار اصلی تمدن، فرهنگ و پیشرفتدیگران( پایه
بوده  بزرگ  خراسان  دوران  در  تا  سرزمین  سامانیان  )از  اند 

روایت رسمی یک قرن اخیر، به دلیل استراتژی   تیموریان(. اما در 
دولت تاریخ و  تاریخ  انجمن  کمهای تکسازی  عمداً  رنگ قومی، 

شده تا هویت افغان )پشتونی( را محور قرار دهند و قرابت با تاریخ 
 تاجیکان آسیای میانه و ایران را قطع کنند.

سرنوشت اشتباه  سه  باشد  قرار  گر  ا حکومتپرسش:  های ساز 
کنونی   وضعیت  به  را  کشور  مسیر  که  ببرید  نام  را  افغانستان 

 اند؟ها کداماند، آنرسانده
 پاسخ: 

و قبیلهریزی دولت تک. پی۱ و قومی  ای توسط عبدالرحمان خان 
 سازی دیگران.تغییر نام از خراسان به افغانستان با هدف افغانیزه

برای قطع ارتباط با هویت ۲ . تحریف و جعل تاریخ یک قرن اخیر 
 واقعی خراسان و تحمیل هویت مصنوعی افغانیت.

نظام عدالت۳ ایجاد  و  . عدم  شایستهمحور  سالار،  شهروندمحور 
بی قومی،  انحصار  تداوم  سبب  ناکامی  که  و  اقوام  اعتمادی 

 سازی شده است.ملت
اجتماعی  و  سیاسی  تاریخ  در  »مقاومت«  مفهوم  جایگاه  پرسش: 

می را  امروز  مقاومت  آیا  و  چیست  همان  افغانستان  ادامهٔ  توان 
 سنت تاریخی دانست؟ 

تحمیل،   برابر  در  همواره  سرزمین  این  تاریخ  در  مقاومت  پاسخ: 
بی و  است  انحصار  بوده    برابر   در  مقاومت  از  —عدالتی 

 پس   هاینزاع  و  شوروی  علیه  جهاد  تا  عبدالرحمان  سازی قومیتک 
  فرهنگ   و  زبان  تهدید  و  قومی  انحصار  علیه  امروز  مقاومت.  آن  از

  از   دفاع  در  ریشه  زیرا  است؛  تاریخی  سنت  همان  ادامهٔ   نیز  فارسی
 .دارد عدالت و واقعی هویت

بررسی های محلی و ملی افغانستان  های شما، مقاومتپرسش: در 
ها شده یا مانع  اند که باعث تداوم آنهای مشترکی داشتهچه ویژگی 
 شان گردیده است؟ موفقیت

پاسخ: ویژگی مشترک: دفاع از هویت قومی و فرهنگی در برابر تحمیل  
گاهی فزایندهٔ مردم از بیمرکزی تک عدالتی و  قومی. عامل تداوم: آ

ساختار   به  مقاومت  تبدیل  عدم  موفقیت:  مانع  سواد.  افزایش 
عدالت و  توافقی  قومی سیاسی  یا  نظامی  مرحلهٔ  در  اغلب  محور؛ 

 متوقف مانده و به همبستگی ملی نرسیده است.
 

مقاومت چرا  سیاسی  پرسش:  ساختار  به  غالباً  افغانستان  تاریخ  در  ها 
 اند؟ اند و معمولاً در مرحلهٔ نظامی متوقف ماندهنشدهپایدار تبدیل 

قومی بوده، عدالتی تک ها اغلب واکنشی به بیپاسخ: چون پایهٔ مقاومت 
اما به دلیل نبود رویکرد توافقی برای ساخت هویت ملی مشترک و نظام 

سیاسی  سالار، نتوانستهشایسته اند از مرحلهٔ دفاعی و نظامی به ساختار 
اصلی  مانع  افغانیت  هویت  تحمیل  شوند.  تبدیل  گیر  فرا و  پایدار 

 همبستگی شده است.
تاریخ  در  ملی،  قهرمان  مسعود،  احمدشاه  موقعیت  و  نقش  پرسش: 
معاصر افغانستان چگونه قابل تعریف است و جایگاه او نسبت به دیگر 

 رهبران تاریخی چیست؟
جهاد   در  اصلی  نقش  مسعود  احمدشاه  شوروی    ۱۰پاسخ:  علیه  ساله 

(. او شایستهٔ ۱۳۶۱های سنگین و پروتکل  داشت )کنترل اکمالات، ضربه
بالاتر  جایگاهش  رهبران،  دیگر  به  نسبت  قومی.  وارث  نه  بود،  رهبری 
فکر   و  ایستاد  قومی  انحصار  سپس  و  خارجی  اشغال  برابر  در  زیرا  است؛ 

 استراتژیک بلندمدت داشت. 
دید شما، جبههٔ مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود تا چه  پرسش: از 
اندازه توانسته است میراث فکری و راهبردی فرمانده مسعود را بازتاب و 

 استمرار دهد؟
قومی و تهدید   انحصار  برابر  زیرا در  توانسته است؛  تا حد زیادی  پاسخ: 
هویت غیرپشتون ایستاده و میراث دفاع از عدالت و شایستگی را ادامه  

به گسترش رویکرد توافقی برای جذب همهٔ اقوام  می دهد، هرچند نیاز 
 دارد تا به موفقیت پایدار برسد. 

مردم   میان  در  مقاومت  سیاسی  و  اجتماعی  مشروعیت  پرسش: 
توان این مشروعیت را  افغانستان بر چه عواملی استوار است و چگونه می

 تقویت کرد؟ 
با انحصار   اقوام و مخالفت  از عدالت، هویت واقعی  پایهٔ دفاع  بر  پاسخ: 
شهروندمحور   نظام  بر  کید  تأ با  آن  تقویت  است.  استوار  قومی 

سالار، تعریف حقوق اقوام در ساختار سیاسی، و حرکت به سوی شایسته
های تاریخی مانند خراسان( ممکن  هویت توافقی )مانند بازگشت به نام

 است.
کشورهای منطقه     تاجیکستان،  ایران،   جمله  از   —پرسش: نقش و تأثیر 

 چگونه  را   ملی  مقاومت  جبههٔ   آیندهٔ   در  —  روسیه  و  چین  پاکستان،
 کنید؟می  ارزیابی

می زبانی  و  فرهنگی  اشتراک  دلیل  به  تاجیکستان  و  ایران  توانند  پاسخ: 
مانع  اغلب  پاکستان  دارد.  تاریخی  تجربهٔ  روسیه  باشند.  طبیعی  حامی 
نفوذ  از  استقلال  به  مقاومت  موفقیت  اقتصادی.  منافع  و چین  بوده 

 خارجی و تمرکز بر همبستگی داخلی بستگی دارد، نه وابستگی به منطقه.
می نشان  افغانستان  تاریخی  تجربهٔ  آیا  جریان پرسش:  یک  که  دهد 

 تواند در نهایت به ساختار رسمی قدرت تبدیل شود؟مقاومت می
و   توافقی  سیاسی  ساختار  به  نظامی  مرحلهٔ  از  گر  ا تنها  اما  بله،  پاسخ: 

نشان میعدالت تجربه  شود.  تبدیل  مقاومتمحور  صرف دهد  های 
به ملتقومی یا واکنشی ناکام مانده گر  سازی واقعی )با هویت اند، اما ا

 مشترک غیرتحمیلی( منجر شود، ممکن است.
 

 هاچهره /

 

زبانی می و  فرهنگی  اشتراک  دلیل  به  تاجیکستان  و  طبیعی  ایران  حامی  توانند 
منافع  چین  و  بوده  مانع  اغلب  پاکستان  دارد.  تاریخی  تجربهٔ  روسیه  باشند. 
بر همبستگی  نفوذ خارجی و تمرکز  از  اقتصادی. موفقیت مقاومت به استقلال 

 داخلی بستگی دارد، نه وابستگی به منطقه. 
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 ۱۱مقاومت/

 دهی آیندهٔ مقاومت و تحول سیاسی کشور چیست؟ شکلپرسش: ارزیابی شما از نقش نسل جوان افغانستان در    
گاهی، از هویت تحمیلی افغانیت فاصله گرفته اند و به دنبال حقیقت تاریخی پاسخ: نقش نسل جوان بسیار کلیدی است؛ زیرا با افزایش سواد و آ

 توانند نیروی اصلی اصلاح تحریفات و ساخت جامعهٔ شهروندمحور باشند. ها میو عدالت هستند. آن
ارائه کنید، آن توصیه چه خواهد بود؟  گر بخواهید یک توصیه برآمده از تجربهٔ تاریخی به رهبران مقاومت امروز   پرسش: در پایان، ا

سیاسی عدالت قومی درس بگیرید: مقاومت را به ساختار  تجربهٔ یک قرن انحصار  پایهٔ پاسخ: از  و توافقی تبدیل کنید. هویت ملی را بر  محور 
جامعهٔ رعیت شایستهتفاهم همهٔ اقوام بسازید )مانند انتخاب نامی تاریخی مانند خراسان( و از  به شهروندمحور  حرکت کنید تا محور  سالار 

 همبستگی واقعی ایجاد شود. 
 
 
 
 

 

گاهی، از هویت تحمیلی افغانیت فاصله  اند و به دنبال گرفتهنقش نسل جوان بسیار کلیدی است؛ زیرا با افزایش سواد و آ
 توانند نیروی اصلی اصلاح تحریفات و ساخت جامعهٔ شهروندمحور باشند.ها میحقیقت تاریخی و عدالت هستند. آن 
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   مولانا محمدسليم طغرا 
 »نبوغ مسلمی كه ناشناخته ماند«

 

 .ترین دانشمند، فیلسوف و ادیب سدهٔ معاصر افغانستان استگمان بزرگمولانا محمدسلیم طغرا بی
از سویی ناشی از دانش گر  و برکشیستیزی محدودیت اشتهار مولانا سلیم ا گردد به های تبارگرایانهٔ زمامداران باشد، از جانب دیگر برمیهای روزگار 

ها، و محدودیت تألیف همراه با ها و نوشتهآوری گفتهمعرفتی محیط در جمعزدگی زمان، منسوخ بودن رسم تألیف و تحقیق در محیط، کمعوام
را مهار می  .کردفقری که چاپ و تکثیر 

این نمیاز  نخبگان همجاست که طغرا را نسل امروز  جز  پیشینیان نیز  اند. آری، دانشمندی که که باید درنیافتهروزگارش، او را چنانشناسد و از 
 :نبوغ مسلم روزگار و فرزانهٔ سترگ منطقه بود، ناشناخته ماند

 تاز عصر خویش است.« گوید: »مولانا سلیم در منطق و فلسفه یکهالدین سلجوقی میاستاد صلاح
 الدین سلجوقی خطاب به مولوی کاموی: »مولانا سلیم یک بحر است.«استاد صلاح

استاد برهان شناسد. در هندوستان استادان ما  گفت: افسوس که مولوی سلیم را کسی نمینبی کاموی میالدین ربانی: »مولوی غلامپروفیسور 
را در فلسفه کشف کرده استمی گر ارسطو در باب فلسفه یک راه را یافته باشد، مولانا سلیم هزار راه دیگر   «.گفتند: ا

 «.الدین ربانی: »مولوی سلیم فیلسوف بزرگی بوداستاد برهان
 «.مولوی کاموی: »طغرا منطق و فلسفهٔ مجسم است

 «.الدین سلجوقی به نبوغ مولوی سلیم معترف بودواصف باختری: »صلاح
 «.جان طرف قبول من بود و بسامیر محمداسیر )قندی آغا(: »در علمای عصر مرحوم مولانا سلیم راغی و در مردم عامی، همین کاکا لعل

 «.الحق فرزند مولوی بهادر مارتون که استاد طغرا بود: »مثل طغرا نابغه در هندوستان نگذشته استمولوی شمس
 «.ها گشتیم تا علم بیاموزیم، اما مولوی سلیم بر درخت بلند بالا شد و آن را در جامی گرفته، پایان آوردداملا محمدولی: »ما در جنگل

 «.شناسندها نمیشان حضور دارد، ولی آنالدین ذره: »رکاب اسپ طغرا را گرفتم تا به مردم راغ بفهمانم چه شخصیتی در میانمولوی غیاث
 کار مولانا تا زمان وفاتش بوده،در معرفی مولانا سلیم طغرا تا هنوز چیزی چاپ نشده است. یکی از شاگردان طغرا، که داماد، خسربره و خدمت

 کیانوش میرزایی نوشته: 
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ها ها، دیدهالدین غبرا است. او را ناگزیر ساختم تا آموختهکمال
نماید. های خود را از مولانا سلیم، آنچه میو شنیده داند، تحریر 

رساله کرد.  اقدام  کار  این  آماده  به  از  ای  روز  هر  بازهم  که  شده 
خوانید  جا میگردد. آنچه این های نو چیزی بر آن افزوده مییافته

یادداشت آن  استناد  نکات  به  و  یادکردها  برخی  اضافهٔ  به  ها، 
 .دیگر، تهیه گردیده است

آدینه ملا  فرزند  راغی،  »بزکش«  محمدسلیم  قریهٔ  از  محمد 
قریهٔ »نانی« ولایت  از  سلیم  راغ بدخشان است. مادر  شهرستان 

 .اند خورشیدی دانسته ۱۲۷۲غزنی است. تولد او را سال 
بزرگان بدخشان مورد  در عهد امیر عبدالرحمن، وقتی عده ای از 

گرفتند و به اطراف افغانستان تبعید گردیدند،   قرار  خشم امیر 
تبعید   غزنی  ولایت  به  که  بود  شمار  آن  در  نیز  سلیم  مولانا  پدر 

آن نانی  قریهٔ  در  آدینه گردید.  ملا  ساختند.  مسکون  را  او  جا 
تبعیدگاه  همان در  آدینه  ملا  که  نگذشت  دیری  گرفت.  زن  جا 

حالی در  کرد،  سهوفات  محمدسلیم  او  از  یک  که  و  ساله  ونیم 
 .ماهه برجا مانددختر شش 

مادر محمدسلیم با تبعیدی دیگری بدخشی، ملا محمدرحیم  
جا«ی راغ بود، ازدواج کرد. از لطف خداوند،  که از دهکدهٔ »فرشته

حبیب امیر  رفت.  دنیا  از  استبدادش  همهٔ  با  الله عبدالرحمن 
و   مادر  و  خواهر  با  محمدسلیم  و  کرد  عفو  را  تبعیدیان 

 .جای راغ بدخشان شدنداش روانهٔ فرشتهپدراندری 
و به خصوص بدخشان را  سلیم ده سال داشت که قحطی کشور 
آن سال   گرفت. محمدسلیم در  خورشیدی، در    ۱۲۸۲تحت فشار 

سال مزدوری کرد و الله یکنام عزتقریهٔ »نیاوه« نزد شخصی به
کرد.  تجربه  جان  به  کودکی  از  را  ارباب  ستم  و  فقر  تلخ  طعم 

چرانیدن گوسفندان برگشته  می گویند در همان آوان، روزی که از 
بدل آن سرش را   ارباب دزدید که در  تنور  بود، یک نان جوین را از 

 .ترکاندند
از   شهرهای    ۱۲محمدسلیم  در  کرد.  آغاز  آموزش  به  سالگی 

مختلف در داخل و خارج کشور برای آموزش رفت و تدریس کرد. 
سال   در  نمود.  وکالت  و  خانه  ۱۳۴۸قضاوت  و  نشین منزوی 

گوید: در این ایام بعد از نماز صبح قرآن  الدین غبرا میگشت. کمال
خواند و بعد ابیات  را می  مشکاة شریفکرد،  شریف را تلاوت می

شنید. اشک از چشمانش خواندم، میمثنوی را که من برایش می
 .کر:شد و این ابیات بیدل را همیشه زمزمه میجاری می

 همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت 
 من و خجلت سجودی که نکردم از برایت

 نه به خاک در بسودم، نه به سنگش آزمودم
که نکردهبه  ام فدایتکجا برم سری را

حمل   اخیر  از    1351طغرا در  روز    13خورشیدي مریض شد. بعد 
  – در صحن مدرسه میدان    1351بدرود حیات گفت. درششم ثور  

  .گردید دفن براغ،
 

 مولانا سلیم و آموزش
خورشیدی، که کاکایش   ۱۲۸۴ساله بود، در سال    ۱۲محمدسلیم  

او را جهت کسب آموزش به کولاب )ولایتی در تاجیکستان امروز(  
 .دره شاگرد شدبرد. سلیم نزد داملا حیدر محمد در قریهٔ سیب

از   وطن   ۱۲بعد  به  سلیم  بخارا،  امارت  سقوط  با  آموزش،  سال 
 .تر شده بودبرگشت؛ اما ذوق فراگیری دانش در او افزون

 

 الحکمة هدایةشود طغرا شروحی دارد بر فلسفه و منطق میبدی،  گفته می
چاپ  است  شایسته  که  مبارک،  قاضی  تعلیقات  و  حمدالله،  و  ملاصدرا 

 .گردد
الدین روایت است که روزی مولوی کاموی، محمدسلیم طغرا را نزد صلاح

گویی، بیا با این آدم  گوید: »تو هم خود را فیلسوف میبرد و میسلجوقی می
صلاح مولوی  که  زمانی  کن.«  بحث  سلجوقی میاطرافی  سطح الدین  بیند 

دهد دانش مولوی سلیم نسبت به وی بلندتر است، فوراً بحث را پایان می
 :گویدو می

گر همدرس مایی   بشوی اوراق ا
 که درس عشق در دفتر نگنجد
 ( ۲گوید: »مولانا سلیم یک بحر است« )و سپس برای مولوی کاموی می

الدین در بزرگی مقام طغرا، این روایت نیز کافی است که روزگاری مولوی غیاث
هم دانشمند  عالم ذره،  را  زمانش  علمای  اکثریت  که  طغرا،  روزگار 

مینمی طغرا  سلیم  مولانا  دیدار  به  صحبتدانست،  از  بعد  ها رود. 
شود و رکاب اسپ طغرا  خواهند از هم جدا شوند. مولوی ذره پیش میمی

 .گیرد تا سوار اسپ شودرا می
 (۳گوید: »مخدوم صاحب، مرا گنهکار نکنید.« ) طغرا می
تان را بگیرم و بدین عمل برای مردم گوید: »اجازه بدهید رکاب اسپذره می

آن میان  در  شخصیتی  چه  که  بفهمانم  آنراغ  ولی  دارد،  حضور  را ها  او  ها 
 (۴شناسند.« ) نمی

 
 ادبیات و عرفان

شناخت و شرح و  مولوی طغرا، شاعر، ادیب و عارف بود. مولوی سلیم در 
الدین بلخی، حافظ، جامی و بیدل  تفسیر ادبیات عرفانی مثنوی مولانا جلال 

ناشی می آن  از  این  بود.  روزگار  مسلم  سرآمدان  و از  فلسفه  طغرا  که  شد 
را می را میمنطق  عرفان  بود،  شرعی مسلط  علوم  بر  و دانست،  شناخت 

 .خود عارف بود 
بادمان« که گفته می به شیخ ملا عبدالحمید »پیر  تصوف  شود طغرا در 

داشت.  تمام  ارادت  بود،  نقشبندیه  طریقهٔ  پیشوای  و  مشهور  عارف 
بادمان آورده پیر  از  سلیم  مولوی  نزد  علما  از  شماری  مجلسی،  در  که  اند 
را  )قریه او  طریقهٔ  نمودند،  شکایت  بدخشان(  راغ  روپنج  منطقهٔ  در  ای 

 .ای علیه او صادر نمایندنکوهش کردند و پیشنهاد نمودند تا علما فیصله
را ندیده او  ام. مولانا سلیم گفت: »من چگونه دربارهٔ کسی فتوا بدهم که 

که رفتارش خلاف شرع بینم؛ در صورتی روم، او را از نزدیک میمن خودم می
دو دستش را بسته این فیصلهجا میبود، هر   بالایش ای که علماآورم و هر 

 «.نمایمنمودند، جاری می
مباحثه  و  صحبت  به  بادمان  پیر  با  خانقاه  در  رفت.  بادمان  به  طغرا 

صحبت روز  و  پایان صحبت، طغرا  نشست. یک شب  در  یافت.  ادامه  ها 
کنار شیفتهٔ پیر شده بود، همچنان که مولانا گرفتار شمس گردید. روزها در 

را چیزی دریاچهٔ روپنج به گشت بادمان  کسی پیر  پرداختند و دیگر  وگذار 
مولوی  که  گرفت  بالا  چنان  طریقه  این  در  سلیم  مولوی  مقام  نگفت. 
فرزند   همچون  را  طغرا  بادمان،  پیر  خاص  مرید  ملهوف،  محمدصالح 

 .نوشتالدین چلپی میدوست داشت و اشعارش را به گونهٔ حسام
بیدل و مثنوی بدیل نداشت. در سال   در یک   ۱۳۳۹طغرا در شرح و تفسیر 

برتری  که  نمود  شرکت  مثنوی  ابیات  شرح  تصدیق مسابقهٔ  همه  را  اش 
طغرا   مثنوی،  و  بیدل  شرح  در  را  آخر  حرف  کثراً  ا علما  مجالس  در  کردند. 

بیدلمی مجالس  در  شرکت گفت.  آغا  قندی  منزل  و  کابل  شهر  خوانی 
در می آغا  قندی  که  است  مجالس  آن  در  طغرا  عظمت  تثبیت  کرد. 

زندگینامهٔ خویش به قلم خود نوشته است: »در علمای عصر مرحوم مولانا 
 سلیم راغی طرف قبول من بود و بس.«
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 :کنمرویدادی را هم از تبحر مولانا طغرا در شرح مثنوی ذکر می
سال   بلخ    ۱۳۴۴در  علماى  شد.  قاضی  بلخ  در  طغرا  سلیم  مولوی 

مثنوی لحظاتی  دهند،  ترتیب  مجلسی  از خواستند  و  نمایند  خوانی 
 .های طغرا استفاده برندصحبت

استالفی گذر  در  استالفی،  عبدالصمد  و مولوی  شاگردانش  ها 
را دعوت نمود. مولوی محمدهاشم معاون مدرسهٔ   بزرگ  علمای 

فضل مولوی  مزار،  اسدیه،  محکمهٔ  ریاست  عضو  تخاری  الرحمن 
فیض چاهقاضی  از  مولوی  محمد  مزار،  ابتدائیهٔ  قاضی  آب، 

مولوی   مارمول،  از  محمدسلیم  مولوی  درهٔ صوف،  از  عبدالشکور 
صدر   اسماعیل  مولوی  سالک،  عبدالحي  مولوی  مزار،  از  میرگل 

گرد،  مدرسهٔ اسدیه، قاری محمدحنیف، مولوی عبدالواسع از سیاه
 .از مهمانان آن مجلس بودند

خوانی آغاز گشت. مولوی عبدالحي، مولوی  بعد از صرف غذا مثنوی
بحث  عبدالواسع،  مولوی  و  حنیف  قاری  اسدیه،  رئیس  اسماعیل 

 جدی را دربارهٔ اشعار مولانا آغاز کردند. طغرا خاموش بود. 
یاد   گپ  »هیچ  گفت:  و  آمد  طغرا  نزد  عبدالصمد  مولوی  بالاخره 

نخواسته خوردن  نان  برای  را  تو  من  نه؟  یا   «.امداری 
گفت: »راستی ما هم  در همین لحظه مولوی عبدالحي سالک نیز 

 فکر کرده بودیم، شما عالم بزرگ هستید، از شما استفاده کنیم.« 
اما گفتطغرا   رستم.«  از  به  »نام رستم  و گفت:  یافت  ادامه  وشنود 

»سخن   گفت:  و  شد  داخل  بحث  جریان  در  آمد.  سخن  به  طغرا 
مولوی عبدالحي به این اساس غلط است، و دلایل مولوی اسماعیل  

دانشمندان را  گردد« و همینبه این براهین رد می گونه سخن دیگر 
نیز تذکر داد و رد کرد. مجلس به حیرت رفت که مولانا همهٔ جریان  

ها را به خاطر داشت و همه را چنان رد نمود که کسی پاسخی  صحبت
 .نداشت

کنون   آخر مولوی عبدالصمد نزد طغرا آمد و به شوخی گفت: »ا در 
 ( ۳دهم.« )شب دیگر هم باش، من نان می

یاد   گپ  »هیچ  گفت:  و  آمد  طغرا  نزد  عبدالصمد  مولوی  بالاخره 
نخواسته خوردن  نان  برای  را  تو  من  نه؟  یا   «.امداری 

گفت: »راستی ما هم  در همین لحظه مولوی عبدالحي سالک نیز 
 فکر کرده بودیم، شما عالم بزرگ هستید، از شما استفاده کنیم.« 

اما گفت رستم.«  از  به  »نام رستم  و طغرا گفت:  یافت  ادامه  وشنود 
»سخن   گفت:  و  شد  داخل  بحث  جریان  در  آمد.  سخن  به  طغرا 
مولوی عبدالحي به این اساس غلط است، و دلایل مولوی اسماعیل  

دانشمندان را  گردد« و همینبه این براهین رد می گونه سخن دیگر 
نیز تذکر داد و رد کرد. مجلس به حیرت رفت که مولانا همهٔ جریان  

ها را به خاطر داشت و همه را چنان رد نمود که کسی پاسخی  صحبت
 .نداشت

کنون   آخر مولوی عبدالصمد نزد طغرا آمد و به شوخی گفت: »ا در 
 ( ۳دهم.« )شب دیگر هم باش، من نان می

شد،  ها و سؤالطغرا گفت: »بلی، من همانم.« صحبت وجواب آغاز 
 .محمد تسلیم گردید و با هم دوست شدندبالاخره مولوی فیض

کرد، روزی با مولوی  طغرا در زمانی که وکیل بود و در کابل زندگی می   -۲
قدم   عمومی  باغ  پل  حوالی  در  و  شهر  در  غوریانی  سمندر  و  قربت 

زدند. در همین زمان، دکتر سهیل که رئیس مستقل مطبوعات می
احوال و خواست  کرد  پیدا شد، سلام  عالم بود،  که  قربت  با  را  پرسی 

شناختهٔ آن زمان بود آغاز کند. قربت اشاره به طغرا نموده به سهیل  
 گفت: »اول با مولانا طغرا.« 

 پرسی کرد و جهت آشنایی بیشتر  دکتر سهیل با مولانا طغرا احوال
 

 »شما از کجا هستید؟  پرسید:
گر ندانی طغرا فی«  .« بردار داغ زاغ دیدهٔ   از – البداهه گفت: »نام وطنم ا

 سهیل درنیافت و به فکر رفت. طغرا بار دیگر گفت 
 »روشن چون شد چراغ چشمت

 برخیز و سرچراغ بردار.«
 گویند روزی یکی از دوستان، دستمبو یا دستنبویی را به طغرا داد.می -۳

 :البداهه گفتفیطغرا آن را بویید و  
 »یار دستمبو به دستم داد، دستم بو گرفت 

 وه چه دستمبو که دستم بو، ز دستمبو گرفت.« 
 

 نمونهٔ آثار 
 نمونهٔ نثر: 

متفق شعور  ادبستان  بی»صرافیان  سخن  که  آشیانهٔ  اند  تباهی  موقع، 
پیمای عالم  محل، جادهدماغ و خرابی کاشانهٔ هوش است؛ و خموشی بی 

گیر طلسم مدهوشی. پس سخن را در موقع خود آوردن،  دامنخواب و  
نشاندن،  خود  موقع  در  را  خموشی  و  است  ظهور  انجمن  مشاطگی 

این از  شعور.  چمن  توقع  آبیاری  تا  حقیقت  قلزم  غواصان  که  جاست 
و   نسازند.  تر  امواج سخن  به طلاطم  دامن  ندارند،  گهر  آوردن  فراهم 
از   سر  نباشد،  ثمر  تمنای چیدن  که  مادامی  معرفت  گلستان  پردگیان 

 «.دیدهٔ تکلم برندارندتوسط اوراق خزانگریبان تأمل به
 سخن درمرکز خود محمل رحمت ورا دربر 

 خموشی درمقام خویش گلزار حیا دربر 
 نزاکت یک جهان محو تماشای سخن گویی 
 که دارد پاس ناموس سخن را هرکجا دربر

 
 نمونهٔ نظم / شعر

 خون من گلگونه هوش من است 
 رنگ من زان پرنیان پوش من است 

 عالم ایجاد محو فرصت است 
 فرصت ایجادمن، دوش من است 
 سوزش و ساز و قرار و اضطراب 

 شعلهٔ شوقم در آغوش من است
 بینی تو نیرنگ بهارآنچه می

 در برم طاس سیاووش من است 
 های باستانی پیر کلنغمه

 همچنان آویزهٔ گوش من است
 آشوب ماست لوحی مرکز  ساده

 آه از آن مرآت که روپوش من است 
 کلک ما طغرا اسیر رنگ نیست
 صنعت ما نی فراموش من است

 ها: پا نویس
  زندگینامه قلمی قندی آغا که نگارنده خود آنرا خوانده است. -1
این سخن را مولوی شمس الحق به مهاجران و مجاهدان بدخشان    -2

  بودند، گفته است.که در دورهٔ هجرت نزد او رفته 
شخصیت  -3 »باید  ربانی،  الدین  برهان  گرامی  استاد  را  خویش  های 

شانزدهم،   شمارهٔ  پنجم،  سال  هفتم،  دورهٔ  مجاهد،  جریدهٔ  بداریم« 
 . 138۵سنبله 7چهارشنبه 

خواهانی، جوان دانشمند بدخشانی، فرزند مولوی غیاث الدین ذره  -4
 نماید.است که رویداد دیدار ذره را با طغرا از زبان پدرش نقل می

 

 هاچهره /
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از کوتل دروازه   عبور 
صاحب هیئت آمر  به شمال،  حرکت  از  قرارگاهقبل  به  نظامی  برای هایی جهت تصفیه دفترهای  را  واجد شرایط  افراد  گفت  و ضمناً  فرستاد  ها 

نفره به  های دهشد در دشت ریؤت جمع کرد و در گروپشمولیت در قطعه مرکزی انتخاب کنند. بعد همه منتخبین را که حدود پنجاه نفر می
کید که مقصود خویش را مخفی نگاه دارند  .سوی خوست و فرنگ فرستاد و با این توصیه و تأ

راه »شال کچه« بهکرد که روندهما را به پریان برُد و چنان وانمود می سوی »خاواک« حرکت کردیم. غلام ی پاکستان است، بعد از آن شبانه از 
از توقف اندکی، شب بعدی از بالای دهِ »خاواک« به سمت چپ چرخیدیم. اواخر قوس بود، در یک شب  کرد و بعد حیدرخانِ خاواک رهنمایی می

از ستاره و از کنار دریاچه ای که در  بندان به طرف »کوتل دروازه« حرکت کردیم. این کوتل از »ده خاواک« قابل رؤیت است، با قلههای یخسرد و پر 
افراخته است، تیغه ای دارد که شبیه  رفتگیها فرواند و در وسط دندانههای تمساح نامنظماش به شکل دندانایهای صخرهدل آسمان سر بر 

 .اندرو آن را »کوتل دروازه« نامیدهدروازه است، از آن
ح محمد  در راه به »قلنج معده« شدید گرفتار شدم، شاید سببش خوردن گوشت سخت و هوای سرد بود. من با همراهانم قاضی مظلوم، صال

پرسی به شوخی گفت: »زحمت بکشید، آمر  ریگستانی، حاجی رحیم )درخیل(، »دام« گرفته بودیم که آمر صاحب سوار بر اسپ آمد، بعد از احوال
باره چیزی نگفتیم. دوباره اسپ تاخت و از نظر ما ناپدید شد، برای  شوید و مثل من اسپ سوار شوید«. او به مریت من پی نبرد و ما نیز در این

که هرکس کشیدم. وقتی بالای کوتل خاواک رسیدیم )جاییبار به روی زمین دراز میسپردن دشوارتر شد، بعد از برداشتن چند قدم باید یکمن ره
ور زدیم ی شروعِ کوهی دیگر و کوتل بسیار بلند دیگری است. به طرف راست دداند( تازه متوجه شدیم که آنجا نقطهرسد خود را فاتح قله میمی

ی کوتل برای ما یک  ایم. هنوز طی نمودن دامنهزدند، تخمین زدیم که از دیگران بسیار عقب ماندههای دستی که »بِل بِل« میو از دیدن چراغ
ارتفاع آن نداشتیم   .آرمان بود، چه رسد به بلندای کوتل که حتی شناختی از 

ها نزدیک شدند، حاجی رحیم صدا زد: »او بیادرا! ما ها به گوش رسید، وقتی اسپای رخ داد. از پشت سر ما صدای پای اسپدر این وقت معجزه
ها ها ایستادند. در حین گفتگو در تاریکی، صدای ریگستانی را شناختند. اینیک مریض داریم، کمک کنید و او را تا بالای کوتل برسانید«. اسپ

ها پیاده ی صالح تعلیمات نظامی دیده بودند. به این سبب با احترام زیاد همه از اسپواسطهتصادفاً از کسانی بودند که قبلًا در خوست، به
های بلند نورستان تربیه شده بودند به تندی و سرعت های قوی و جوخور که برای انتقال مهمات از کوتلشده و هر چهار ما را سوار کردند. اسپ

 !«زودی به همراهان خود رسیدیم. یکی با تأثر صدا زد: »نوش جانکوبیدند، بهسم بر زمین می
گفتند  پیمایی »میر گن« میکرد. صوفی معراج بادیگارد آمر صاحب را که به خاطر شهرتش در کوهامیر حاتم در راه خوابیده بود. هارون استفراغ می

د اکسیجن در ارتفاعات است. برای درمان این  گی( شده بودند، که علت آن کمبوزدهها )پچی زیادی از همراهان ما دچار بیماری کوتلو عده
ای »قروت« را نیز »قی«  نمود که این تدبیر نیز کارگر نیفتاده بود زیرا صوفی و عدهشود. اما چنان میبیماری معمولاً خوردن »قروت« توصیه می

 .کردندمی
شود. که از دیگران بسیار پیش افتاده بودیم، تندی کوتل را پیمودیم و به سطح هموار قله رسیدیم که »ااوداک« گفته میبه این ترتیب در حالی

 ها وجود دارند. در اولین »اودک« از سه اودک کوتل دروازه،رفتگی اندکی دارند در نزدیکی بسیاری قلههای هموار، فروها که به شکل حوضاودک 

 هارویدادها و خاطره   /

 ها هرویدادها و خاطر 
 

 !حرکت به شمال

 
 )محمدحسین سعید(

 

 گويد«» احمدشاه مسعود پنجشير را ترک مى
 



 

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

33 

 ۱۱مقاومت/

ها را مـــــرخص کـــــردیم، امـــــا بـــــا از اســـــپ پیـــــاده شـــــدیم و بـــــا اظهـــــار ســـــپاس، صـــــاحبانِ اســـــپ  
ــرما و کوتــــل، درد  ــا ســ ــاره بــ ــه شــــدن دوبــ ــالح مواجــ ــون صــ کنــ ــد، ا ــراغم آمــ ــه ســ ــاره بــ ــده دوبــ معــ

ــیش پـــ ــانهاز  ــیر از شـــ ــود و فقـــ ــه بـــ ــتم را گرفتـــ ــه میرو دســـ ــهام تیِلـــ ــرد. نیمـــ ــب »دروازه« کـــ های شـــ
بــــــه »بوکســــــل« نداشــــــتم ولی هرچــــــه مــــــدت زیــــــادی نشــــــیبی  نیــــــاز  را فــــــتح کــــــردیم و دیگــــــر 

ــل را میآن ــرف کوتــــ ــمام نمیطــــ ــخیم تــــ ــرف ضــــ ــودیم، بــــ ــودپیمــــ ــری نبــــ ــادی اثــــ آبــــ ــد و از   .شــــ
ــر »داله ــتیم در زیـــ ــا خواســـ ــمان مـــ ــه چشـــ ــواب بـــ ــبیه خـــ ــالتی شـــ ــازه حـــ ــیریم، تـــ ــنگی« دام بگـــ ســـ

ــه در   ــوید کـــ ــد شـــ ــت: بلنـــ ــانم داد و گفـــ ــتش تکـــ ــا دســـ ــفیدچهر« بـــ ــیر »ســـ ــه فقـــ ــود کـــ ــده بـــ آمـــ
ک می ک مـــــــیریم؛ وقـــــــتی برخاســـــــتیم از شـــــــدت ســـــــرما میاینجـــــــا از خُنـــــــُ لرزیـــــــدیم. »خُنـــــــُ

را در  ی )قبرغـــــه( مـــــا درآمـــــده بـــــود«، معـــــنی ایـــــن اصـــــکـــــوارهده طلاحِ مـــــردم دهـــــات پنجشـــــیر 
ــت می ــن حالــ ــا و روی میایــ ــت و پــ ــرما از دســ ــه ســ ــیل کــ ــن تفصــ ــه ایــ ــرد، بــ ــوان درک کــ ــذرد و تــ گــ

ــه ــه درون قفســـــــــــ ــل میبـــــــــــ ــینه داخـــــــــــ ــن طاقتی ســـــــــــ ــود و ایـــــــــــ ــتشـــــــــــ  .فرساســـــــــــ
ــا آفتــــاب طلــــوع کــــرد. وقــــتی آفتــــاب گــــرم شــــد  بــــرای گــــرم شــــدن، بــــه راه رفــــتن ادامــــه دادیــــم تــ

ســــــاعت راه پیمـــــــوده بـــــــودیم. در « ۲۲بــــــه اولـــــــین آبـــــــادی »خوســــــت و فرنـــــــگ« رســـــــیدیم، »
ــن  ــه مــ ــردم بــ ــود. مــ ــده بــ ــلی فــــرش شــ ــم و مخمــ وده )علــــف خشــــک کــــوهی( ملایــ ــُ مســــجد، کــ

 .نام »آلـــــــــه مـــــــــر«« آوردنـــــــــد کـــــــــه »قلـــــــــنج« را آرام ســـــــــاختچـــــــــای و دوایی گیـــــــــاهی بـــــــــه
ــابِ  ــتیم آفتـــ ــواب برخاســـ ــتی از خـــ ــود، وقـــ بـــ ــذیر  ــوارا و دلپـــ ــه گـــ ــا چـــ ــردن در گرمـــ ــتراحت کـــ اســـ

تابیــــــد، گــــــویی راهی نپیمــــــوده و ســــــرمایی های حجــــــره بــــــه درون میع از شیشــــــهگــــــرم و مطبــــــو
 .از سر نگذرانده بودیم
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 داکتر محمد         

 لک زاده؛م ابراهیم

  
 (ریانفرآالحق شمس دکتور )    نویسنده:

 

 

 غور،  ولایت متولد زاده،ملک ابراهیم محمد داکتر
 و غوری  علاالدین و الدین شهاب سلالهٔ  تداوم

 است. غوریان عظمت با امپراطوری 
 از یکی جهاد، داران طلایه از  زادهملک ابراهیم محمد
 نامور و بزرگ هایشخصیت از و مقاومت هایبرترین

 است. افغانستان
 
 غور در جهاد 

 گره نام سه با تیوره شهرستان در و غور ولایت در جهاد
 :است خورده
 زادهملک طاهر محمد •
 علم عبدالقدیر •
 زادهملک ابراهیم محمد •

 آغازگران و جهاد بردارانعلم نخستین، شخصیت دو
 هایکوهپایه از بخشی در نظامی و اسلامی مبارزات

 آنان مکتب در ابراهیم محمد داکتر بودند. غور
 در مقاومت، و اسلامی دولت دورهٔ  در و شد پرورده

 پرشکوه عظمت گران،مقاومت و مجاهدان سایر کنار
 .کرد مسجّل و گذاشت نمایش به را غوریان و غور

 

 زادهملک محمدطاهر
 میرزا نخست پسر زاده،ملک طاهر محمد شهید

 میرزا ینواده و زادهملک خان عبدالرحمن
 .بود خانعلم ارباب اولاد از خان عبدالملک

 ثور هفت کودتای که بود مکتب دهم صنف در او
 رهبری  و کرد آغاز جهاد به زمان همان از و داد رخ  ۱۳۵۷

 از یکی در گرفت. عهده به تیوره در را مجاهدین
 را تیوره یقلعه اطراف امنیتی سنگرهای هاعملیات

 .گرفت اسارت به را شماری  و درآورد تصرف به
 زمان همان در کرد. انتخاب مبارزه سنگر را چهاردر تنگی

 طاهر پدر ـ زادهملک خان عبدالرحمن میرزا دولت،
  از پس شد. تبادله اسرا با که ساخت زندانی را ـ خان
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 رهایی، از بعد گردید. زندانی و اسیر نیز طاهر محمد خودِ  مدتی
 .شد قندهار البیرونی یلیسه شامل

 در اسلامی جمعیت قوماندان عنوانبه هـ.ش ۱۳۶۰ سال بهار در
 خود چشم یک بینایی جهاد جریان در گردید. تعیین تیوره ولسوالی

 .داد دست از را
 مسیر در تیوره، ولسوالی غربجنوب در ۱۳۶۸ زمستان در سرانجام

 .رسید شهادت به راه،
 

 زاده ملک طاهر نبود در علم قدیر
 را »توحید« قرارگاه و کردیممی کار یکجا هم با گوید:می علم قدیر

 ۱۳۷۱ بهار تا ۱۳۶۸ سال اواخر از طاهر، محمد شهادت با داشتیم.
 .بودیم شاهد را فراوانی مشکلات

 تصمیم زادهملک عبدالرحمن میرزا مرحوم کند:می روایت او
 و نکردم موافقت من دهند. تغییر را محیط جنگ، جایبه گرفت

 که شد توافق سعید، محمد برادر یخانه در خصوصی مجلس در
 بودم، رئیس و امر من کنند. مقاومت و مقابله آمدهپیش شرایط با

 سال اواخر در تنها نظامی. تا اجتماعی امور مصروف بیشتر اما
 و مسائل تمام بود، پیشاور و کویته در ابراهیم داکتر کهزمانی ،۱۳۶۹

 اشتباهات و هاشکست افتاد. من دوش بر مشکلات
 هاعزیزترین شهادت به اسفور، مناطق در خصوصاً  ناپذیر،جبران
 پسران ـ عبدالکبیر و عبدالبشیر سعید، محمد بزرگم برادر چون
 .انجامید ـ اللهحبیب ارباب

 به عقد و حل شورای در اشتراک برای علم قدیر ،۱۳۷۱ میزان در
 ربانی استاد و شد برگزار ۱۳۷۱ جدی ۹ تاریخ به شورا این رفت. کابل

 عنوانبه و ماند کابل در علم گردید. اعلان جمهوررئیس عنوانبه
 ۱۳۷۲ سرطان در شد. مقرر معلولین و شهداء وزارت اداری  رئیس

 .آورد کابل به را اشخانواده و رفت غور به
 .ماند باقی ابراهیم داکتر کنار در همیشه علم، رفیق برادرش، اما

 سنگرند، یک هرکدام حفیظ پهلوان  و »رفیق گفت:می زادهملک
 هستم.« مطمئن باشند هرجا
 و راکت تفنگ، یگلوله هدف زادهملک کنار در بار سه رفیق

 اصابت اشسینه به مرمی نخست، نوبت در گرفت. قرار ماشیندار
 ساخت. جدا بیخ از را دستش دووهشتاد توپ دوم، نوبت در کرد.
 مرمی چند هدف پایش زادهملک داکتر کنار در نیز سوم نوبت در

 .شد
 .بودند ایستاده هم پهلوی زادهملک و رفیق حالت، سه هر در

 
 مستقل مسئولیت و ابراهیم محمد داکتر
 در خورشیدی ۱۳۴۴ سال حمل ۲۵ در زادهملک ابراهیم محمد
 تیوره ولسوالی سرجنگل یدهکده ابدال،چهل کوه هایدامنه
 عبدالرحمن میرزا پدرش گشود. جهان به چشم غور، ولایت
 .بود غور ولایت هایزادهملک و بزرگان از زادهملک

 سپس کرد، آغاز ابدالچهل یابتدائیه مکتب در را ابتدایی آموزش او
 محیط در داد. ادامه تیوره یلیسه و عاشقان یمتوسطه در

 استعداد و پرداخت ادبی و دینی علوم فراگیری  به نیز خانواده
 .داد نشان زمینه این در ایویژه

 

 نوجوان ابراهیم استعداد
 سرجنگل به خورشیدی ۱۳۶۰ سال »اوایل کند:می روایت علم قدیر
 خطاب خان عبدالرحمن میرزا مرحوم نان، و چای صرف از بعد رفتم.

 را قوماندانی و ریاست جان طاهر و تو صاحب، قاضی گفت: من به
 و خواندن درس فقط جان ابراهیم ولی ببرید، پیش روز مد مطابق
 ».ببین را او خط هاینمونه بیا حالا برد.می پیش را نوشتن

پکم جوانی زمان آن در ابراهیم  یک در و آورد را دوات و نی قلم بود. گا
 :نوشت کاغذ صفحه

 بهشت ز آدم رهزن  شد تو خال گندم

 بستند آدم به گناهی و کردند جعل

 :نوشت را آیه این سپس

دْ  قا لا ا »وا بْنا تا ورِ  فِي کا بُ عْدِ  مِن الزَّ کْرِ  با نَّ  الذل رْضا  أا ا الْاْ رِثُاُ ادِيا  یا « عِبا حُونا الِ  الصَّ

 آرام ابراهیم نوشتی.« را دارپیام  و انقلابی یآیه »عجب گفت: علم قدیر
 فهمید.«می شما را هاگپ »او داد: پاسخ

 بخوانیم.« کتاب بیا »حالا گفت: و آورد کتابی خان عبدالرحمن میرزا بعد
 قاضی بخواند. خواست قاضی از و گذاشت رو پیش را بیدل کلیات کتاب
 خیلی را عربی و فارسی متون و بودم خوانکتاب من »راستی گوید:می علم
 هیچ و شده نوشته قلمی دیدم کردم، باز را کتاب خواندم.می زیبا

 ندارد.« اینقطه

 انقلابی و دینی ادبی، ذوق نوجوانی از ابراهیم که دهدمی نشان روایت این
 .یافت پرورش خانواده فرهنگی و علمی فضای در و داشت

 شود.«نمی خوانده ندارد، نقطه »این گفتم:
 مثل است، بیدل عرفان عاشق جان »ابراهیم داد: پاسخ صاحب میرزا

وْ   خواند.«می واری( آب )مثل واری  اا
 شد.می درک دم همان در مصراع هر معنی که خواند چنان جان ابراهیم

 بیابی؟« را نقطهبی دیوان خواندن یشیوه توانستی »چطور پرسیدم:
 گرفتم.« یاد او از من تواند،می هم عبدالغفور »کاکا گفت:

 در خواند،می درس خانه در او بود. استثنایی استعداد یک ینشانه این
 عهده به را مردمداری  و جهاد امور مسئولیت خان طاهر و من کهحالی

 .داشتیم
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 مشاهیر افغانستان  /

 

 

 کشور از بیرون دانش؛ جستجوی در
 به تحصیل یادامه برای خورشیدی ۱۳۶۳ سال در زادهملک ابراهیم

 »معهد در او بود. همراهش نیز زادهعلم یحیی غلام و رفت پاکستان
 و پرداخت عربی زبان و سیاسی دینی، علوم فراگیری  به انصارالمهدی«

 .کرد دنبال نیز را اسلام تمدن و ظهور تاریخ یماههشش کورس یک
  IMC طبی انستیتوت در پاکستان، یکویته در ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۴ سال از

 را دندان تداوی و اطفال داخله، معالج داکتر دیپلوم و خواند درس
 و بازگشت وطن به IMC یمؤسسه طریق از آن از پس آورد. دست به
 خوبیبه را دندان و اطفال داخله، امراض خود شخصی کلینک در

 زادهملک محمدطاهر که بود کیکلین در سال دو کرد.می معالجه
 .گردید جهاد یجبهه در او جانشین ابراهیم و شد شهید

 
 جهاد و زادهملک ابراهیم

 دوش بر جبهه و خانواده مسئولیت سالگی، ۱۲ در بار نخستین برای
 فشار کرد. آغاز را جهاد کمونیستی، کودتای از پس افتاد. ابراهیم
 زادهملک طاهر محمد و یافت افزایش غور بر کمونیستی نیروهای
 کشک یمنطقه در قندهار، ـ غور مسیر در شد. غور ترک به مجبور
 این گردید. زندانی قندهار در و اسیر پدرش با همراه هلمند، نخود

 ساله ۱۲ ابراهیم زمان، همان در داد. رخ  ۱۳۵۸ تابستان در رویداد
 .گرفت دوش به را جبهه و خانواده سرپرستی مسئولیت

 که برادرش و پدر شد. آزاد تیوره ولسوالی ۱۳۵۹ قوس در مردم، یاری  با
 منطقه به سال همان زمستان در بودند، شده رها قندهار زندان از

 گرفت. عهده به را جهاد مسئولیت دوباره طاهر محمد و بازگشتند
 داکتر و شد شهید زادهملک طاهر محمد ،۱۳۶۸ زمستان در اما

 .شد پرتاب نظامی یعرصه به ابراهیم
 

 جهاد پیروزی از پس ابراهیم داکتر
 شهید با همراه زادهملک ابراهیم محمد داکتر جهاد، پیروزی  از پس

 صف در و شد جمهوری  ریاست ارگ وارد ربانی الدینبرهان استاد
 .گرفت جای مقاومت رهبران

 در مبارزه و علم میان نوجوانی از ابراهیم که دهدمی نشان روایت این
 در هم و درخشید طبابت و تحصیل یعرصه در هم بود؛ وآمدرفت

 و غور یبرجسته هایچهره از یکی عنوانبه سیاست و جهاد میدان
 .شد شناخته افغانستان

 عنوانبه زادهملک ابراهیم محمد داکتر مجاهدین، حکومت در
 غور ولایت به ۱۳۷۱ سرطان در و شد تعیین تیوره یامنیه قوماندان

 تسلیم رسمی طوربه علم قدیر از را جهاد هایمسئولیت او آمد.
 .نمود آغاز را اشخانوادگی زندگی و کرد ازدواج ۱۳۷۲ سرطان در گرفت.

 بیشتر روزروزبه ابراهیم داکتر بر فشارها و مشکلات طالبان، ظهور با
 سطح در را خود جایگاه توانست استقامت و پایمردی با او اما شد؛
 و مقاومت یبرجسته هایچهره از یکی عنوانبه و کند تثبیت کشور

 .گردد مطرح  افغانستان در سیاست
 

 ؛ابراهیم داکتر و مقاومت
 ۱۳۷۴ تیرماه 

 اخیر در و کردند تصرف را بادغیس و هرات طالبان ۱۳۷۴ تابستان در
 و غور یدروازه عنوانبه تیوره نمودند. حرکت غور سویبه سال همان
 داکتر

 

 اسلامی حزب و داکتر مخالفان بود. مقابله سنگر نخستین ابراهیم
 شمال به طالبان و شد اشغال تیوره مرکز پیوستند. طالبان به همه
 حمله زاده،ملک ابراهیم داکتر نفوذ و حاکمیت یحوزه تیوره،
 مرکز چغچران، و پسابند سویبه سپس خوردند. شکست که کردند
 یحمله با ۱۳۷۴ یسنبله در گرفتند. را آنجا و رفتند غور، ولایت

 از بسیاری  کردند. فرار هلمند و فراه سویبه طالبان مجاهدین،
 زادهملک ابراهیم داکتر نیروهای توسط راه مسیر در شاننیروهای

 در پیروزی  از پس طالبان شکست نخستین این شدند. سلاح خلع
 .بود ولایت یک

 کرد. زدهشگفت را مسعود احمدشاه غور، در طالبان شکست
 این گرفت تصمیم غور از طالبان اخراج و شکست از پس مسعود
 باور را شکست این توانستنمی هنوز اما کند، حمایت را ولایت
 .نماید
 :گویدمی علم قدیر

 بودم. عظمی صدارت اداری  عمومی رئیس من روز و شب همان در«
 مرکز چغچران، به رفتن بخاطر باشآماده قومانده صاحب آمر

 مشوره اخذ از بعد رفتم. مسعود صاحب آمر نزد داد. را غور، ولایت
 میدان در ۱۳۷۴ سال یسنبله اوایل رفتم. بگرتم هوایی میدان به

 جهادی فرماندهان شورای مقر به کردیم. نشست چغچران خاکی
 غور ولایت جهادی فرماندهان تمام وقت آن در رفتم. فاریاب و غور

 بودند: طالبان علیه مقاومت و مبارزه یآماده پارچهیک و متحد
 خان احمدگل مرغابی، احمدخان جنرال خان، عبدالسلام رئیس

 مرحوم خلیلی، سلیم مولوی پسابند، از تاجدار احمد ملا غفوری،
 بهادرلعل مودوی، الدینکمال الحاج اتکل، محمدخان ارباب
 در زادهملک ابراهیم محمد داکتر تنها داشتند. حضور فروتن
 و داشت سنگر طالبان مقابل در عملا  غور یمنطقه ترینغربی

 ».نبود میسر برایش مجالس در شرکت فرصت
 سمت که زادهملک ابراهیم محمد داکتر فرماندهان، نشست در

 کل فرمانده عنوانبه داشت، را تیوره ولسوالی یامنیه قوماندانی
 پسابند و هلمند مسیر از دیگر بار طالبان شد. انتخاب مقاومت

 اما گرفتند؛ را غور ولایت مرکز و کشیدند لشکر چغچران سویبه
 خیزطالب ولایات با که ـ غور غرب در تیوره ولسوالی اعظم قسمت
 و شد پاسداری  و حفظ زادهملک توسط ـ بود مرزهم فراه و هلمند

 .انجامید شکست به او سنگرهای بر طالبان همپی حملات
 تمام طالبان درآمد. طالبان تصرف به کاملا  غور ۱۳۷۵ سال بهار در

 حمایت و کنترول تحت مناطق و سنگرها علیه را خود نیروی و توان
 به که را ایمنطقه هر بردند. کاربه زادهملک ابراهیم محمد داکتر

 ریشه از را درختان کشیدند،می آتش به آمد،درمی شانتصرف
 از بیشتر ایمنطقه هیچ اما ساختند؛می ویران را دهات و کندندمی
 گرفته پس دوباره و ماندنمی باقی طالبان تصرف در روز و شب یک
 .شدمی

 یمنطقه یک در که بود تحمل غیرقابل و باور غیرقابل طالبان برای
 .نشود تسلیم و کند مقاومت کسی شده،محاصره و دورافتاده

 
 طالبان با صلح یتجربه و زادهملک

سال   اسد  در  شکست،  و  حمله  چند  از  پس   ۱۳۷۵طالبان 
و  محاسن فرستادند  ابراهیم  کتر  دا نزد  را  روحانیون  و  سفیدان 

آغاز، او پیشنهادشان را رد کرد؛ اما به دلیل  پیشنهاد صلح کردند. در 
برگزاری مجلس صلح میان هیئت به  بزرگان،  و پافشاری  های  اصرار 

 طرفین موافقت شد.
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أکید مستقیم نشست بر طالبان    زادهملک برای این و داشتند ت
 .بود برانگیزپرسش

 ابراهیم محمد داکتر و طالبان والی ینماینده میان که نشستی در
 شد، برگزار تیوره ولسوالی غرب در ملااعلی یمنطقه در زادهملک

 را فرمانده این کار غافلگیرانه یحمله یک با داشتند قصد طالبان
 یمحاصره در ترپیش خودشان که شدند متوجه اما کنند؛ طرفهیک

 پیشنهاد حیله، و مکر با سپس دارند. قرار زادهملک نیروهای
 مسیر از تولک و شهرک هایولسوالی سویبه رفتن یاجازه و بسآتش

 رد زادهملک سوی از هم باز که کردند مطرح  را تیوره شمال مناطق
 .شد
 عبدالرحمن میرزا مرحوم شمول به ـ سفیدانمحاسن این، وجود با

 و صلح مجلس دیگر بار تا ورزیدند اصرار ـ ابراهیم داکتر پدر خان،
 عبدالرحمن میرزا طالبان بعدی، مجلس در شود. برگزار بسآتش
 تا ساختند اسیر و دستگیر صلح نشست همان از را زادهملک خان

 این اما زاده؛ملک ابراهیم داکتر کردنتسلیم برای باشد فشاری 
 .نیافت تحقق هرگز هدف
 غور در مقاومت شدت ـ ۱۳۷۶ سال

 هایروایت آغاز در مقاومت، فرمانده و رهبر مسعود، احمدشاه
 و کردنمی باور فامیلی روابط دلیلبه را غور مقاومت به مربوط
 جویا خاناسماعیل امیر از غالباً  را ولایت این به مربوط مسائل

 حکایت چنین بزرگان برای باور غیرقابل و تلخ یخاطره یک شد.می
 :شودمی

 مقر در عبدالله داکتر و تن چند با که بود نکرده سقوط غور هنوز
 برخی به و پرسیدمی را غور اوضاع داشتیم. نشستی گارنیزیون

 زادهملک ابراهیم داکتر از وقتی کرد.می توزیع پولی کمک فرماندهان
 داکتر کردم، یاد متعهد و شجاع مدبر، فرمانده یگانه عنوانبه

 گفت: لبخند با ـ مسعود صاحب آمر نزدیک دستیار ـ عبدالله
 دارد. محدود نفر چند شماست، فامیل از ام،شنیده را او های»تعریف

 سردار قوماندان مثلا  ام.کرده جذب را غور از زیادی فرماندهان من
 ایران از من با تازه که غور مجاهدین پرنفوذ فرماندهان از خاننعیم
 منتقل غور به بزودی شده، جاجابه بگرام در نیروهایش با و آمده
 ».داد خواهد تغییر را موازنه شاءاللهان و شودمی
 از همآن غور، در نعیم قوماندان یا نعیم جنرال نام به کسی گفتم من

 را کسی خود جز شما دانم»می گفت: پاسخ در شناسم.نمی تیوره،
 و خاننعیم برای مجلس همان در »درست.« گفتم: شناسید.«نمی

 عنوان زیر که مزدورانی واقع در ـ داشتند قرارگاه بگرام در که افرادش
 شده داده انتقال کابل به ایران از طیاره و کرایه با عساکر و مجاهدین

 داده تخصیص ربانی استاد زمان پول افغانی میلیون صدسه ـ بودند
 برای افغانی، میلیون دویست اسلامی حزب نمایندگان برای شد.

 ابراهیم داکتر برای و وبیش،کم میلیون صد دیگر فرماندهان
 »برای گفتم: گردید. منظور افغانی میلیون پنجاه تنها زادهملک

 برای و میلیون، پنجاه شماست از و است دولت حامی که قوماندانی
 »من داد: پاسخ است.« عجیب میلیون، دویست و صدسه دیگران

 ».نیست تفرقه و اختلاف زمان حالا دانم،می را چیزهمه
 داکتر به کابل سقوط از پیش مسعود صاحب آمر چرا

 نداشت؟ توجه ابراهیم
ابراهیم توجهی نمی کتر  ی غند برای او  شد. تشکیل منظورشدهبه دا

در وزارت دفاع حفظ گردید، اما هیچ روایت و گزارشی از زبان من در  
 مورد

 فرماندهان مورد در که بود این دلایل از یکی شد.نمی پذیرفته وی
 .گرفتندمی دیگر بزرگان از را اطلاعات فراه، و بادغیس غور،

 
 داکتر از مسعود انگیزشگفت و دیرهنگام شناخت
 زادهملک ابراهیم
 اما شناخت، را زادهملک ابراهیم داکتر مسعود صاحب آمر سرانجام

 مسعود شناخت. طالبان زبان از را او انگیز:شگفت ایگونهبه
 مقاومت از آنان که شنید و دادمی گوش را طالبان مخابروی مکالمات

 استقامت و خود تلفات از گویند،می سخن ابراهیم داکتر شجاعت و
 از کیست؟ شخص این پشتبان و »حامی پرسند:می و کنندمی یاد او

 نه مهمات، نه دارد، کافی سلاح نه است، محاصره طرف چهار
 .«فرار یروزنه نه و لوژستیکی امکانات
 ابراهیم داکتر سنگرهای بر هوا و زمین از کامل ماه سه طالبان
 و عاشقان سیفرود، اجل، کوه پایحصار، مناطق در زادهملک

 مخابره طریق از مسعود آمر را هااین یهمه کردند. حمله سرجنگل
 یا شدنزخمی از طالبان، مکالمات از یکی در کرد.می دنبال
 خوشی و گفتند سخن هاوان فیر توسط زادهملک شدنحذف

 مسئولین به مسعود آمر شهید لحظه همان در کردند.می
 داکتر از بگیرید، تماس غور به کنید »کوشش گفت: اشمخابره
 من با باشد ممکن اگر و مرده، یا است زنده که بگیرید احوال ابراهیم

 .«کنید وصل را آن هم
 به هوا و زمین از »طالبان گفت: علم قدیر به ثریا طریق از زادهملک

 چند با )معاونم( ضیاءالدین انجینر دهند.می ادامه شانحملات
 سرتنگی یقلعهسنگ سنگر در من دیروز شدند. شهید دیگر تن

 اما شدم، زخمی سطحی طوربه هاوان یپارچه اصابت اثر از پایحصار
 کشته من کنندمی فکر طالبان شدند. شهید هابچه از تا چند
 را قوماندانش و چیهاوان عبدالرحیم ملا یمخابره چون ام؛شده

 در و امزنده خدا فضل ولی ایم.کشته را او باراین گفتندمی که شنیدم
 .«هستم نسیم ماما یخانه

 تماس من با شخصاً  مسعود صاحب آمر لحظه »همین داد: ادامه او
 هم من داد. همکاری  و کمک یوعده و بود خبر جریان از گرفت،

 و ندارد صحت طالبان پیشروی دارم، صحت که دادم اطمینان
 .«پابرجاست ما سنگرهای

 در ابراهیم داکتر با مسعود صاحب آمر مستقیم تماس نخستین این
 .بود مخابره طریق از ۱۳۷۶ سال تابستان

 
 محمد داکتر مورد در مسعود احمدشاه شهید وصیت

 زادهملک ابراهیم
 :بود گفته اما ندید، نزدیک از هرگز را زادهملک کشور، ملی قهرمان

 است. قلب قوت برایم ابراهیم داکتر صدای سخت، شرایط »در
 اما دارد، قرار طالبان راکت و بمب باران زیر دانستممی که مردی
 یکلمه حتی کرد.نمی شکایت هادشواری  از هرگز من با تماس هنگام
 از که است مردی است. استثنایی خیلی آورد؛نمی زبان به را کمک

 دشمن خدا زور به است: این همیشه حرفش ترسد،نمی دشمن
 خواهم درس را دشمن کم امکانات با من تواند.نمی کرده کاری  هیچ
 داد.«

 مقاومت دوران ترینسخت
 ابراهیم داکتر رهبری  به غور در مقاومت ،۱۳۷۸ پایان تا ۱۳۷۶ سال از

  و ترینسنگین ها،سال این رسید. دشواری  اوج به زادهملک
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 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

38 
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 و استقامت که دورانی بود؛ طالبان علیه نبرد یدوره فرساترینطاقت  
 .ساخت ماندگار افغانستان مقاومت تاریخ در را نامش او، پایمردی

 
 مقاومت مرکز اجل کوه و حصارپای در ابراهیم داکتر
 ترینسخت ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۶ هایسال در زادهملک ابراهیم داکتر

 کرده سقوط بلخ و هرات کابل، گذاشت. سر پشت را مقاومت شرایط
 داکتر و بود مانده هندوکش در مسعود احمدشاه کهزمانی بود؛

 .کردمی ایستادگی تنها غور هایکوهپایه در ابراهیم
 فراه ولایت پرچمن ولسوالی در مبارز سلیم محمد دوران، همان در

 به طالبان نزد نیز زیرنی  خانعبدالله و شد دستگیر طالبان توسط
 یاران، شدنکشته و زخمی تنگدستی، آوارگی، سال دو بود. اسارت

 بر همه عقبه، و پشتوانه نبود و محدود امکانات دشوار، مقاومت
 .کردمی سنگینی او دوش
 :بود گفته او به تلفنی تماس در عمر ملا که است شده روایت
 چه برای شما پرسممی دوم ستایم،می را غیرتت و همت »اول
 کمک و پشتوانه نه و داری  فرار راه نه روی؟می کجا به آخر جنگید؟می

 بیرونی!«
 :بود داده پاسخ زادهملک
 خدا جز جنگم.می تعصب و عدالتیبی تجاوز، تبعیض، زور، علیه »من
 برم.«نمی پناه خدا جز کسی به و ندارم را کسهیچ

 یقلعه اطراف و پایحصار رود،فراه در کامل ماه سه طالبان تحریک
 خمپاره و بم زادهملک داکتر سنگرهای بر هوا و زمین از سیفرود
 شکست جز اما دادند، سازمان را ضدحمله و حمله هاده و ریختند

 .نداشتند دستاوردی هیچ
 معاصر تاریخ در غور سلاطین تبار از مردی قهرمانی که بود دوران این

 .شد مسجّل افغانستان
 

 
 

 (۱۳۸۰ اوایل و ۱۳۷۹) مقاومت سنگرهای گسترش
سال   تعرضی    ۱۳۷۹در  به  دفاعی  حالت  از  مقاومت  خورشیدی، 

گذشت. لشکر مهاجم طالبان در مناطق بین ولسوالی تولک و تیوره  
ابراهیم ملک کتر  دا کنترول  به  وسیعی  مناطق  و  خورد  زاده شکست 

به ولسوالیگونهدرآمد؛  بالای  توانست  که  و  ای  تولک  شهرک،  های 
 ساغر نیز عملیات 

 رها طالبان چنگال از مبارز سلیم محمد اسرا، تبادل با دهد. انجام
 نفع به پرچمن تا فاسک مناطق از عقبی سنگرهای دیگر بار شد.

 ولایات گرمقاومت مجاهدین نیز شمال از و گردید فعال زادهملک
 .پیوستند او صف به هرات و بادغیس

 احمدشاه شدنزخمی خبر سیبیبی ،۱۳۸۰ سنبله ۱۸ روز عصر
 .داد رخ  سپتمبر ۱۱ یحادثه بعد روز دو و کرد نشر را مسعود

 و تولک ساغر، تیوره، بزرگ هایبخش در ابراهیم داکتر زمان، آن در
 امارت (۱۳۸۰ میزان مطابق) ۲۰۰۱ اکتوبر اوایل بود. مسلط شهرک
 کابل وارد زمین از شمال مقاومت نیروهای و کرد سقوط طالبان
 غرب یگانهشش هایولسوالی ۱۳۸۰ تیرماه در نیز زادهملک شدند.

 برگزار بن نشست آن، از پس کرد. تصرف را غور، ولایت مرکز چغچران،
 ولایت والی عنوانبه ابراهیم داکتر آمد. صحنه به کرزی  حامد و شد
 گردیدند. تعیین معاون عنوانبه عظیمی محمددین مولوی و غور

 دولتی هایمسئولیت و کابل در حضور
 یاران آمد. کابل به ۱۳۸۱ سال در زادهملک ابراهیم محمد داکتر

 در زادهملک کردند. قدردانی او از بزرگان، دیگر تا مارشال از مسعود،
 .نمود ایجاد را غوریان« »شورای کابل

 با علم عبدالقدیر بود. غور والی ۱۳۸۳ یسنبله تا ۱۳۸۱ سال از او
 او ،۱۳۸۳ اسد در کرد. معرفی  غور والی عنوانبه را زادهملک مشوره،

 افتخاری  یرتبه و شد مقرر داخله امور وزارت امنیتی مشاور عنوانبه
 .کرد دریافت را تورنجنرالی نظامی

 
 سلاح خلع هایبرنامه نقد

 بود معتقد او کرد. نقد را آر«دی»دی و »دایاک« هایطرح  زادهملک
 ظهور فرصت دوردست، مناطق و هاقریه سلاح خلع از پس که

 بار،زیان یبرنامه این اجرای از پس شد. فراهم طالبان یدوباره
 هایخیزش سازی،اربکی مانند بدیل هایطرح  شد مجبور دولت

 اما بگیرد؛ دست روی را منطقوی اردوی و محلی پولیس مردمی،
 طرفدار کارپخته و تجربه با مسلح افراد جای نتوانستند نیز هااین

 .بگیرند را دولت
 سال یک تنها را داخله وزارت در مشاوریت یوظیفه زادهملک داکتر
 .داد ادامه

 
 پارلمان به یافتنراه تا جهاد از
 شد. وکیل رأی هزار ۴۰ با ۱۳۸۴ سال پارلمانی انتخابات در زادهملک 

 ینماینده سال سیزده بود. وکیل نیز را هفدهم و شانزدهم هایدوره
 خودش نیاز صورت در و داشت شخصی محافظ دو یا یک بود. مردم

 .کردمی حمل سلاح نیز
 هر در اما بود، مجلس عضو زادهملک وظیفه دشواری  و شگفتی

 ولایت مختلف مناطق و ولایت امنیت تأمین در را خود نقش زمان
 ولسوالی با مرزهم که فراه ولایت پرچمن حتی هایولسوالی و غور

 طالبان هنگامیکه داشت. قوی استخبارات کرد.می ایفا است تیوره
 بود کسی اولین او کشیدند،می لشکر غور به فراه و هلمند ولایات از

 امنیتی نیروهای به غور در فوری  صورتبه و یافتمی اطلاع که
 .پیوستمی

 
  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۶های امنیتی آزمون

و  به تیوره رفت. از مناطق و ولسوالی  ۱۳۹۶در سرطان   ها و جریان کار 
 ی تیوره شد.سازی دیدن کرد. شهرک و سرجنگل را دید و روانهسرک

 مشاهیر افغانستان  /
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 رسید. زادهملک گوش به طالبان لشکرکشی خبر ۱۳۹۶ سرطان در  
 ولسوالی کمک به ۱۳۹۶ اسد ۲۰ در برود. پرچمن طرف گرفت تصمیم
 قصد و شدند خشمگین طالبان راند. را طالبان و رفت پرچمن
 .آمد تیوره به زادهملک داکتر کردند. را تیوره تصرف

 هلمند فراه، ولایات از طالبان یحشرگونه لشکر ۱۳۹۶ سرطان ۲۵ در
 شرق  و جنوب مختلف مناطق در محلی طالبان با یکجا بادغیس و

 از تن ۲۸ شد، شهید قوماندان چندین کردند. حمله تیوره ولسوالی
 دست به تیوره ۱۳۹۶ اسد اول صبح شدند. کشته کماندو نیروهای
 ولسوالی ترک به مجبور طالبان روز، دو از بعد اسد، ۵ در افتاد. طالبان
 .شدند

 
 

 کیلومتری  چهل در نیلی سویبه زادهملک تیوره، مجدد فتح از بعد
 به عبدالله عبدالله داکتر ۱۳۹۶ اسد ۱۳ در رفت. ولسوالی غربجنوب

 .ببیند را غور مردم و زادهملک تا رفت تیوره ولسوالی
 نیم از بعد ندید. را زادهملک ابراهیم داکتر نخست عبدالله داکتر

 آن در شد. پیدا نظامی دریشی و گردآلود یچهره با زادهملک ساعت،
 صاحب آمر لحظه »همین گفت: و شد جاری  چشمش از آب لحظه

 ».داشت روزی  و حال چنین هم او آمد، یادم به مسعود
 استقبال فیروزکوه هوایی میدان در برگشت. غور مرکز به ابراهیم داکتر
 دشوار!« روزهای قهرمان زاده»ملک گفتند: شد.
 در شد. تکرار غور ولایت در ۱۳۹۶ سال سناریوی ،۱۳۹۷ سال بهار در

 آید،می حساببه تیوره امنیتی یدروازه که پرچمن ۱۳۹۷ جوزای
 .کرد سقوط
اگزیر زادهملک ابراهیم داکتر  وضعیت و رفت غور به دیگر بار ن

 رهبری  شورای عضویت به ۱۳۹۷ سال در زادهملک شد. درست
 از برگشت از بعد ،۱۳۹۷ یسنبله اوایل شد. برگزیده جمعیت
 وضعیت از خبرهایی سنبله دهم داشت. سفری  استانبول به پرچمن،
 آنجا از و کابل به استانبول از هنگامشب رسید. تولک و ساغر امنیتی

 به مستقیم هلیکوپترها توسط هرات هوایی میدان از و رفت هرات به
 .بودند خبربی او حضور از طالبان رفت. شهرک

 نجات ساغر و خوردند شکست طالبان شد، جنگ سنبله ۱۲ و ۱۱ در
 .یافت

 یشدهمحاصره ولسوالی تا گرفتند تصمیم طالبان ۱۳۹۷ سنبله ۱۳ در
 مرکز وارد زادهملک داکتر درآورند. خود تصرف به روز یک در را تولک

 شد تولک ولسوالی
 سنبله ۱۵) عثمان محمد کمین و طالبان مکرر تهاجم
۱۳۹۷) 

 صورت خرکنک و خانهخیرات در شدید جنگ ۱۳۹۷ سنبله ۱۶ در
 .کردند فرار و دادند کشته ۱۳ طالبان گرفت.

 

 ۱۳۹۷ سال کرد. سپری  آنجا در شب سه و رفت تیوره به زادهملک
 ماه، سه طی سال این در بود. زادهملک برای دشوار سال خورشیدی

 گاهی و تیوره و پرچمن در گاهی کرد؛ سفر غور هایولسوالی به بار سه
 درس متجاوز دشمن برای ساغر و شهرک تولک، هایولسوالی در

 عنوانبه زادهملک قهرمانی و رسید پایان به هاجنگ داد.می عبرت
 دل در ها،غوری  یسلاله مردانپاک از یکی مناعت، و شجاعت الگوی
 .گردید ثبت غوری  هر دل در حتی و تاریخ

 
 سیاسی هایبرنامه

 تشکیل بسازد. غور در خود پیمانانهم از ائتلاف یک داشت قصد
 به را جدید غور ینقشه بود. داده قرار اولویت در را جدید غور

 تحویل محل هایارگان ریاست و جمهوری  ریاست دفتر ریاست
 .داد
 .خواستند کابل به عاجل را او اما رفت، استانبول به ۱۳۹۷ جدی ۲۰ در

 پاسخ در بود؟« عاجل »خیلی پرسیدم تیلیفون در گوید:می علم قدیر
 و دادند قرار تنگنا در را من نبود، من اختیار به آمدن »این گفت:
أکید  شورای اعضای آمدم. شدم مجبور بیا، حتمًا  گفتند کردند. ت
 ».شدندمی پراکنده هااین آمدممی دیر اگر اند،آمده غور از هم ولایتی

 دوشنبه شب مقاومت و جهاد شجاع فرمانده و صادق مجاهد این
 تنفس را علت کرد. وفات اشخانه در ۱۳۹۷ دلو ۱۶ شنبه،سه بر

 .کردند اعلان خوابش اطاق در اکسیجن قطع و مونوکساید کاربن
 .شاد روحش راجعون( الیه إنا و لِلّ )إنا

 
 زادهملک مرگ چگونگی

 نشان عدلی طب تحقیقات گفتند شد. اعلان علت گاز تنفس آغاز، از
 به که صالح امرالله جناب است. بوده گازگرفتگی مرگ علت که داده

 داکتر اطاق داخل شخصاً  »من گفت: آمد، جمهوررئیس از نمایندگی
 ریاست مسلکی و متخصص کارمندان از خاصی تیم شدم. صاحب
 و کردم موظف قضیه بررسی جهت را تخنیک کریمنال و جناا
 مرگ علت شده، بررسی مو به مو هستم. تحقیقات جریان در خودم

 ».است بوده گازگرفتگی
 در وی با یکجا و بودم کابل در قبل ماه یک چون کردم، تأیید هم من

 بخاری  در هاشب کردیم.می استراحت و نشستیممی اطاق همان
 را گازی  بخاری  صبح نماز ادای هنگام فقط کردیم.می آتش چوب

 سنگزغال گذاشتیم.می بیرون را آن بعد و کردیممی استفاده
 .بود چوبی بخاری  همین کردیم.نمی استفاده

 گفتند: صاحب داکتر یخانواده اعضای برخی خاکسپاری، از بعد اما
 نبوده گاز صاحب داکتر مرگ علت که دارد وجود قرائنی و شواهد
 احتمالا  اند،آمده ملاقاتش به وفات از قبل روز یک که افرادی است.

 .باشند شده گاز انتشار همین موجب
 نزد صاحب داکتر پسران و خانعثمان با یکجا داود سناتور و من بعد،
 ینتیجه »من گفت: کردیم. یادآوری  را موضوع  و رفتیم عبدالله داکتر

 علت دانممی هستم، داکتر هم من ام،دیده را عدلی طب تحقیق
 »...نکنید شک هم شما بود، گازگرفتگی

آقای پیروز، وزیر صحت عامه، رفتیم. ایشان  به اساس سفارش او نزد  
قبلًا   که  بود  همان  جواب  و  فراخواندند  را  عدلی  طب  رئیس  هم 

 شنیده بودیم. 

 مشاهیر افغانستان  /
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 کاپی یک خواهان ما نشد. داده مثبت جواب ما تقاضای دو به اما  
 تحقیق ینتیجه کاپی خواهان هم و بودیم عدلی طب تحقیق ینتیجه
 هر نخست روزهای در داخله. وزارت جناا ریاست خاص تیم بررسی

 نسپردند. ما به را سندی کدامهیچ نهایت در اما دادند، وعده اداره دو
 .گذاشتیم مختوم قسمًا  و مکتوم را موضوع  این

 داکتر هایوعده و هاصحبت روزشمار برگشتم، هالند به وقتی
 یکجا استانبول، بیا بار»این بود گفته که ـ را زادهملک صاحب

 :شدم مشکوک مسئله دو به و کردم مرور ذهن در ـ رویم«می
 را من نبود، من اختیار به کابل آمدن بار»این گفت: جوابم در چرا- ۱

 ».شودمی ناراحت جمهوررئیس نیایی اگر گفتند و ساختند مجبور
 کاپی یک حتی بودند، کرده وعده کهحالی در ارگان، دو این چرا اینکه- ۲

 گمانم و شک دلیل، دو این اساس به ندادند. ما به را تحقیق ینتیجه
 .شد افزود

 صاحب داکتر وفات چهلم روز یبهانه به ،۱۳۹۷ حوت بیست در
 داخله وزارت جناا رئیس با روز یک آمدم. کابل به دوباره زادهملک

 که ـ رئیس دفتر به داود سناتور محترم با یکجا و گذاشتیم قرار
 بررسی ینتیجه خواهیممی گفتیم رفتیم. ـ کردمی تخلص »استالفی«

 و ببینیم غور، وکیل صاحب، داکتر وفات مورد در را جناا ریاست تیم
 اول است.« »خوب گفت: بدهید. ما به هم کاپی یک باشد ممکن اگر

 دیر خیلی مربوطه. یاداره به فرستاد نفر بعد و کرد تعارف چای
 آخر نیامد. هم باز فرستاد، نفر دیگر بار نیامد. نفر ماندیم، منتظر

  نزدش دوسیه که»کسی گفت: و برگشت دیر و شد بیرون خودش
 

 نزدیک.« دوستان از هم صاحب سناتور و هستم کاکایش »من گفتم:
 ینتیجه کدام ما بازهم آمد.می پسرانش از یکی باید »اصولا  گفت:
 ».نداریم اضافی
 قلم سی »ما بود: گفته صالح جناب چون شدم، مشکوک باز اینجا
 سوخت، مواد و خاکستر از ایم؛گرفته صاحب داکتر اطاق از مواد
 به مو ایم.داده بررسی برای را همه ها،ظرف و هافرش خوردنی، مواد
 اضافی کار »ما گفت: داخله وزارت جناا رئیس اما شده.« تحقیق مو

 دوسیه و کردیم تأیید را عدلی طب ینظریه همان ایم.نداده انجام
اکام نیز عامه صحت وزارت از نتیجه کاپی گرفتن برای است.« حفظ  ن

 صاحب داکتر مرگ شاید که دارد وجود اشتباه این هنوز تا ماندیم.
 .بالصواب اعلم والله نباشد. شده، روایت که گونهآن
 برنامه، اجرای خواندید، و کرده تعقیب علم قدیر که گونهآن

 بین فراوانی یگانگی و دولتی، نهادهای همدستی نتایج، شدنپنهان
 دیگران و مارشال داودخان، ربانی، استاد با ابراهیم داکتر شهادت

 که را هامرگ این یهمه اگر است لوحیساده شود.می دیده
 طالبان و جهانی استخبارات دولت، یتوطئه از دور است، چیندست

 است: نوشته که داریم یاد به را امریکا دفاع وزیر سخن بدانیم.
 را شمال ها،آن با تا گذارید باز طالبان مورد در مرا دست گفت »کرزی 
 ».بزنم

 .بدهند قربانی باید هاملت هم، آگاهی تا
 زیر علم عبدالقدیر که شده تنظیم کتابی استناد به هایادداشت )این

 است.( نوشته تاریخ« یآیینه در ابراهیم محمد »داکتر عنوان
 است. نیامده امروز هست 

 ناوقت شاید کنید صبر اگر
 گفت: آخر بیاید.« روز

 طب که است همان »دوسیه
 تحقیق کدام ما گفته. عدلی
 فقط ایم.نداده انجام اضافی
 خواستیم، را عدلی طب نظر

 ».است همان
 با »شما پرسید: ما از آخر در

 چه مرحوم صاحب داکتر
 دارید؟« نسبتی

 

 

 پایان 

 مشاهیر افغانستان  /
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 اریخ ــت

 )گفتگو با حاجی محمد افغان( 
 

 

الله امرخیل، زنگ آمد. والی خطاب به طرف گفت: »مفتی صاحب، والی قندوز، نجیبای برگزار شد. به  قندوز سقوط کرد و در میدان هوایی جلسه 
 «.شویمایم و طرف شما روان میریزی جلوگیری شود، ما هم جمع شدهاز خون

اتاق خارج شدم تا بچه  ی بغلان  ی قندهاری گفت: »من قومندان جبههها را ترتیب و تنظیم کنم. برایم زنگ آمد. کسی به زبان پشتو و لهجهاز 
دهم، میدان هوایی  جا سقوط کرده است. از صد لک تا دوصد لک افغانی برایت میهستم و تو حاجی محمد هستی؟ حاجت جنگ نیست، همه

را به ما تسلیم کن؛ گفتم تسلیم نمی  شویم.کندز 
بچه بچه از  دهند.  انفجار  را  غیرقابل حمل  و مهمات  دیپوها  تسلیم  ها خواستم سیستم مخابره،  »قومندان صاحب،  پرسیدند:  مایوسانه  ها 

 .ها همه آمادگی نشان دادندشوی؟« گفتم: »نه!« بچه می
 «.کنمدر این هنگام، کاکایم تماس گرفت و گفت: »پسرم، تسلیم دشمن نشو. من بعد از تو فرزندانت را مراقبت می

 
 سرنوشت بر رایزنی و قندوز سقوط

نتیجه در  ی دولتی که صادقانه و جانبازانه از میهن و مردم ی نیروهای رزمندهی سازش والی و مسئولان نظامی بلندپایه سقوط کرد. همهقندوز 
 کردند، در میدان هوایی قندوز تجمع کردند. والی قندوز نیز در این جمع بود. او پیوسته با طالبان در تماس بود و از تسلیمی نیروها سخندفاع می

 .گفت. همه به فکر تسلیمی نیروهای باقیمانده در میدان بودندمی
های مربوط به ولایت تخار و قندوز همه در دست طالبان بود و راهی برای خروج از محاصره وجود نداشت. اغلب ولایات سقوط کرده بود. ولسوالی

 .گرفترهبری قندوز به تسلیمی آمادگی می
 

 تاریخ  /

  ازقندوز تا نهرین، اندراب وکابل 

 اریخ؛  ـــــــــی ازتـــــــــــبرگ
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افسران و سربازان فدایی و جان   این وقت، شماری از  نثار، برخلاف  در 
ی  میل رهبری تصمیم گرفتند تسلیم نشوند. آنان در متن محاصره 

که   کردند؛ سفری  آغاز  را  زندگی  و  و سفر مرگ  داخل شدند  دشمن 
روزنه مرگ   و  داشت  برای  صددرصدی در مقابلشان قرار  ی امیدی 

دیده نمی که  نجات  گزیدند  را  راهی  به خدا  توکل  با  گروه  این  شد. 
پایانش مرگ پرافتخار بود و بس. امید نجات بسیار اندک و به میزان 

 .صفر بود
فرمانده   افغان،  را حاجی محمد  زندگی  و  این عملیات مرگ  رهبری 

اندازی  کماندوی قندوز، به دوش داشت. او که این کاروان را راهقطعه  
 :کندی خویش چنین روایت میو رهبری کرد، از سفر پرمخاطره

 
 سالار مرگ و زندگیحاجی محمد افغان، کاروان

از  تخار.  ولایت  اشکمش  ولسوالی  از  هستم  افغان  محمد  حاجی 
دوره جوان  افسران  درجه اکادمی  به  اول  فارغ  ی  بریدمن  دوم  ی 

وظیفه   ۱۸شدم.   است  میسال  انجام  نظامی  آخرین ی  دهم. 
اردوی وظیفه  قول  شمال،  اول  لوای  دوم  کندک  فرماندهی  ام 

 .های خاص کماندو در ولایت کندز بودعملیات
و  شدم  وظیفه  مصروف  بدخشان  جرم  ولسوالی  در  بار  نخستین 

قطعه تشکیل  به  مشترکسپس  خاص  از  KKA ی  یکی  رفتم. 
دستور   من  اینکه  ظن  به  کشت.  را  آمریکایی  سرباز  یک  سربازانم 

وظیفه سبکداده ماه حبس محکوم شدم. مرا    ۶دوش و به  ام، از 
آنمیان طالبانی زندانی کردند که عده ساخته  ای از  ها را خودم اسیر 

بودم. چنین بود که از دشمن و تبلیغات آن حتی در زندان نیز در امان  
 .نبودم
زمینهنکته زندان  که  بود  این  دیگر  سربازگیری  ی  و  مغزشویی  ی 

نقاط مختلف افغانستان گردهم   دشمن بود. محبوسین دشمن از 
خود  با  همدلی  و  همفکری  تبلیغ  به  و  بودند  شده  جمع 

شد، بقیه را هم  پرداختند. رابطه میان زندانیان طالب تأمین می می
کردند. حتی از من نیز دعوت به  ها را خراب میدعوت کرده و ذهنیت

همراه که  آوردند  انگیزه،  عمل  اساس،  این  به  باشم.  همکار  شان 
ها را با آوردن دلایل از آدرس خود دوستی خیلی ی مبارزه و وطنروحیه

 .کردندنسبت به حکومت منحرف می
زندان آزاد شدم، شش ماه دیگر بی سرنوشت بودم. بالاخره مرا به از 

در   شرق  زون  سوم  لوای  کماندو  اول  کندک  اپراسیون  آمر  حیث 
کردند. مدت یک جلال  این  آباد مقرر  در  انجام دادم.  سال وظیفه 

زمان در لغمان وضعیت امنیتی خوب نبود. وقتی خواستیم عملیات  
به بگیریم،  پس  دشمن  از  را  مناطقی  و  غیرمنتظره  کنیم  طور 

به خود حرکت نکنیم و بگذاریم   قومندان کندک دستور داد که سر 
هدایت  این  گفت:  کردیم،  اعتراض  وقتی  بکند.  را  خودش  کار  اردو 

عملیات اردوی  قول  هیبتقومندان  آقای  خاص،  علی های  زی  الله 
 .اللهاست. گفتم: ما با دشمن درگیر هستیم، نه هیبت

آدم  هیبت این  بود.  پدرش  سکرتر  و  غیرمسلکی  آدم  یک  الله 
غیرمسلکی را که دگرمن بود، آوردند و رئیس اپراسیون وزارت دفاع در  

کردند. بعد قومندان قول اردوی   شاهین    ۲۰۹بست دگرجنرال مقرر 
های خاص  در بلخ شد، به تعقیب آن قومندان قول اردوی عملیات
عملیات اردوی  قول  قومندان  سپس  و  گردید  خاص  تعیین  های 

پارچه کرد. این آدم  تجربگی کماندو را پارچهکماندو شد. او بود که از بی
ارتباط  دانست و با خارجیهیچ کمالی نداشت، فقط انگلیسی می ها 

 داشت و بدون داشتن لیاقت به این مقامات رسید.« 
 

گونه مقاومت  کفایتی او بود که با آمدن طالبان، بدون هیچاز همین بی
ها  رفت و مردم را در بدبختیها نشست و  ی خارجیو ایستادگی در طیاره

هیبت تقرر  بهای  کرد.  فرید  رها  چون  توانمندی  فرد  که  بود  این  الله 
تهداب که  ـ  به  احمدی  آشنا  افراد  از  و  افغانستان  کماندوهای  گذار 

 .نشین شدافغانستان و مسلکی بود ـ از کار برکنار و خانه 
دوره یک  از  یکبعد  کندک  ی  قومندان  به صفت  ننگرهار،  در  ساله 

های خاص در ولایت  دوم لوای اول شمال کماندو، قول اردوی عملیات
ها شدید بود و دشمن کندز مقرر شدم. وقتی به کندز رسیدم، درگیری 

 .مناطق زیادی را گرفته بود
بود. جلسهنجیب  ی امنیتی برگزار  الله امرخیل، والی کندز، از خود کندز 

امنیت ملی بود،    ۰۹ی  کرد. در این جلسه، بشیر اندرابی که معاون قطعه
به  و  برانگیخت  را  والی  عصبانیت  وی  غیابت  نداشت.  طور حضور 

داده تشکیل  نظامی  شورای  »ما  گفت:  نیست؛  احساساتی  او  و  ایم 
می امر  نوشته میبنابراین  میدهم، مکتوب  و شفر  این کنم  که  دهم 

 «.شخص از امر من تمرد نموده است
رئیس  شدند.  تسلیم  ملی  اردوی  نیروهای  از  تعدادی  هنگام،  این  در 

اردوی   قول  به  ۲۱۷ارکان  ترک  پامیر،  را  وظیفه  جاهد،  عبدالاحد  نام 
ی مریت به کابل رفت. کندز در محاصره بود. همزمان کرده و به بهانه 

تخار سقوط کرد، بغلان سقوط کرد و سمنگان هم. دشمن از تمام این  
 .کرده بالای کندز تجمع کرده بودولایات سقوط

بدخشان بود. معاون قول اردو گفت:   در  قومندان قول اردوی پامیر 
ها را تقویه کنیم؟« از من پرسید: »چه کار کنیم؟« گفتم: »وضعیت  »خط

کند.« جلسه برگزار  گفت: »کندز سقوط میشکننده است.« والی هم می 
کید کردیم که باید جنگ کنیم. والی گفت: »جنگ   کردیم. در جلسه تأ

شود.« در همین لحظه برایش زنگ آمد. »مفتی صاحب، مفتی نمی
خیلی  را  اظهاراتش  شد.  بیرون  جلسه  اطاق  از  گویان  صاحب« 

 .کردملتمسانه و عاجزانه ادا می
 

 ی میدان هوایی کندز و حرکت در راستای آزادگی جلسه
این  شد. در  همه نیروها در میدان هوایی جمع شدیم و جلسه برگزار 
شده بود، قومندان قول اردو عباس   نشست که به ریاست والی برگزار 
روز   پنج  جاهد،  عبدالاحد  وی،  ارکان  رئیس  بود.  بدخشان  در  توکلی 

بهانه  به  نمایندهپیش  و  اردو  قول  معاون  بود.  رفته  مریت  ی ی 
 .جمهور، آقای یزدانی، حضور داشتندرئیس

»جنگ می گفتم:  کنیم؟«  کار  »چه  پرسید:  من  از  گفت: والی  کنیم.« 
 «.کنیمایم به کابل پرواز می»امکان جنگ نیست، طیاره خواسته

زون شمال و شمالی رئیسیزدانی، نماینده در  شرق برای کنترل  جمهور 
از هم پاشیده  وضعیت امنیتی، متأسفانه زمانی آمده بود که همه چیز 

کنیم؟«  بود. یزدانی آدم لایق و ورزیده ای بود. او از من پرسید: »چه کار 
کنیم.« با شوخی گفت: »اوغان! تو خو اوغان هستی و  گفتم: »جنگ می

به لهجه و  را بگیرد  تو  دشمن  گر  ا ی پشتو صحبت  من هزاره هستم. 
ی هزارگی )فارسی( صحبت کنم،  کند؛ و مرا که به لهجهکنی، تو را رها می

 کشد!« می
از   »مفتی صاحب،  گفت:  به طرف  والی  آمد.  زنگ  والی  به  اثنا  این  در 

توافق طرف  خون از  و پس  ریزی جلوگیری شود، ما هم جمع شدیم 
می روان  بودم شما  شده  عصبانی  که  بس  از  وقت  این  در  شویم.« 

خواستم والی را بکشم. او خودش عملًا با ما دشمن بود، چون بدون 
دست تسلیمی بالا کرده بود اتاق خارج شدم، رفتم بچه  .فشار  ها را  از 

ی ترتیب و تنظیم کنم. برایم زنگ آمد. کسی به زبان پشتو و به لهجه 
 کرد، گفت: »منقندهاری صحبت می
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گفتم: قومندان جبهه   تو حاجی محمد هستی؟«  و  بغلان هستم  ی 
نیست، همه از  »بلی.« گفت: »حاجت جنگ  جا سقوط کرده است. 

دهم، میدان هوایی کندز را به  صد لک تا دوصد لک افغانی برایت می
 «!ما تسلیم کن

نمی »تسلیم  گفتم:  جوابش  این  در  پس  شویم  تسلیم  گر  ا شویم. 
وطنتحلیف،   و  چه میتعهد  ما  بچهدوستی  از  خواستم  شود؟«  ها 

سیستم مخابره، دیپوها و مهمات غیرقابل حمل و استفاده را انفجار 
بچه تسلیم  دهند.  صاحب،  »قومندان  پرسیدند:  مایوسانه  ها 

 .ها همه آمادگی نشان دادندشوی؟« گفتم: »نه!« بچه می
تسلیم دشمن   »پسرم،  گفت:  و  گرفت  تماس  کاکایم  هنگام  این  در 

تو فرزندانت را مراقبت می از  کنم.« تصمیم گرفتم به  نشو. من بعد 
برکه،   اشکمش،  مناطق  از  گذشتن  با  و  شویم  داخل  دشمن  قلب 
نهرین، جلگه، اندراب و خنجان به سالنگ وصل شویم و خود را به 

های بغلان،  کابل که هنوز سقوط نکرده بود برسانیم. طالبان ولایت
 .تخار و تا قسمتی از اندراب را کاملًا گرفته بودند

همه هنوز در میدان بودیم. والی، قومندان امنیه و دیگران در همین  
ومرج هم بود، یک توپ دیسی آمد و میان ما اصابت کرد. اثنا که هرج 

تصمیم شد حرکت کنیم. والی هم با ما آمد. حرکت کردیم. آمدیم به 
این ساحه کمین  آباد وصل میآباد به خانای که از علیجاده شد. در 

یک  به  گرفت.  درگیری صورت  از  بود،  امنیه  قومندان  که  دیدم  باره 
تانک من بیرون شده، لباس شخصی پوشیده، دستمالی را دور سرش  

ای ایستاده است. والی، رئیس امنیت و معاون قول اردو بسته و گوشه
را می »خودت  گفت:  والی  بیایید.  ما  با  که  گفتم  تسلیم  را  بیا  کشی! 

 «!شویم
قریه از  کردیم.  موسیحرکت  به ی  و  شدیم  رد  دشمن  کمین  و  زایی 

روز   ۱۱:۳۰قول رسیدیم که همه به ما کمک کردند. تقریباً ساعت  قرم
شخ نهرین رسیدیم، شام شد. این  حرکت کردیم. وقتی به کوتل تاوه 

تقریباً   دفاع   ۳۵وقت  وزیر  به  کرد.  خلاص  تیل  ما  وسایط  عراده 
تماس گرفتم که دو چرخبال تیل نیاز داریم. گفت: »درست است.« و 

است. از تانکر   MTN ی آنتنمتری ما پایه  ۲۰۰بعد متوجه شدم که در  
افتادیم. ساعت   راه  و  کردیم  استفاده  آن  به نهرین    ۱۲:۴۵تیل  شب 

 .رسیدیم. جنگ شدیدی صورت گرفت
را از میان دو  در کوتل چنارک، یک تانک ما در وسط راه ماند و قطار 
نیم کرد. راه دیگری نداشتیم. تانک ضربتی را آوردیم و تانکی را که راه را  
جلگه   به  روز  آن  فردای  دادیم.  لول  دره  ته  به  بود،  کرده  مسدود 

ساعت   اندراب    ۸رسیدیم.  مرغ  کوتل  به  رفتیم.  پیش  شد.  صبح 
شد.   شدید  هایلکس   ۲۵جنگ  دادیم.  تلفات  داتسننفر  و  ها ها 

کوتل مرغ و ده  ۱۲تخریب شدند. ساعت   صلاح اندراب گذشتیم.  از 
را بستیم به طرف کابل  .سرانجام قطار 

اندراب ها من و یزدانی، یک تانک ضربتی، دو هاموی و یک موتر  از 
طریق  از  بود.  کرده  این وقت خنجان سقوط  در  ذره حرکت کردیم. 

رفتیم. اما بازهم در متن دشمن حرکت کردیم،  کوتل خاواک باید می
همین خنجان.  بهجانب  بچهکه  به  کردیم،  حرکت  کابل  ها  سوی 

 «.دستور دادم: »از حالا به بعد هرکه را مسلح دیدید بزنید
سه ساعت  به  رسیدیم.  خنجان  سمت  به  اندراب    ۱۱الی    ۱۰:۳۰راهی 

دادم   شب بود. دشمن دست داد: »ایستاد شوید.« به دریور دستور 
جاده روی سرک ایستاده بود. آن را آن بگیرد. تانکی در مسیر  ها را زیر 

 .به زور تانک ضربتی با تمام سرنشینانش از جاده منحرف ساختیم
 

راه  ساعت جنگ و بی  ۴۸سرانجام بعد از   خوابی و گرسنگی و تلفات، از 
عملیات قومندانی  به  را  خود  ریشخور  سالنگ  به  خاص  های 

 .جمهور، محمدعلی یزدانی، همراه من بودی رئیسرسانیدیم. نماینده
شکست   چرا  بودید.  جنگ  متن  در  و  قومندان  یک  شما  پرسش: 

 بینید؟ خوردید؟ عوامل سقوط را در چه می
 مسلکی بودن مسوولین غیر  

با   نه  مردم،  عنعنات  و  رسوم  با  نه  افغانستان،  اراضی  با  نه  که  کسانی 
قوت بهتعادل  داشتند،  آشنایی  مجرب  ها  و  مسلکی  افراد  جای 

گر مشکلی کوچکی رخ میجایگزین شدند. مثلًا در جایی یا قریه داد ای ا
بهشد، اینسفید حل میکه با چند موی ثبت  ها با بستن قطار  خاطر 

و اذیت کرده و کردن مصارف وارد قریه می آزار  را  شدند، مردم محل 
 .کردندشان را تلاشی میهایخانه

توهین و تحقیر مردم اصل دیگری بود که باعث شد مردم از دولت و از 
 .اردو و پولیس فاصله بگیرند

دسیسه علیه افراد مجرب: کسانی که مسلکی، باتجربه و با عنعنات و  
ها از وظیفه برکنار  رسوم مردم آشنایی داشتند، با انواع و اقسام دسیسه

 .شدندمی
از  شود. نمیتوطئه خیلی بزرگ بود که سر ما خلاص نمی توانم بیشتر 

ی مسئولیتم قضاوت کنم، ولی برنامه بود وگرنه در جنگ حتی ساحه
 .توانستندی ما را گرفته نمییک پوسته

ایننکته بالای دشمن چون آوان  که سلاحی دیگر  ، آوان  ۶۰های مؤثر 
۸۱  ، AK19   ،اگیسPK     روزهای و دهشکه مهمات نداشت. دولت در 

 .ها را قطع کرده بوداخیر مهمات این سلاح
زمانی که حمایت هوایی می نداشتیم.  خواستیم  همچنان دفاع هوایی 

نمی نمیاجازه  گفته  را  دلش  گپ  هم  پیلوت  حتی  توانست. دادند، 
وقتی دفاع هوایی نباشد و مهمات سلاح ثقیله ممنوع شود، دشمن  

 .گیرددست بالا را می
ها، یک ملت درد بزرگ این است که با این همه دستاوردها و قهرمانی

گر مسئله تسلیم بود باید بی دردسر  را در مسلخ نابودی چرا بردند؟ و ا
 .کردند. در کل برنامه این بوده که طالب مسلط شودتسلیم می
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 گلگون کفنان 

 
 نویسنده: برسام آریای  

 

 

 

  شهیللد

 مد اندرابی؛ شیر اح 
 های آینده ی برای نسل احماسه

 

 

 دورهٔ کودکی 
سال   در  اندرابی  احمد  شیر  شهید    1352فرماندهٔ 

اندراب استان  هجری شمسی، در مرکز شهرستان بنو  
خانواده در  خوشبغلان،  و  متدین  بومی،  نام  ی 

تاجیک دیده به جهان گشود. پدرش غلام حضرت  
اندرابی از بزرگان محل و فردی مورد اعتماد مردم بود 
اجتماعی   و  اخلاقی  تربیت  در  مهمی  نقش  که 

می ایفا  یاد فرزندانش  به  احمد«  »شیر  نام  کرد. 
اش که از مقامات بلندپایه حکومت  پدربزرگ پدری 

رفت، برای او انتخاب شد. این نام  وقت به شمار می
و   صلابت  شجاعت،  مفاهیم  با  آغاز  همان  از 

وی مسئولیت خانوادگی  فضای  بود.  همراه  پذیری 
تعهد   احساس  و  دینداری  احترام،  با  آمیخته 

پایه سالم،  محیط  همین  بود.  های  اجتماعی 
احمد   شیر  داد.  شکل  را  او  شخصیت  از  نخستین 

نشان   علاقه  سنجیده  رفتار  و  وقار  نظم،  به  کودکی 
متفکر  می اما  آرام  کودکی  را  او  اطرافیان،  داد. 
از می نفس  به  اعتماد  و  استقلال  روحیه  شناختند. 

 .ها در وجودش آشکار بودهمان سال
دوران کودکی فرمانده شــیر احمد در فضــای ســنتی،  

ی که فرهنگی و اجتماعی اندراب سـپری شـد؛ منطقه
ــتگی اجتماعی، غیرت محلی و دفــاع از   آن همبسـ در 

ــت. وی آموزشهــا جــایگــاه ویژهارزش هــای  ی داشــ
ابتدایی خود را در زادگاهش آغاز کرد و در کنار آموزش  

بهره تعلیمات خــانوادگی و دینی نیز  از  ــمی،  منــد  رسـ
داری و گویی، امانتشد. پدرش همواره او را به راست

ــیـه می ــبـب کرد. این آموزهدفـاع از مظلوم توصـ هـا سـ
حـــس  پـــایـــین،  ســــــنـــین  هـــمان  از  او  کـــه  شــــــد 

ــئولیـت ه  مسـ ــتـ الایی داشـ پـذیری و تعهـد اجتماعی بـ
احـمــد در مـیــان هـم ــیر  بــه بــاشـــــد. شــ ســـــالانـش 

 اخلاقی، جرأت و قابل اعتماد بودن شهرتخوش
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های جهاد های تاریخی و روایتداشت. علاقه او به شنیدن داستان  
به را  او  ذهن  محل،  بزرگان  مقاومت  و و  ایستادگی  مفاهیم  سوی 

کاری سوق می داد. وی از کودکی به مسایل اجتماعی حساس بود فدا
تدریج شخصیت  ها بهساخت. این ویژگی میها او را متأثر  عدالتیو بی

 .داداش را شکل میآینده
با دورهسال احمد  و نوجوانی فرمانده شیر  جنگ،  های کودکی  از  ی 

زمان بود. او از نزدیک شاهد رنج ثباتی سیاسی در کشور همناامنی و بی
آوارگی خانواده زندگی اجتماعی مردم،  جنگ بر  ها و تأثیرات ویرانگر 

از سنش به بلوغ فکری رساند و بود. این واقعیت ها ذهن او را زودتر 
عمیق را  زندگی  به  سخت،  نگاهش  شرایط  این  تجربه  ساخت.  تر 

شیر   کرد.  تقویت  وجودش  در  را  ایستادگی  و  مقاومت، صبر  روحیه 
تدریج دریافت که دفاع از مردم و سرزمین یک مسئولیت  احمد به

پذیرش   برای  را  او  زودهنگام،  درک  همین  است.  جمعی  و  فردی 
بزرگنقش  تهای  بذر  ساخت.  آماده  آینده  در  و تر  شجاعت  عهد، 

سال وجودش کاشته شد، در  کودکی در  کاری که در  های بعد به  فدا
را   او  زندگی  و مسیر  گردید  تبدیل  و مقاومت  تنومند جهاد  درخت 

 .سوی فرماندهی و ایثار هموار ساختبه
 

 دورهٔ مقاومت اول 
سال   احمد اندرابی در  هجری شمسی، در    1370فرمانده شهید شیر 

ترین مقاطع تاریخ افغانستان، به صفوف جمعیت  یکی از حساس
ملی   قهرمان  رهبری  تحت  مقاومت  جبهه  و  افغانستان  اسلامی 

برهان استاد شهید  و  احمد شاه مسعود  شهید  ربانی  کشور  الدین 
مردم،   از  دفاع  به  او  عمیق  باور  از  برخاسته  تصمیم  این  پیوست. 

ورود به جبهه، ارزش بود. او از همان آغاز  های دینی و استقلال کشور 
شجاعت،  روحیه داد.  نشان  خود  از  مسئولانه  و  منظم  فعال،  ی 

نظامی بالای  درک  و  کوتاهی انضباط  مدت  در  که  شد  سبب  اش 
را جلب کند. به همین دلیل، مسئولیت  ارشد  اعتماد فرماندهان 

نفری به او سپرده شد. وی این مسئولیت را    ۲۵ک واحد  فرماندهی ی
به  بهنه  بلکه  امتیاز،  یک  میعنوان  سنگین  امانتی  دانست. مثابه 

زدنی بود. همواره در خط مقدم حضور  تعهد او به نیروهایش مثال
شد. این ویژگی، او را به  گاه پشت نیروهایش پنهان نمیداشت و هیچ

 .بخش بدل ساختی محبوب و الهامفرمانده
احمد اندرابی، مرکز شهرستان بنو   حوزه اصلی فعالیت فرمانده شیر 

سفید  اندراب و خطوط مقدم نبرد، به به کمر  ویژه سنگر معروف 
درگیری بود؛ منطقه  شاهد شدیدترین  که همواره  با طالبان  ی  ها 

میبه اجرای  شمار  و  طراحی  در  مواضع،  از  دفاع  کنار  در  او  رفت. 
های چریکی و تاکتیکی نقش فعال داشت. شناخت دقیق  عملیات

او از جغرافیا، مسیرها و وضعیت اجتماعی منطقه، یک امتیاز مهم  
کرد شد. فرمانده شیر احمد همواره تلاش مینظامی محسوب می

کم به  با  او  سازد.  وارد  دشمن  بر  را  تأثیر  بیشترین  امکانات،  ترین 
غافل فرصتتحرک،  از  استفاده  و  داش گیری  باور  کوچک  ت.  های 

در  نیروهای تحت فرمانش او را فردی جسور، باهوش و تصمیم گیر 
خطوط مقدم،  لحظات بحرانی می او در  شناختند. حضور مستمر 

می تقویت  مجاهدان  میان  در  را  مقاومت  هم  روحیه  وی  کرد. 
شد که نیروها با  سنگر. همین ویژگی باعث میفرمانده بود و هم هم

 .جان و دل از او پیروی کنند
 

از   که  ترین صحنهبرجستهیکی  است  زمانی  به  دوره، مربوط  این  های 
بین تروریستان  با همکاری  شدید، خط  طالبان  فشار  از  پس  المللی، 

پیش  خاواک  کوتل  تا  و  دادند  سقوط  را  این اندراب  در  کردند.  روی 
به عقب  نشینی و شرایط دشوار، بسیاری از نیروها و فرماندهان ناگزیر 

کوه در  گرفتن  با  پناه  همراه  نیز  احمد  شیر  فرمانده  شدند.  ها 
لنده سنگ مستقر   در منطقه  قرارگاه کوهستانی خود  نیروهایش در 
کنده از ناامیدی و ابهام بود. در همین وضعیت،   گردید. فضای جبهه آ
او برای برقراری ارتباط مخابراتی به بالای تپه رفت و موفق به تماس با  

دریافت دستور صاحب شد. پس از  سازی ضدحمله،  ای آمادهبر  آمر 
کدام حاضر  وی تلاش کرد سایر فرماندهان را هماهنگ سازد، اما هیچ

به اقدام نشدند. این لحظه، آزمونی بزرگ برای اراده و ایمان او بود. با 
او   بکشد.  دوش  به  خود  را  مسئولیت  گرفت  تصمیم  تنهایی،  وجود 

 .کندترین شرایط معنا پیدا مینشان داد که رهبری واقعی، در سخت
به سرباز  یک  با  تنها  اندرابی  احمد  شیر  فرمانده  نهایت،  نام  در 

کرد، شبانه وارد عمل شد و در یکی انداز را حمل میدادمحمد که راکت
بررسی   از  پس  صبح،  نماز  نزدیک  گرفت.  آبدره موضع  قریه  منازل  از 

نشینی طالبان گردید. وی بدون درنگ، عملیات  اوضاع، متوجه عقب
سرنوشت و  شدید  نبردی  و  کرد  آغاز  که  را  طالبان  گرفت.  شکل  ساز 

سردرگمی شدند و با تحمل   انتظار چنین مقاومتی را نداشتند، دچار 
عملیات،   این  نتیجه  در  گردیدند.  فرار  به  مجبور  سنگین،  تلفات 

به دوباره  اندراب  بنو  افتاد. مقدار  ولسوالی  نیروهای مقاومت  دست 
گر غنیمت  نیز  مهمات  و  سلاح  توجهی  پیروزی،  قابل  این  شد.  فته 

احمد بهروحیه تازه جبهه مقاومت دمید. فرمانده شیر  عنوان ی در 
نامش  و  شد  شناخته  اندراب  بنو  شهرستان  فاتح  چریک  نخستین 

حافظه مقاومت ثبت به ایستادگی در  و  ابتکار  عنوان نماد شجاعت، 
 .گردید

 
 دوره جمهوریت

گیری حکومت انتقالی افغانستان،  پس از سقوط رژیم طالبان و شکل
آینده   به  نسبت  مسئولیت  احساس  با  اندرابی،  احمد  شیر  فرمانده 
ملی  اردوی  به صفوف  پایدار،  امنیت  و  ثبات  تأمین  امید  به  و  کشور 

ها جنگ و مقاومت، افغانستان پیوست. او باور داشت که پس از سال
می ملی  منظم  نیروی  یک  قانونایجاد  صلح،  زمینه  و  تواند  مندی 

سابقه   وجود  با  وی  مرحله،  این  در  سازد.  فراهم  را  عمومی  امنیت 
و  به نظم  را همچون یک سرباز عادی متعهد  طولانی جهادی، خود 

می نظامی  و  اصول  انضباط  جدیت،  با  ارتش  در  او  حضور  دانست. 
آرا تجربه،  با  فردی  را  او  همکارانش  بود.  همراه  و  صداقت  م 

میمسئولیت میپذیر  تلاش  همواره  او  تجربهشناختند.  های کرد 
کار   به  نظامی  رسمی  چارچوب ساختار  در  را  دوران مقاومت  میدانی 
گیرد. با این حال، پس از حدود یک سال خدمت، به دلایل شخصی و  
تصمیم   این  گرفت.  وظیفه  ترک  به  تصمیم  دوره،  آن  خاص  شرایط 

به کنارههرگز  بلکه معنای  نبود،  اجتماعی  مسئولیت  از  گیری 
 .محور او به خدمت بوددهنده نگاه مستقل و اصولنشان

ار  درابی بـ احمـد انـ ــیر  دوره دوم حکومـت حـامـد کرزی، فرمـانـده شـ در 
برای حــدود هجــده مــاه   شـــــد و  ــور  امنیتی کشـ وارد ســـــاختــار  دیگر 
را   مسـئولیت سـرپرسـت فرماندهی امنیه شهرسـتان چرخ اسـتان لوگر 

مناطق حسـاس و ناامن کشـور  بر عهده گرفت. این مأموریت در یکی از  
 به او سپرده شد؛

 گلگون کفنان  /



 

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

46 

 ۱۱مقاومت/

  

چالش که  فشارهای  جایی  و  مسلح  مخالفان  نفوذ  امنیتی،  های 
این   در  او  بود.  جدی  بسیار  نظم،  محلی  کرد  تلاش  مسئولیت 

اما قانون قاطع  برخورد  کند.  تقویت  را  مردم  اعتماد  و  مندی 
عادلانه با جرایم، توجه به حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده  

کید داشت که  از قدرت، از ویژگی  های مدیریتی او بود. وی همواره تأ
پولیس باید خادم مردم باشد، نه عامل ترس آنان. ارتباط نزدیک 
را   او  کاری  رویکرد  از  مهمی  بخش  محل،  مردم  و  قومی  بزرگان  با 

داد. همین رویکرد سبب شد که در مدت کوتاه، اعتماد  تشکیل می
احمد   نسبی مردم به نهادهای امنیتی افزایش یابد. فرمانده شیر 
قانون  چارچوب  در  صادقانه  خدمت  برای  فرصتی  را  دوره  این 

 .دانستمی
احمد   شیر  فرمانده  دولت،  رسمی  ساختار  در  حضور  وجود  با 

هیچ بیاندرابی  کشور  کلی  وضعیت  به  نسبت  او گاه  نبود.  تفاوت 
میبه دنبال  را  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  تحولات  و دقت  کرد 

به ضعف نگرانی  نسبت  مردم  و  دولت  میان  فاصله  و  فساد  ها، 
و  شفافیت  عدالت،  بدون  که  بود  این  او  باور  داشت.  عمیق 

به پایدار  امنیت  مردم،  واقعی  به مشارکت  آمد.  نخواهد  دست 
از  داد  ترجیح  لوگر،  در  مأموریتش  پایان  از  پس  دلیل،  همین 
مردمی   و  ساده  زندگی  به  و  بگیرد  فاصله  رسمی  ساختارهای 

پذیری و آمادگی برای دفاع از  بازگردد. با این حال، روحیه مسئولیت
کید میمردم در وجودش زنده باقی گر بار   ماند. او همواره تأ کرد که ا

بیفتد، سکوت جایز   و عزت مردم به خطر  سرنوشت کشور  دیگر 
زمینه عمیق،  باور  همین  بود.  در نخواهد  او  دوباره  حضور  ساز 

 .های بعد شدصحنه مقاومت در سال
 

 دوره مقاومت دوم
ــتـان ــقوط تـدریا اسـ ا سـ هبـ بـ ــور  ان و هـای کشـ دســــت گروه طـالبـ

فروپاشی ساختارهای امنیتی دولت، فرمانده شیر احمد اندرابی بار 
ــئولیـت تـاریخی و وجـدانی دیـد. او کـه  یـک مسـ برابر  دیگر خود را در 

کـارنـامـه  تجربـه ســــال ــمی را در  هـا جهـاد، مقـاومـت و خـدمـت رسـ
 توانست نسبت بهداشت، نمی

بی سرزمینش  و  مردم  روزهای  سرنوشت  همان  از  بماند.  تفاوت 
نخست سقوط مناطق مختلف، به صف نیروهای خیزش مردمی 

گردهم با  کرد  تلاش  و  گاه، پیوست  آ و  باانگیزه  افراد  آوردن 
که هسته بود  این  او  باور  دهد.  شکل  را  مقاومت  اولیه  های 

عزت،  از  دفاع  بلکه  نیست،  نظامی  واکنش  یک  تنها  مقاومت، 
شناخت عمیق   از  با استفاده  او  هویت و حق انتخاب مردم است. 

سازمان در  محلی،  جامعه  و  جغرافیا  از  نقش  خود  نیروها  دهی 
شدید   فشار  و  امکانات  کمبود  سخت،  شرایط  کرد.  ایفا  کلیدی 
راه   گذشته،  مانند  نیز،  بار  این  نشد.  او  تصمیم  مانع  دشمن، 

 .ایستادگی را برگزید 
سوی مناطق اندراب و پنجشیر، فرمانده شیر  روی طالبان بهبا پیش

چهره های فعال و تأثیرگذار مقاومت محلی  احمد اندرابی به یکی از 
طراحی عملیات ها، انتقال نیروها و ایجاد خطوط  تبدیل شد. او در 

یافت.  دفاعی نقش مستقیم داشت و همواره در میدان حضور می
معنای صدور دستور از عقب جبهه نبود، بلکه  برای او فرماندهی به

همراهی عملی با نیروها و تقسیم خطر با آنان بود. روحیه استقامت  
شرایط بحرانی، الهام بخش نیروهای جوان مقاومت و آرامش او در 

کرد ضمن حفظ توان نظامی، از آسیب رسیدن به  بود. وی تلاش می
ها فظ نماید. شبغیرنظامیان جلوگیری کند و حمایت مردمی را ح

ها و سنگرها سپری کرد و زندگی خانوادگی و و روزهای طولانی را در کوه
بزرگ هدف  فدای  را  شخصی  دوره، آسایش  این  در  ساخت.  تر 

مقاومت برای او نه یک انتخاب، بلکه یک تکلیف اخلاقی و تاریخی  
 .بود

های سنگین همراه بود.  ها و هزینهدوره مقاومت دوم، با دشواری 
از   ناشی  روانی  فشار  منظم،  پشتیبانی  نبود  و مهمات،  کمبود سلاح 

و حملات پی ایجاد درپی دشمن، شرایطی طاقتمحاصره  را  فرسا 
روحیه   هرگز  اندرابی  احمد  شیر  فرمانده  وجود،  این  با  بود.  کرده 

نمی تضعیف  را  و نیروهایش  توکل  صبر،  به  را  آنان  همواره  و  کرد 
خواند. او با سخنان ساده اما صادقانه، امید را در  ایستادگی فرا می

داشت. ایمان عمیق او به حقانیت راه  دل همرزمانش زنده نگه می
 ترین پشتوانه روحی نیروها بود. وی باور داشت که  مقاومت، بزرگ
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 گلگون کفنان  /

۵۷ 

گر مقاومت از نظر نظامی در تنگنا قرار گیرد، از نظر   اخلاقی و تاریخی پیروز است. این نگرش، سبب شد که نیروها تا آخرین توان حتی ا
کاری را به نمایش گذاشت  .در کنار او باقی بمانند. فرمانده شیر احمد در این دوره، بیش از هر زمان دیگر، معنای واقعی ایثار و فدا

تر شد. با روز تنگ با گذشت نزدیک به یک سال از مقاومت پیگیر و جانانه، فشار دشمن به اوج خود رسید و حلقه محاصره روزبه
کنار همرزمانش را ترجیح داد.  وجود پیشنهادهای متعدد برای ترک منطقه و حفظ جان، فرمانده شیر احمد اندرابی ایستادن در 
او در  آخرین روزهای مقاومت، حضور  در لحظه خطر، خیانت به خون شهدا و اعتماد مردم است. در  داشت که ترک سنگر  او باور 

دست داشت و با کمهای لندهکوه ترین  سنگ به نماد پایداری بدل شده بود. وی تا واپسین لحظات، مدیریت میدان نبرد را در 
گاهادهی میامکانات، بیشترین مقاومت را سازمان ی رساند که شهادت، نتیجه طبیعی  نه، سرانجام او را به نقطه کرد. این ایستادگی آ

شمار  ای درخشان از وفاداری، شجاعت و تعهد او به آرمان آزادی و کرامت انسانی بهاش بود. دوره مقاومت دوم، صفحهمسیر انتخابی
 .رودمی
 

 شهادت
برابر حملات سنگین طالبان، سرانجام   فرمانده شهید شیر احمد اندرابی پس از نزدیک به یک سال مقاومت جانانه و مستمر در 

تاریخ   های ملی کرد. او که همواره  سنگ جان خود را فدای مردم و آرمانهجری شمسی در منطقه کوهستانی لنده  1401ثور    21در 
با کم را برعهده داشت و  تا واپسین لحظات، مدیریت میدان نبرد  ترجیح داده بود،  فرار  بر  را  ترین امکانات، بیشترین ایستادگی 

خط مقدم و روحیه مثالمقاومت را سازمان او در  کرد، اش، نه تنها همرزمانش را به ادامه نبرد تشویق میزدنیدهی کرد. حضور 
داد. فرمانده شیر احمد باور داشت که مقاومت، تنها یک اقدام نظامی نیست، بلکه بلکه حضور دشمن را نیز تحت فشار قرار می

و هرگونه عقب  است  مردم  و هویت  کرامت  واردپاسداشت عزت،  به قیمت خدشه  ارزش  نشینی  به  تاریخی شدن  و  انسانی  های 
این نبرد نابرابر، او به همراه پنج تن از همرزمان وفادارش، با شجاعتی کم خودگذشتگی تمام، جان خود را  خواهد بود. در  و از  نظیر 

 .فدای امنیت و آزادی مردم نمود
تاریخ مقاومت و دفاع از  جاودانگی نام و یاد او در  احمد اندرابی، نه تنها پایان یک حیات انسانی، بلکه آغاز  شهادت فرمانده شیر 

کاری و ایثار، الهام ها و تعهد اخلاقی در برابر ملت بدیل از وفاداری به آرمانی بیهای آینده شد و نمونهبخش نسلمردم بود. این فدا
برابر ظلم و زور می کاری در  یاد او  را به نمایش گذاشت. مردم و همرزمانش او را به عنوان نماد شجاعت، تدبیر و فدا شناسند و هرگز 

این نکته است که ارزش زندگی را فراموش نخواهند کرد. شهادت او همچنین یادآور  از  های مقاومت، آزادی و دفاع از مردم، فراتر 
اس انسان  و زمان محدود هر  برابر  ت و می فردی  در  ایستادگی  با  اندرابی  احمد  تبدیل شود. فرمانده شیر  به میراثی جاودان  تواند 

شرایط نامساعد و نابرابر، اراده، ایمان و ایمان به حق میسختی دهد و نام یک ها، نشان داد که حتی در  تاریخ را تغییر  تواند مسیر 
کاری، برای همه کسانی که ارزش های انسانی، آزادی و عدالت انسان را در دل مردم و حافظه جمعی جاودانه سازد. این حماسه و فدا

های مبارزه برای حق و عدالت زنده  شود یاد و نام او در تمام صحنهمانند است و موجب میدارند، یک الگو و سرمشق بیرا پاس می
 .بماند
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 گلگون کفنان  /

 زرداد توحیدی؛ شهید  
 هاپرستی برای نسلالگویی شجاعت و وطن

 دورهٔ کودکی 
قریه کلانترخیل آبدره استان پنجشیر متولد شد. خانواده او از    ۱۳۴۰زرداد توحیدی، فرزند شیرمحمد، در سال    فرمانده  شهید هجری شمسی در 

های ابتدایی زندگی، های متدین و با ایمان استان پنجشیر بود و تربیت دینی و اخلاقی در دوران کودکی او نقش مهمی داشت. او از همان سالخانواده
ی به تحصیل و یادگیری نشان داد. شهید زرداد تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در لیسه آبدره به پایان رساند و با کسب علاقه و پشتکار ویژه

زمان  آن  در  بود؛  با شرایط حساس سیاسی کشور همراه  کابل  در  او  کابل شد. دوران تحصیل  تربیت بدنی  وارد صنف دهم لیسه  نمرات خوب 
او های خلقی و پرچمی بود و فشارهای سیاسی بر مدارس و دانشن تحت سلطه کمونیستحکومت افغانستا آموزان زیاد بود. اداره مکتب از 

  خواست که به سازمان جوانان خلقی بپیوندد، اما شهید زرداد توحیدی با ایمان راسخ و پایبندی به اصول شخصی و دینی خود، این پیشنهاد را 
 .نپذیرفت و تصمیم گرفت مسیر دیگری برای زندگی و خدمت به وطن خود انتخاب کند

های  به دلیل مخالفت با خواست اداره مکتب، مجبور شد تحصیل خود را موقتاً ترک کند و به زادگاهش بازگردد. این بازگشت نقطه آغاز فعالیت
پذیری و تعهد خود را در میان همرزمانش جهادی او شد. شهید زرداد در آبدره به صفوف مجاهدین پیوست و از همان ابتدا شجاعت، مسئولیت

کنار تحصیل و یادگیری علوم مختلف، مهارت توسعه داد و در همان سالنشان داد. او در  های نخست حضورش های نظامی و رهبری خود را نیز 
و   مقاوم  شخصیت  اساس  و  پایه  تنها  نه  دوران  این  شد.  شناخته  شجاع  و  اعتماد  قابل  شخصیت  یک  عنوان  به  مجاهدین،  صفوف  در 

او را شکل داد، بلمسئولیت های های دینی، اخلاقی و ملی را نیز مستحکم کرد. تحصیل، تربیت خانوادگی و تجربه که تعهد عمیق او به ارزشپذیر 
زندگی و پرافتخار  دشوار  در صفوف مجاهدین، شهید زرداد را برای مسیر  برابر ظلم و اولیه حضور  اش آماده ساخت و روحیه مبارزه و ایستادگی در 

 . عدالتی را در وجودش نهادینه کردبی

 دورهٔ جهاد 
های علیه  به عنوان سرگروپ در صفوف مجاهدین منصوب شد و از همان ابتدا در تمامی عملیات  ۱۳۵۹شهید فرمانده زرداد توحیدی در سال  

های خود در رهبری و مدیریت نیروها را  شد و تواناییها حاضر میارتش شوروی به طور فعال مشارکت داشت. او با دقت و شجاعت در عملیات
 راسخ  به نمایش گذاشت. در این دوران، ارتش شوروی با تجهیزات پیشرفته و نیروهای زیاد وارد افغانستان شده بود، اما روحیه انقلابی و ایمان 

 



 

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

49 

 ۱۱مقاومت/

 

  

مجاهدین باعث شده بود تا مقاومت مردمی ادامه پیدا کند. 
این شرایط   ی  بحرانی، با دانش و تجربهشهید زرداد توحیدی در 

سال های کودکی و نوجوانی خود کسب کرده بود، به عنوان که از 
یک فرمانده ضربتی مورد اعتماد شهید احمد شاه مسعود قرار  

سخت در  و  در  ترین عملیاتگرفت  او  توانایی  نمود.  ها شرکت 
عملیاتبرنامه دقیق  اجرای  و  چندین  ریزی  که  شد  باعث  ها 

انجام  موفقیت  با  شوروی  نیروهای  علیه  حساس  مأموریت 
افزایش یابد او در میان همرزمانش  در    .شود و شهرت و اعتبار 

سنگین   نبردهای  در  بارها  توحیدی  شهید  دوران،  این  طول 
هیچ اما  شد،  دست زخمی  مقاومت  و  مبارزه  مسیر  از  گاه 

سال   در  کاروان  ۱۳۶۰نکشید.  علیه  عملیات  یک  جریان  در   ،
د شوروی  به نیروهای  همرزمانش  از  تعدادی  آبدره،  دهنه  ر 

ناحیه بازو مجروح شد. یک سال  شهادت رسیدند و خود او از 
بعد، در منطقه عروس سنگ، در جریان عملیات چریکی علیه 
یک پوسته شوروی، شدیداً از ناحیه صورت، چشم و بدن زخمی  
این  ماند.  باقی  بدنش  در  عمر  پایان  تا  آن  آثار  که  زخمی  شد؛ 

، به جای کاهش انگیزه، روحیه او را برای ادامه جهاد و  تجربیات
و محکم بیشتر  دشمنان وطن  برابر  در  کرد. شهید ایستادگی  تر 

کاری مثال زدنی خود، به الگویی  زرداد توحیدی با پایمردی و فدا
رزمندگان تبدیل شد و همواره نشان داد که ایمان و   برای سایر 

سختیتعهد به وطن می ها  جنگ و زخمی شدنهای  تواند بر 
 .غلبه کند

توسط  او  اسارت  جهاد،  دوران  در  دشوار  و  مهم  وقایع  از  یکی 
بود. در جریان مأموریتی،  ۱۳۶۵نیروهای حزب اسلامی در سال 

کمین نیروهای حزب اسلامی به رهبری آغاجان سنجنی موجب  
شد که شهید توحیدی و چند تن از همرزمانش به اسارت گرفته  

جیگری برای آزادی او آغاز شد و در نهایت های میانشوند. تلاش
این مدت، تهدید   در  اما  آزاد شد؛  زندان  از  او  ماه،  چند  از  پس 

های  اعدام از سوی استاد فرید فرمانده حزب اسلامی در استان
با   توحیدی  زرداد  وجود داشت. شهید  او  علیه  کاپیسا  و  پروان 
شجاعت و تدبیر توانست در همان روزی که قرار بود اعدام شود،  

فرار زندان  تنها    از  نه  اتفاق  این  برد.  در  به  سالم  جان  و  کرده 
پایبندی  نشان بلکه  بود،  او  نظامی  هوش  و  شجاعت  دهنده 

 عمیق او به اهداف جهاد و وفاداری به مردم افغانستان را نیز  
 

 .آشکار ساخت
سختی همه  وجود  شدنبا  زخمی  زرداد ها،  شهید  اسارت،  و  ها 

سال آن نیز همچنان در خط مقدم مبارزه  توحیدی در  های پس از 
فرصت وجود  با  او  داشت.  قرار  افغانستان  دشمنان  های علیه 

و   مردم  کنار  در  که  داد  ترجیح  همیشه  جنگ،  ترک  برای  احتمالی 
های وطن دفاع کند. روحیه همرزمانش باشد و از سرزمین و ارزش

شجاعت بیخستگی و  کشور  و  دین  به  راسخ  تعهد  او، ناپذیر،  نظیر 
طول سال در  تا  در موفقیت باعث شد  کلیدی  های جهاد، نقشی 

جهاد،  عملیات دوران  باشد.  داشته  رزمندگان  روحیه  حفظ  و  ها 
شکل بر  مهارتعلاوه  پایهگیری  رهبری،  و  نظامی  های  های 

شخصیتی او را نیز محکم کرد و شهید زرداد توحیدی را برای مراحل  
 .دفاع از افغانستان آماده ساخت بعدی زندگی و

 
 دورهٔ مقاومت اول 

سال   پیروزی مجاهدین و شکست قشون شوروی در  ،  ۱۳۶۷پس از 
شهید زرداد توحیدی برای مدتی کوتاه به پاکستان رفت تا مراحل  

های جنگ و شرایط زندگی پس از جهاد را سپری کند. او  درمان زخم
همچنین فرصت داشت تا زمینه ادامه تحصیل خود را بررسی کند،  

محدودیت  و  مشکلات  دلیل  به  به اما  نتوانست  زمانی  های 
ویزای تحصیلی خود استفاده کند. پس   عربستان سعودی برود و از 
چند ماه، دوباره به افغانستان بازگشت و به صفوف مجاهدین  از 
ایجاد  و  مجاهدین  حکومت  تشکیل  با  پیوست.  بگرام  در 

وزارت دفاع، غند   و   ۸۴۵تشکیلات نظامی جدید در  تشکیل شد 
تورن تثبیت شد و به عنوان فرمانده  شهید توحیدی به رتبه جک

انضباط در این واحد خدمت نمود. طی چهار سال خدمت در غند 
تأمین نظم و  ۸۴۵ ، او با جدیت و تعهد کامل مسئولیت خود را در 

 .سازی آنان برای دفاع از کشور انجام دادانضباط نیروها و آماده
سال   در  طالبان  دست  به  کابل  سقوط  امنیتی  ۱۳۷۵با  شرایط   ،

کنترل  تحت  مناطق  از  بسیاری  و  شد  بدتر  سرعت  به  افغانستان 
این شرایط بحرانی، شهید زرداد توحیدی به  گرفتند. در  طالبان قرار 
لوای   مسعود،  شاه  احمد  رهبری شهید  تحت  و  بازگشت  پنجشیر 

 چهارم را که متشکل از شش 

 گلگون کفنان  / 
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های »فراج، آبدره، عنابه، زمانکور، تاواخ و کورابه« بود، مدیریت کرد. او به عنوان فرمانده کندک انضباط و فرمانده ضربتی،  قرارگاه شامل قرارگاه  
بود. در طول این دوران، شهید   توحیدی با تمام توان خود به آموزش نیروها،  مسئول دفاع از مناطق مهم و استراتژیک سردربند و غرب پنجشیر 

از مبارزه دست نکشید  .سازماندهی عملیات و تقویت روحیه رزمندگان پرداخت و با وجود فشارهای فراوان، هرگز 
تمام جنگ جریان مقاومت اول، شهید توحیدی در  زدنی، مواضع مهم  ها علیه طالبان شرکت فعال داشت و با شجاعت و ایستادگی مثالدر 

را حفظ نمود. نیروهای طالبان بارها تلاش کردند تا این مناطق را تصرف کنند، اما دفاع مستحکم شهید زرداد توحیدی و همرزمانش  پنجشیر 
توجه   پیشروی دشمن شد. او نه تنها در خط مقدم جنگ حضور داشت، بلکه به تربیت نیروهای جوان و تقویت روحیه آنان نیز  ای ویژهمانع از 

او، دشمن را تا شهرستان قره پنجشیر، شهید توحیدی و رزمندگان تحت امر  شکست طالبان در  باغ استان کابل تعقیب کردند و داشت. بعد از 
 .سقوط مناطق مهم، توانایی و استقامت برای ادامه نبرد علیه دشمنان افغانستان وجود دارد  نشان دادند که حتی پس از

به مبارزه با طالبان ادامه داد. ا و با  پس از عملیات در پنجشیر، شهید توحیدی چندین ماه در دره غوربند و سپس در شهرستان بنگی استان تخار 
از وظیفه و تعهد خود کوتاه نیامد و به عنوان یک فرمانده شجاع و متعهد، جان و مال نیروهایش و مردم منطقه ر    ا وجود خطرات فراوان، هرگز 

های سازماندهی و مدیریتی او را تقویت نمود و شهید زرداد توحیدی را برای  های رهبری نظامی و مهارتحفاظت کرد. دوران مقاومت اول، پایه
ناپذیر،  مراحل بعدی خدمت در دولت و مدیریت واحدهای امنیتی آماده ساخت. این دوره همچنین نشان داد که وی نه تنها یک مبارز خستگی

 .های بعد منتقل کردهای جهاد و ایستادگی را به نسلبخش برای نیروهایش بود که ارزشک رهبر توانمند و الهامبلکه ی
برخی مناطق افغانستان، شهید زرداد توحیدی علاوه بر فعالیت پایان مقاومت اول و تثبیت نسبی امنیت در  ی به های نظامی، توجه ویژهپس از 

های های سنگین نظامی، فرصتمند به ادامه تحصیل و یادگیری بود و با وجود مسئولیتتحصیل و توسعه فردی خود داشت. او همواره علاقه
، زمانی که وضعیت کشور نسبتا آرام شد، شهید توحیدی توانست مسیر تحصیلی خود  ۱۳۸۴داد. در سال  خود را برای پیشرفت علمی از دست نمی

را ادامه دهد و در موسسه تربیه معلم ولایت پنجشیر در رشته ادبیات انگلیسی پذیرفته شد و مدرک صنف چهاردهم را به دست آورد. علاقه و  
های رسمی نبود، بلکه همزمان با انجام وظایف سنگین نظامی، به مطالعه و یادگیری پیوسته ادامه دگیری نه تنها محدود به دوره پشتکار او در یا

 .داد تا دانش خود را در خدمت مردم و وطن قرار دهدمی
 

 دورهٔ جمهوریت
های متعدد در وزارت دفاع و وزارت امور داخله شهید زرداد توحیدی در طول دوره حکومت جمهوریت، خدمات نظامی خود را در قالب پست

وزارت دفاع ملی، ابتدا به عنوان قوماندان کندک دوم و سپس به عنوان قوماندان غند منصوب شد و به   ۰۵۵پیاده فرقه    ۸۹۵ادامه داد. در غند  
پروسه سال   DDR مدت سه سال وظایف خود را با صداقت و تعهد کامل انجام داد. با آغاز  این    ، تمام قطعات وزارت دفاع ملی شامل۱۳۸۳در 

های نظامی و اخلاقی به نیروهایش اهتمام برنامه شدند و شهید توحیدی ضمن حفظ روحیه و نظم در واحدهای خود، به انتقال اصول و ارزش
های دفاعی  سازی واحدها برای انجام مأموریتدهنده توانمندی او در مدیریت نیروهای نظامی، انضباط و آمادهنشانویژه داشت. این دوره،  

او را به عنوان یکی از فرماندهان متعهد و با تجربه ارتش جمهوری اسلامی افغانستان تثبیت کرد  .بود و اعتبار 
داخله نیز مسئولیتهمزمان با فعالیت وزارت امور  او ابتدا به عنوان فرمانده های نظامی، شهید توحیدی در  های مهمی را بر عهده داشت. 

های متعددی از جمله آمر کشف جرایم جنایی و مدیر  قطعه منتظره و سپس به عنوان فرمانده امینه شهرستان عنابه منصوب شد و مسئولیت
زون   این سمت  ۲۰۲محافظت عامه  تمام  گرفت. در  به عهده  را  انسانی،  شمشاد  و  اصول اخلاقی، دینی  به  پایبندی  با  توحیدی  زرداد  ها، شهید 

سازد. همزمان با اجرای وظایف، او د ر  خدمات خود را به مردم ارائه داد و تلاش کرد امنیت و آرامش را در مناطق تحت فرماندهی خود برقرار 
های رهبری و مدیریت خود را تقویت نمود تا بتواند به بهترین  المللی شرکت کرد و مهارتمدیریتی و آموزشی داخلی و بین  مدتهای کوتاهکورس

 .برداری کندشکل ممکن از منابع و نیروهای موجود بهره
ایثار، تعهد و وفاداری به مردم و ارزشدر طول این دوره، شهید قوماندان زرداد توحیدی همواره نمونه های ملی بود. او نه تنها در خط مقدم ی از 

تربیت نیروهای جوان و انتقال تجربه های بعدی ایفا های جهادی و مدیریتی خود به نسلخدمت نظامی حضور داشت، بلکه نقش مؤثری در 
ها و ثبات کشور در دوران جمهوریت، مورد تقدیر کرد. خدمات طولانی و مستمر او در طول بیش از سه دهه، از جهاد علیه شوروی تا دفاع از ارزش

اساس فرمان شماره  مسئولین عالی گرفت. بر  قرار  هایش، شهید زرداد توحیدی در ریاست جمهوری، به پاس خدمات و شایستگی  ۱۵۴رتبه کشور 
  نیروهای   میان  در  او   ویژه  جایگاه  دهندهنشان  افتخار  این.  کرد  دریافت  وقت  جمهور  رئیس  از  خدمت«  ځۍیک واحد مدال »دیر شه پو  ۱۳۹۸سال  

 .است  تقدیر و تحسین مورد همواره شجاعت،  و صداقت تعهد، که دادمی نشان و بود افغانستان مردم و نظامی
 

 دورهٔ مقاومت دوم و شهادت 
بازنشستگی، در سال   افغانستان، شهید فرمانده زرداد توحیدی مدت   ۳۵و پایان    ۱۳۹۹پس از  سال خدمت مستمر در جهاد، مقاومت و دفاع از 

شرایط بحرانی و تهاجم دشمنان وطن نمی آرامش را در  سال  کوتاهی فرصت یافت تا نفس راحت بکشد. با این حال، او هرگز  ، ۱۴۰۰پذیرفت. در 
های افغانستان به دست گروه طالبان آغاز شد و شرایط کشور به سرعت بحرانی شد. شهید زرداد توحیدی که همواره خود را متعهد سقوط استان

سقوط کابل، به استان پنجشیر به وطن و مردم می از  او پیش  را تحمل کند.  دانست، نتوانست وضعیت بحرانی و تهدید جان و سرزمین مردم 
های  زنی با بزرگان، فرماندهان جهادی، جوانان و اهالی روستابا مشورت و رای  بازگشت و فعالیت خود را برای سازماندهی مقاومت دوم آغاز نمود.

 .آبدره و استایچه، قرارگاه آبدره تشکیل شد و فرماندهی آن بر عهده شهید زرداد توحیدی گذاشته شد
آغاز مقاومت دوم، شهید توحیدی با انرژی و عزم راسخ وارد عمل شد و تمرکز خود را بر آموزش، سازماندهی و آماده  سازی نیروها برای مقابلهدر 
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داد. او با وجود سن بالا و زخم   داشت و نیروهای  های بهبا حملات شدید طالبان قرار  دوران جهاد، شخصاً در خطوط مقدم حضور  جامانده از 
شد که با انگیزه و ایمان به دفاع از سرزمین خود آماده نیروهای جوان و با تجربه میکرد. قرارگاه آبدره تحت فرماندهی او شامل  خود را هدایت می

برابر  داد که با اتحاد، شجاعت و استقامت میزدنی، همواره به نیروهایش اطمینان میای مثالبودند. شهید زرداد توحیدی با روحیه توانند در 
های خود قرار داد و های جهاد و مقاومت را سرلوحه فعالیتدشمن مجهز و سرسخت مقاومت کنند. او در این دوران نیز همانند گذشته، ارزش

 .شودبه همرزمانش نشان داد که دفاع از وطن و مردم هیچگاه متوقف نمی
های وحشیانه تلاش داشتند  گیر آغاز شد. گروه طالبان با نیروهای مجهز و تاکتیکبا آغاز حملات طالبان بر استان پنجشیر، جنگ شدید و نفس 

کرد. تا مقاومت مردم پنجشیر را شکست دهند، اما شهید زرداد توحیدی با تمام توان در خط مقدم حضور داشت و رزمندگان خود را هدایت می
استراتژی  طول این نبرد، از  های جهادی و دانش رهبری خود بهره برد و تمام تلاش خود را برای حفظ مواضع و های نظامی دقیق، تجربهاو در 

بخشید، بلکه باعث افزایش همبستگی و اتحاد میان  جلوگیری از پیشروی دشمن به کار گرفت. حضور او در میان نیروها نه تنها انگیزه و روحیه می
ها حاضر ترین موقعیتنمود و شخصاً در خطرناک کرد، نیروها را سازماندهی میها را بررسی میگان شد. هر شب، او با دقت وضعیت جبههرزمند

 .شد تا از پیشروی دشمن جلوگیری کندمی
نیروها و فرماندهان وارد کرد، اما شهید زرداد توحیدی و همرزمانش مقاومت کرد نبرد نابرابر، فشار روحی و جسمی زیادی بر  ند و  سه شبانه روز 

با پایمردی مثال او  را ترک نکردند.  برای یک لحظه هم خطوط دفاعی  از مردم و سرزمین خود حتی  تا آخرین قطره خون خود به دفاع  زدنی، 
جریان این نبرد سخت و نفس  و تعداد  پرداخت. در  گیر، او موفق شد نیروها را هماهنگ نگه دارد و دشمن را به عقب براند، هرچند که فشار 

بود. روحیه شهادت بود و شرایط به شدت دشوار  زیاد  ارزشدشمن بسیار  به  او  و تعهد  را تقویت های وطنطلبی  تنها نیروهایش  نه  دوستی، 
 .بخشید که مقاومت ممکن و پایدار استه اهالی منطقه نیز انگیزه و امید میکرد، بلکه بمی

، پس از سه شبانه روز جنگ شدید و مردانه، شهید فرمانده زرداد توحیدی در خط اول سردربند  ۱۴۰۰سنبله    ۱۱سرانجام، حوالی ساعت یک شب،  
ه داشت. استان پنجشیر به دیدار حق شتافت. شهادت او پایان یک عمر مبارزه، ایثار و پایمردی بود که از دوران کودکی تا آخرین لحظات زندگی ادام

وفاداری، صداقت و تعهد به مردم و وطن محسوب میاو نه تنها یک فرمانده شجاع و با تجربه ب شد. شهادت شهید زرداد ود، بلکه الگویی از 
  .بخش باقی ماندای بزرگ برای مردم پنجشیر و افغانستان بود، اما یاد و نام او همچنان در قلب مردم و همرزمانش زنده و الهامتوحیدی، ضایعه

های بعدی رزمندگان و مردم منطقه گذاشت. شهید زرداد توحیدی همواره نشان داد که روحیه، شخصیت و شجاعت او، تأثیری عمیق بر نسل
دهنده مسیر جهاد و مقاومت ترین شرایط، واجب و افتخارآمیز است. جانفشانی و شهادت او، ادامهها، وطن و مردم، حتی در سختدفاع از ارزش

نسل برای  پایمردی  و  ایثار  از  میراثی  و  است  افغانستان  بیمردمی  وفاداری  و  شجاعت  با  او  گذاشت.  جای  به  آینده  از  های  الگویی  خود،  نظیر 
 .پرستی شد که همواره مورد احترام و ستایش مردم خواهد بودفرماندهی، انسانیت و وطن 
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 شعر مقاومت

 شعر مقاومت  /

 واصف باختری 

 

 واصف باختری
 

 »از این صحیفه«
 

 مگو بسیج شبیخونیان به کام شب است
 یگانه نام در این روزگار نام شب است 

 
 به زیر سقف سیه خفته پاسدار ولی

 استدرفش روشن اشراقیان به بام شب  
 

 بخوان صحیفه فردای آفتابی را 
 حلول حادثه خواناترین پیام شب است

 
 گمان مبر که هیاهوی موج میشنوی 

 به روی عرشه فردا، صدای گام شب است
 

 درخت خاطره نور را از یاد نبرد 
 اگرچه سوخته از بیم انتقام شب است

 
 گرش جزیره تبعیدیان سزاوار است 

 جام شب است غمین مباش که این شوکران به 
 

 قسم به خون شفق ای ستاره بر دوشان 
 که خفته دشنه خورشید در نیام شب است
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 نجیب بارور 
 

 »هندوکش«
 

 از آن نوری که می تابد، تجلی گاه می سازم 
 مگو از شب، مگو از تیرگی ها ماه می سازم 

 
 داری قدم بردار هم رزمم تو هم شوق سفر  

 به تعداد تمام گام هایت راه میسازم 
 

 تو را از عمق پستیهای سرافکندگان آری 
گاه می سازم   تو را از هر چه پنهان کارگان آ

 
 سرود تازه ای را با صدای تازه میخوانم
 بیا تا انتهای این سفر همراه میسازم 

 
 و ای کاج شهامتهای سرهای کلان سودا

 غرور کوه های بزدلی را کاه میسازم 
 

 قسم بر جمله آزادی و مفهوم حق خواهی
 که عمر ناکسان را با قلم کوتاه میسازم

 
 به آن کاخ بلند شانه های هندوکش سوگند 
گر »رستم« نشد این بار »احمد شاه می سازم   ا

 
 »دار« 

 
 دوباره از پس آن صخره ها بلند شوید
 دوباره مرد بیایید و سربلند شوید 
 مباد اینکه به زنجیرها پناه برید 
 مباد غافل از آن راه پرکمند شوید 

 
 چگونه بندگی بنده در سرشت شماست

 دوباره مردم آزادگی پسند شوید 
 

 طلسم هر چه سیاهی است بشکنید از هم 
 به نور ماه تعقل نیازمند شوید 

 دوباره جمع شوید و به هم بپیوندید
 به زانوان شکسته شکسته بند شوید 

 
 اینکه انا الحق نگفته پیر شویدمباد 

 بدون دار« بمیرید و ریشخند شوید 
 

 به چشم آینه های غرور بازآیید 
 و در شجاعت خود هر یکی دو چند شوید

 
آزاده   به پاس خون هزاران هزار 
 از آستانه افتادگی بلند شوید 
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 | تکبیر غرور 
 

 باغ را خالی از اندام صنوبر نکنید 
 حلقه ساغر نکنید باده را در قفس و 

 
 کاج، تکبیر غرور است بایستید به صف

 سرو را با قد شمشاد برابر نکنید 
 

 خاک ما خانه ما است در آن باید ماند
 ترک این خطه و این قله و سنگر نکنید 

 
 آزمون آمده و فرصت »حب الوطن« است

 پسران بار دگر پشت به مادر نکنید 
 

 ما هان چه دارید به ضحاک به خون تشنه 
از کوره ما کاوه دیگر نکنید گر   ا

 
 چهره دشمن آن خاک نمایان شده است 

 دست آلوده به خوناب برادر نکنید 
 

 راه ما راه رهایی است دلیرانه به پیش
این راه به آخر نکنید  گر   شرم بادا ا

 
 | داستان ما 

 
 هر چند کفن و دفن شود دودمان ما
 گل میکند جوانه دیگر از جان ما

 
 در هر قدم ستاره در خاک خفته ای است 

 این قبرهای تازه که دارد نشان ما 
 

 لعل لبی که بود در آن قند پارسی 
 شد تلخ از شنیدن این داستان ما 

 
 یکریز ابرهای جهان هم گریستند 
 اما سبک نشد غم هفت آسمان ما 
 حالا بغل بغل گل سرخی که چیده ایم

 در موسم بهار شود ارمغان ما 
 

 ما بال می زنند کیف و کتاب مکتب 
 با بادبادک و نخ رنگین کمان ما 

 
 اینجا هزار چشمه خورشید سر زده است

 با رقص کیف و دفتر گل دختران ما

 شعر مقاومت  /
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 ما اهل رویشیم که از خون و خاک هم
 برخاسته ست غنچه تازه جوان ما 

 
 جان پدر کجاستی؟! اینک بلند شو 
 بر چله کمان بگذار استخوان ما 

 
 سید سکندر حسینی با مداد  |

 
 »زخم تازه« 

 
 سر باز کرد این بار هم یک زخم تازه
 خودکار دفترچه قلم یک زخم تازه 

 
 در راه مکتب فرش کردم بستر خون
 هر روزه دارم دست کم یک زخم تازه

 
 فوج پرستو کو« کرده دسته دسته 

 ما مانده ایم و هر قدم یک زخم تازه 
 

 میشود کشفوا میکنم تا بقچه اش را 
 در بین کیف دخترم یک زخم تازه 

 
 خورشید، خون آلود در چنگ شب تار
 بر شانه هایم بار غم یک زخم تازه 

 
 نامم هزاره میزند تاریخ هر روز

 بر فرق من سنگ ستم یک زخم تازه 
 

 ای پایتخت زخم های کهنه کابل
 خورده به تقدیرت رقم یک زخم تازه 

 
 | آغوش پامیر 

 
 تلخ و مبهم ماندنی نیستاین سرنوشت 

 یک روز شادی میرسد غم ماندنی نیست
 

 خورشید بر می خیزد از آغوش پامیر 
 برگونه گل اشک شبنم ماندنی نیست

 
 در بلخ برپا میشود جشن گل سرخ 

 اردیبهشت آمد، جهنم ماندنی نیست
 

 بر گیسوی کابل جوانه می زند گل 
 پژمردن گلهای مریم ماندنی نیست

 

 مقاومت شعر  /
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 کاخی که دیوارش به روی خون بنا شد
 باشد به هر اندازه محکم ماندنی نیست

 
 تهمینه ها داغ جوان دیدند و مردند 

 بعد از تو ای سهراب رستم ماندنی نیست
 

 می جوشد عشق از پنجشیر و بلخ و فرخار 
 آنها نماندند آخر این هم ماندنی نیست

 

 

 

 

 

 شعر مقاومت  /
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 داستان کوتاه

 »طفلک هوشیار«
سن و های قریه و همام تنگ شده و چند روز است که بچهاید؟ دلم برای خانهطفلک خردسال بنام جمشید صدا زد: »مادر، مادر، مرا کجا آورده

 «آید؟ می ها دیر دیر  ها کجا شدند؟ و پدرم هم چرا شببینم. آنسالم را نمی
قریه کو« کرده جمشید گفت: »بچی مادر، چند مدت است که ما از  روز  ایم.« با ناراحتی و نیمه بغض ادامه داد: »تو با بچه مادر  های قریه هر 

خانه کشیدند و فعلًا من و تو در منطقهکردی و مردم را اذیت میجنگ می آمدهکردی. اهالی قریه پدرت را از  کنیم. هوش  ایم زندگی میی دیگر 
 .« کنندکن، زیاد شوخی و سروصدا نکن که از اینجا هم بیرونمان می

یکجا بازی میجمشید ناراحت شد و گفت: »مادر، مادر، من که تنها نبودم. با بچه  روز  از من شوخ بودند.  کردیم و آنهای قریه هر  ها هم بیشتر 
برادر ظاهرخان از همه زیادتر شوخی می کنم و گذارد. من که به همه سلام میکسی احترام نمیکند و صدای بلند دارد و به هیچمخصوصاً پسر 

های شوم و کفشتر چست و چالاک بلند میشود، من از همه پیشخوانم، وقتی ملا بیرون میحتی وقتی در مسجد پیش ملای قریه درس می
 «گویند. پس چرا تنها پدرم را از خاطر شوخی من از قریه کشیدند؟ها به من آفرین میها بعت وقت کنم. آنملای قریه را در پیش پایش جوره می

آن قریه هم غریبه بود و هم کم کم زمین و ملک داشتند و زمین. دیگران همه کممادر جمشید آه عمیق کشید و گفت: »جان مادر، پدرت در 
خاطر روزگار فقر و نبود نان باید هر ی ما بوریای کهنه بود. پدرت بهی گلین و غریبانه داشت و فرش خانههای مجلل، ولی پدرت یک خانهخانه

کارگری می و  برمیروز مزدوری  از مکتب  روز  تو وقتی هر  بیاورد.  نان خشک  تو چند قرص  و  روز من  و  برای شب  تا  مادر،  گردی صدا میکرد  زنی: 
گر پدرت کار نکند همین نان خشک هم پیدا نمی شود. تو باید خوب درس بخوانی و بخیر و خوشی کلان شوی، بعد همراه  مادرجان، نان، نان. ا

کنند و پدرت هم ناتوان و  وز و روزگاری خوب بسازید. فعلًا جان مادر، زیاد شوخی نکن که مردم قریه من و تو را از اینجا هم بیرون میپدرت یک ر 
 .« در این قریه ناآشنا است

که چیزی بگوید، سیلی محکم  ی پدر جمشید به گوش آمد. پدر جمشید بدون آنتق پای و سرفهجمشید و مادرش در حال گفتگو بودند که تق 
 !« به صورت پسرش نواخت و فریاد زد: »هی خدا تو را جوانمرگ کند که در هیچ جایی از دستت آرام نیستیم

بغل گرفت و گفت: »او مرد، چرا این طفل بیمادر جمشید به ای قهرت را  زنی؟ حال که خسته شدهگناه را میطرف جمشید دوید و گردنش را در 
 « زنی؟بخور، پسرت را چرا می

 «پدر جمشید با آه سرد و بغض مظلومانه گفت: »او زن، مگر خبر نداری از قضیه؟ به خانه کسی از طرف اهالی قریه نیامده بود؟
بیرون مادر جمشید گفت: »نه، من وقتی طرف خانه آمدم، دو سه نفر به نمایندگی اهالی قریه سر راهم شدند و گفتند دو روز وقت داری که از قریه  

 .«کندهای قریه جنگ میتربیه است و هر روز با بچهشوی. مردم از دست پسرت بسیار شکایت دارند و پسرت بی
روم و غروب کشی را داریم؟ من که هر روز اول صبح کار میپدر جمشید بالای زنش فریاد زد: »او زن، از این قریه به کدام گور برویم و هر روز توان کو«

 «کنی؟آیم، تو چرا از این بچه درست مراقبت نمیهنگام می
با بچهمادر جمشید گفت: »او بنده این قریه آمدیم و جمشید هنوز  کجا ی خدا، یک دو ماه شده که در  های قریه خوب آشنا نشده، شوخی از 

اینکه از پیش ملای مکتب می گوید: من اینجا دق رود. همیشه به من میآید، در خانه پهلوی من است و هیچ بیرون نمیکند؟ جمشید بعد از 
 «.مان برگردیمی اصلیآوردم، پدرم را بگو باید پس به قریه و خانه 

پدرش غصه اش بلند شد. گفت: »پدر، برو از ملای مکتب سوال کن که  صدا گریههق نیمهناک و غمگین شد و ناگهان هقاما جمشید با قهر 
بچه از  است؟ و به تربیه خود چه رقم است؟ بخدا من گناه ندارم. شوخی زیاد دو سه نفر  های  های قریه که لباسجمشید به درس خود چطور 

 «.کنند و با من برخورد بد دارندجدید به تن دارند سروصدا می
ی مسجد پیش ملا شد. وقتی از ملای قریه اخلاق، تربیه و استعداد فرزندش را سوال کرد، ملا دید  پدر جمشید دست پسرش را گرفت و روانه 

بااستعدادترین،   تو  پسر  این  جمشید،  »پدر  گفت:  و  کشید  روی صورتش  دست  است.  غمگین  و سخت  دارد  چشمان  در  اشک  که جمشید 
 «زنی؟خواند. چرا او را میهای قریه است که پیش من درس میترین بچهترین و باتربیهباهوش

 

 داستان کوتاه  /

 )گل حسین رحمتی( نویسنده:  
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آمدم، دو سه نفر اهالی سر راهم شدند و گفتند باید از قریه بیرون  پدر جمشید گفت: »ملاصاحب، امروز هنگام غروب آفتاب وقتی طرف خانه می  
 «.تربیه است. مردم شکایت دارندشوی، چون فرزندت بسیار شوخ و بی

خاطر اینکه پسر غریب  نه، گپ جای دیگر است، نه روی اخلاق و تربیه. فرزندت باهوش و خلاق است. مردمان قریه بهاما ملای قریه گفت: »نه،  
شود، ولی بینم. این روزگاران دشوار سپری میخواهی در او میی آزادیی درخشان دارد و من یک روحیه کنند. جمشیدجان آیندهاست حسودی می

 .«تحمل کنید. خداوند مهربان است
سخنان ملای مسجد دل پدر جمشید را تسکین داد. دست پسرش را گرفت و از مسجد بیرون شد. وقتی نزدیک خانه رسیدند، جمشید صدا زد:  

 .« گناه مرا سیلی زد»مادرجان، مادرجان، گناه از من نبود. ملای مسجد مرا پیش پدرم زیاد تعریف کرد و امروز پدرم بی
نگفتم که جمشید گناه  جمشید گفت: »او مردکه، مگر  جمشید خوشحال شد. آمد، دست نوازش روی صورت فرزندش کشید و به پدر  مادر 

ی گناه  ایم، همهندارد؟ گناه از روزگار فقر و غریبی است. به همین دلیل که غریب هستیم و سر آستین ما کهنه است و از وطن اصلی خود کو« کرده
قریه اتفاق می قریه بیرون میافتاد به گردن ما میو کارهای بدی که در  تربیه است، بیرون گویند پسرت بیکنند و میشود. از همین جهت ما را از 

 .«شوید
ی دیگر رفتند. برای جمشید و مادرش فضای قریه و محیط ناآشنا  ی ناشناختهی جمشید از قریه بیرون شدند و به یک دهکده سرانجام خانواده

 .و ناخوشایند بود و با مردمان دهکده آشنایی نداشتند
تربیه گفت: »مادر، بیپرسید. مادرش در جواب میآمد و از مادرش میهای زیاد در ذهنش پیش میاما جمشید ذهن کنجکاوی داشت. هی سوال

دادند و نه سفیدان و ملای قریه نه سلام میگاه به ریشهای قریه بودند که هیچتربیه پسر برادر ظاهرخان و چند نفر دیگر از بچهمن نبودم. بی
 «دادم. من که گناه نداشتم، چرا پدرم را از قریه بیرون کردند؟احترام داشتند. من به تمام بزرگان قریه سلام می

بود و به مادر جمشید با این مشاجره، فرزند خردسالش بغض و عقده جواب مادر  انتظار  ی غربت تمام وجودش را فرا گرفته بود. جمشید در 
ی ای بدون جواب ماند و دید که مادرش با دستان استخوانی و لاغر، با یک گوشهدهد. لحظه طرف او نگاه کرده گوش مانده بود که حتماً جواب می

 .کندهق مادرش را احساس میمالد و صدای نرم هقچادرش صورت و چشمانش را می
کنم. برو پدرم را بگو ما را  کنی؟ من دیگر شوخی نمیزند: »مادرجان، مادرجان، چرا گریه میطرف مادرش و چیغ می دود به جمشید خردسال می

 .« خواهم باشمکنم و یک پسر خوب میکنم و به همه سلام میمان برگرداند. دیگر سروصدا نمیبه قریه
جمشید با گوشه دهی. به خودم گوید: »جان مادر، تو بهترین بچه هستی و به همه سلام میکند و میهایش را پاک میی چادرش اشکمادر 

ی تو از رزق حلال و ی نطفهدانم و به خدا معلوم است که تغذیهی تو چقدر من و پدرت زحمت کشیدیم. حتی میخاطر تربیهمعلوم است که به
و زحمت نداری وقتی پا به دنیا گذاشتی، پدرت چندین بار سجدهکار  جا آورد. بعدِ تولدت ملای ی شکرانه را بهکشی پدرت تشکیل شده. تو خبر 

م  قریه را آورد که به گوش راست و چپت اذان دهد تا تو یک فرزند نیک برای پدر و مادرت و مردم قریه شوی. فرزندم، تو طفل خردسال در آغوش 
شانی را تقسیم کنند و هم برای تو دعا شانی را برگزار کرد و مردم قریه و ملا را آورد تا شیرینی نامرت به عشق و شوق تو محفل مهمانی نامبودی که پد

 .« شودی مشکلات و گناه قریه بالای پدرت انداخته میخانگی که همهکنند. تمام این کارها را پدرت انجام داد، اما ای وای از روزگار غریبی و بی
 « شویم؟جمشید، طفلک باهوش، به مادرش گفت: »مادرجان، مادرجان، زمین و خانه که نداشتیم، غریب گفته می

ی عزت و آبرو زمین و خانه و وطن خود آدم است. در هر جای دنیا، وطن و خانه نداشته باشی  مادر جمشید در جواب گفت: »بلی جان مادر، همه
دهند. پس جان مادر، کوشش کن شناسد و هیچ ارزشی برایت نمیباشد. کسی تو را نمیکسی به تو احترام قایل نمیشوی و هیچغریب گفته می
مان  ی آباییهای روزگار مقاومت کن تا دوباره با افتخار به قریهی مشکلات و دشواری ات شوی. درس بخوان و کار کن. در برابر همهکه قهرمان زندگی

 .«برگردیم
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 داستان کوتاه  /
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 معرفی و نقد کتاب

 اب  للل کتلیلتحل

  زمرد و اژدها

 الله قدسیفضلگرداوری به کوشش 

 

»زمرد و اژدها« مجموعه شده  قدسی، شاعر شناختهالله  ای ارزشمند از شعر مقاومت است که به همت سید فضلدفتر شعر 
نشان و  بوده  دقیق  و  کارشناسانه  گزینش  حاصل  اثر  این  است.  شده  گردآوری  کشور،  متعهد  و دهندهو  مسئولانه  نگاه  ی 

گاهانه  .باشدی گردآورنده به جایگاه شعر در تاریخ مبارزات مردم افغانستان میآ
از   و ایستادگی  با محتوای مقاومت، جهاد  آثاری  این دفتر،  برجسته و شناخته  ۳۸در  ی افغانستان گرد آمده است؛  شدهشاعر 
رنج، پایداری و آرمان روایتگر  نزدیک به پنج دههشاعرانی که هر یک با زبان شعر  بوده خواهی مردم این سرزمین در  اند. ی اخیر 

این کتاب به تر ساخته  اند که دسترسی خواننده به آثار شاعران را آسانصورت منظم و براساس حروف الفبا تنظیم شدهاشعار 
 .است

آرایی گرفته ای است. در تمامی مراحل تولید کتاب، از ویراستاری و صفحهاز نظر فنی و هنری، »زمرد و اژدها« اثری سنجیده و حرفه
نخبگان و صاحب  به انسجام و تا کیفیت چاپ، انتخاب کاغذ و طراحی جلد، از  نظران این عرصه بهره گرفته شده و همین امر 

 .زیبایی ظاهری کتاب افزوده است
توان در چند محور اساسی خلاصه ی کتاب در مقدمه یادآوری کرده است که هدف از تدوین و نشر این مجموعه را میگردآورنده

 :کرد
 .معرفی نقش شاعران در حمایت از مبارزات برحق مردم افغانستان در حدود پنج دهه گذشته .1
 .های دینی، اعتقادی و مکتبی جهاد افغانستان که در شعر شاعران ماندگار شده استبازنمایی ارزش .2
 .آشنا ساختن نسل جوان با نقش شاعران پیشکسوت در پشتیبانی از جهاد و مبارزات مردم افغانستان .3
ویژه نسل جوان، برای حمایت از مقاومت مردم افغانستان در برابر استبداد و تحجر حاکم دعوت از شاعران کشور، به .4

 .بر سرنوشت امروز جامعه
گاهی و تعهد شاعران افغانستان » زمرد و اژدها« تنها یک مجموعه شعر نیست، بلکه سندی فرهنگی و ادبی از تاریخ مقاومت، آ

 .ها و چراغی برای راه آینده باشدتواند پلی میان نسلاست که می
 
 

 معرفی و نقد کتاب  /
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شخصیت  از  شماری  تشکل،  این  در  کرد.  وجود  اعلام  »همصدایی«  عنوان  زیر  تشکلی  پسین،  روزهای  های در 
 .برند، حضور دارندسر میسیاسی افغانستان که در حال حاضر در مهاجرت به

اعلامیه سوی  در  کید  ای که از  حل سیاسی معضلهٔ افغانستان/خراسان تأ گردید، بر  تشکل »همصدایی« صادر 
بینبه نهادهای  از  و  آمد  مردم عمل  مشروع  مطالبات  تطبیق  برای  را  نشستی  شد  خواسته  المللی 

 .افغانستان/خراسان برگزار نمایند
کرد؛ بدین معنا که همسویی و همنوایی میان اشخاص ها قبل عرض وجود میرفت تا مدتاین تشکل انتظار می

 .های مخالف طالبان از موجبات واجب است و در مفیدیت آن تردیدی وجود نداردو گروه

 

 

 

 پایان /


